
 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۷۳-۱شمار

  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                            رو ده زکات روی  ر و  رح جان  ه باز   ر
  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 
 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩٧٣-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  
رود.   دی که از او درخواست شود، و بدو ام   کس  نیاوست بهتر

راه را]   نیکه سپاس [بودن در ا  میآن خواه  قی[پس] از خدا توف 
است که نعمت    یر یسپاس همچون زنج  رایکناد. ز   به ما ارزان

نشود    چی کند و ه  دی تر را صموجود را نگه دارد و نعمت فزون 
  جز آنچه خدا خواهد. 

  )یمولو ،ی(برگرفته از مقدمۀ دفتر چهارم مثنو
  

  
از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 
اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانۀیرابطۀ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا  ساز زندگ   یهادرس
را به جا    کمال سپاس و قدردان  ، نوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

  .می آور
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  2صفحه: 

  
  ٩٧٣‐١برنامۀ گهربار  نی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

  فاطمه زندی از قزوین   عارف از اصفهان   از تهران  یاکبر  ایرو

  ریحانه شریف از تهران     از اهواز  یسالار  دیناه  مریم زندی از قزوین 

  فاطمه رشنو از لرستان     از آلمان  ی اریالناز خدا  آقای فرشاد از خوزستان 

  زهرا عال از تهران   پور از کرج بهرام زارع   شبنم اسدپور از شهریار 

  اعظم جمشیدیان   پارمیس عابس از یزد   مهردخت از چالوس 

  مریم مهرپذیر خیابان از تبریز  حسام موسوی از مازندران   از اصفهان  اینالهام فرزام 

  از سنندج  یکمال محمود  یلدا مهدوی از تهران  ز یاز تبر زاده نقل یحس  لیل

  هایشان ما را یاری دادند.  با تشر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
اری با گروه متن برنامه های گن حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا هم

رام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی   در تل
@zarepour_b  

  ظهر شنبه ارسال نمایید.  ١٢خوانده شده روز جمعه را تا ساعت  های لطفاً پیام
  

رام: کانال گروه متن کامل برنامه   های گن حضور در تل

  https://t.me/ganjehozourProgramsText  
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده  ردیف 

 ۵ یشهباز  یبا سخنان آقا رازیاز ش نیخانم شه ١

 ٧  در مورد قانون جبران یشهباز یسخنان آقا ٢

 ١١  عرفان از کرمانشاه یآقا ٣

٧١  یشهباز یسخنان آقا ۴  

٨١  و خانم مهتاب از کوهدشت   خانم هست ۵  

۶٢  شاملو و مادر بزرگشان از تهران نیلاخانم  ۶  

٩٢  یشهباز یخانم فاطمه از کرج با سخنان آقا ٧  

 ٣۶  یشهباز یسخنان آقا ٨

 ٣۶  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -

٧٣  اصفهان شهرنی از زر تایو   ارا یو ت نیها زرخانم ٩  

 ۴١  یشهباز یاز آلمان با سخنان آقا ایپو یقاآ ١٠

١١  ۴۵  یشهباز  یاز آبادان با سخنان آقا رانیخانم ج 

٢١  ۵٢  لام یصادق از ا  یآقا 

٣١  ۵٩  ر ی خانم سمانه از ملا 

۴١  ۶٣  یشهباز یعارف از اصفهان با سخنان آقا یآقا 

 ۶۵  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

۵١  ۶۶  از کانادا  ماین یآقا 
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده  ردیف 

۶١  ٧٠  سخنان آقای شهبازی 

٧١  ٧٢  یشهباز یاز تهران با سخنان آقا لدا یخانم  

٨١ ۵٧  خانم نرگس از نروژ    

٩١  ٧٩  خانم فرزانه 

٠٢ ١٨  لانیو ماه از گ  هیها سمخانم   

١٢  ٨۵  از اصفهان نیخانم پرو  

٢٢ ٧٨  از کانادا  سای پر خانم   

٢٩  �🔹🔹�سوم بخش   انپای�🔹🔹� -  

 ٩٣  از فولادشهر  می و مر دا یو ش دا یها آرشخانم ٢٣

 ٩٨  خانم فاطمه از لرستان  ٢۴

٢٠١  شهر  نی خانم عصمت از شاه ٢۵  

 ١٠۴  از بروجن   ترانازی و م نبیخانم ز ٢۶

٧٢  ١٠٨  خانم بهناز از انگلستان 

٢١١  �🔹🔹�م چهاربخش   انپای�🔹🔹� -  
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  5صفحه: 

 خانم شهین از شیراز با سخنان آقای شهبازی   ‐١
  پرس آقای شهبازی و خانم شهین] [سلام و احوال 

کنم و خیل از شما ممنونم،  تان را دنبال م سلامت باشید، استاد من تقریباً ی سال است برنامه   خانم شهین: 

  خیل از شما ممنونم. 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

ها، خدا را شر برداشته شده این کنترل من ی تغییرات خیل خوبی داشتم. بیشتر کنترل روی بچه   خانم شهین:

 و احوال روح شده، و نگفتم اولین بار است خدمتتان تماس م عال گیرم.  ام خیل  

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  شنوم. ا را م و خیل هم خوشحال هستم که صدای شم   خانم شهین:

  لطف دارید، ممنونم.  آقای شهبازی:

دهم. خیل از شما ممنونم بابت  شاءاله که سالم باشید و جبران مال هم انجام م قربان شما. ان   خانم شهین:

  زده هستم. برنامۀ خوبتان. ممنونم از دوستان و از کودکان عشق. الآن هیجان 

سه هم بشمارید یواش، بعد آرام صحبت کنید دیر. من که همیشه    ی نفس عمیق بشید بله، تا   آقای شهبازی:

  تنگ ندارد.  مهمان شما هستم دیر هول شدن ندارد خانم، نفس 

تان را  زده از این هستم که خدا را شر تا شماره فرمایید. هیجان فرمایید. درست م بله درست م   خانم شهین:

که استاد من این «اَنصتوا» را خیل  شاءاله دفعات بعد و این  ان گرفتم جواب دادید و متن آماده نکردم. حالا

  خوب فهمیدم.  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  کنم که با چه کسان قرین باشم، قرین نشوم.  خیل خوب، بله. و روی قرین هم خیل کار م   خانم شهین:

  آفرین.  آقای شهبازی:

  خیل برایم مهم است.  خانم شهین:

از من، که وقت م آفرین. البته این را هم شما حتماً م   آقای شهبازی: خواهم  ها را نم گویید بچه دانید بهتر 

 ها یاد ندهید، چیزهای لازم  اش این نیست که شما مسئول نیستید و نباید چیزهای خوب را به آن کنترل کنم معن

ها یاد بدهید. د و تمام چیزها را باید به آن سال برسنها به حداقل هجدهرا یاد ندهید. شما مسئول هستید تا آن 

شنوند یا اگر  ها هم م کنید و آنخوانند. البته اگر گنج حضور تماشا م ها درسشان را م مطمئن باشید که این 
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  6صفحه: 

 خب شما خودشان را در معرض آموزش مولانا قرار بدهند، خودشان م ر. ولتوانند خودشان را اداره کنند دی

  کنید.  ها دیر کارهای درست انجام بدهند. کنترل ول نم مواظب باشید که بچهباید دائماً 

  صد درصد.   خانم شهین:

  نگران نیستید. ها! کجا رفت؟  آقای شهبازی:

  ام کم شده استاد. آفرین! همان نگران   خانم شهین:

طور است. کنترل با اداره  همین جا  چرا دیر آمدی؟ کجا بودی؟ کنترل با اداره کردن فرق دارد. همه   آقای شهبازی:

  کردنِ درست فرق دارد، بله. 

کنند؟  رفتند حتماً ببینم کجا هستند؟ چار م که حالا بیرون م ام کم شده استاد. این همان، نگران   خانم شهین: 

  این نگران خدا را شر دیر کم شده و زیاد پییر این قضیه نیستم.  

  خیل خب.  آقای شهبازی:

  که مراقب هستم کارهای دیرشان را، بله صد درصد.  اما این  :خانم شهین

  عال، عال. آفرین. خیل خب، چیز دیر؟  آقای شهبازی:

  خیل خوشحال شدم استاد.    خانم شهین:

  ممنونم.   آقای شهبازی:

  خیل خوشحال شدم. ببخشید که متن هم آماده نکرده بودم.    خانم شهین:

طوری صحبت کنید. اتفاقاً بدون متن خوب است دیر الآن. پس از بیست و چند  ن عال. نه، همی  آقای شهبازی:

اید، باید بتوانید پنج دقیقه، سه دقیقه خودتان  سال برنامه و مدت زمانِ طولان که شما به این برنامه گوش کرده

 ر. اوایل منیست دی ر متن لا صحبت کنید. به متن احتیاجخندۀ آقای  زم ندارد،  گفتیم متن بنویسید، الآن دی]

  ممنونم.    شهبازی]

العاده کار  خواهم بویم خدمت دوستان. این جبران مال فوق قربانتان. استاد ی چیز دیر هم م  خانم شهین: 

 است. ممنونم استاد. ان م عال است، خیل ه که پایدار باشید. مانا باشید. کند، عالشاءال  

  عال، عال!  آقای شهبازی:

  حافظ آقای شهبازی و خانم شهین] [خدا
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  7صفحه: 

  سخنان آقای شهبازی در مورد قانون جبران   ‐٢
کنید  که شما دوتا قانون، درواقع دو قسمت از «قانون جبران» را رعایت م بله، پیشرفت شما بستگ دارد به این 

اندازۀ کاف روی خودتان باید کار کنید. ی هم جبران مادی، حتماً باید یا نَه؟ ی جبران معنوی است، به

که کس شما را مجبور  ، با ارادۀ خودتان، بدون اینجبران مادی کنید، یعن خودتان با انتخاب و تصمیم خودتان

 که م زای دانشکنید تا این برنامه ادامه پیدا کند.  کند، بخواهید به این برنامه در ا گیرید کم  

هویت اگر «جبران مادی» را نکنید، «جبران معنوی» را هم قادر نخواهید بود بنید. ول خب چون ما با «پول» هم 

بسیار سخت است! و در طولِ شاید که شما خودتان را بتوانید متقاعد کنید جبران مادی کنید، بسیار هستیم، این 

توضیح دادم، ول تعداد معدودی از شما به این قانون  دو سال شد دیر، من مرتب این قانون را به شما  و    بیست

 م کرده که نهَ! چه فرق متوجه کردید و عقل شما ح ر گوش دارم مکند؟ من که دی گویند یاد  دهم، هرچه م

 طوری نیست. گیرم. این دارم م  

مرتب در این مورد داریم ذهن ما قابل دریافت نیست، قابل شناسایی نیست.  زندگ قوانین دارد که با عقل من

 صحبت م نچیزها واقعاً از «قضا و ک کنیم. خیل گیرد. شما اگر جبران نکنید، محال است  فَکان» سرچشمه م

  توانید استفاده بنید. دست بیاورید، نم دست بیاورید، اگر هم به که ی چیزی را به 

 مان رعایت کنیم.«قانون جبران» را در تمام شئونات زندگ   کاری م کند باید عوضش انجام بدهیم،  همسرمان ی

مان، بچه باید جبران کند، حالا در کارهای  مان برای ما، اگر ما برای بچۀ طور بچۀ اش است. همیننگوییم وظیفه 

  خانه کم کند، بیرون برود خرید کند، ی کارهایی بند. 

 خب ماشین  هایتان را عادت بدهید به «قاتوانید که بچه شما هم م ویید خیلبه پسرتان ب نون جبران»، حت

  را بِشُوی من مثلا ده دلار به تو بدهم.  

) سوار بشوند BMWو (امهای من باید بروند مرسدس بنز سوار بشوند، بیکه من که میلیاردر هستم، بچه نَه این

شود، تمام  رود معتاد م تان م . بچۀها لازم نیست! این غلط استایم اینقول شما، ما که دیر زحمت کشیدهبه

 شما را بدانند.  سرمایۀ شما را بر باد م شند تا قدر پول را بدانند، قدر خوبیِدهد! باید زحمت ب  

گوید چار کردی؟ مر چار کردید  و پنج سالش شد م اگر «قانون جبران» را یاد ندهید، این بچۀ شما بیست  

را برای ما خرج کردی. فلان کار را نکردی! طلبار م خرده  همه پول داری، ی شما؟ این  شود. مواظب اش 

 قانون جبران» باشید، هرچه ما م» شیم از دست این «قانون جبران» مشیم. کک  
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  8صفحه: 

خواهیم  نم  خندند][آقای شهبازی م و دو سال با شما، این است که راستش ما مردم ایران  تجربۀ بنده، بیست

دانید، من  افتیم. دیر خودتان م افتیم دیر، عقب م بینید عقب هم مان را بفهمیم و عمل کنیم. م قانون جبر

 گفتم. بینندگان ما هم م شما با عقل خودتان فکر م گویند ول کند، یا من زرنگ هستم،  کنید که نهَ فرق نم

  بینید. ا درمورد من هم م بذار بقیه بدهند من استفاده کنم! چنین چیزی وجود ندارد، این ر

کنم. «قانون جبران» را انجام  نشینم هشت ساعت برای شما برنامه اجرا م سال م من در سن هفتاد و شش 

 م فایده م به من  از شما  بیشتر  برنامه،  این هشت ساعت  را  رساند، توجه م دهم.  پاداش من   زندگ کنید؟ 

 م کنم،دهد. من برای پول این کار را نم   بخورید! نم تکان شما هم ی ران بیایند ولویید که دیشود شما ب

  آباد کنند، ما برویم در پارک زیبا قدم بزنیم. نیست همچون چیزی واله!  

کند، سخت کار  سال تحصیل م و پنج  «قانون جبران» است که ی جوان چه زن چه مرد، بین بیست تا بیست

 م گیرد،کند، مهارت یاد م   بعداً سر کار م افتد. رود و در رفاه مادی م  

های ما «پول» است، مادی است. شما باید بتوانید درس بخوانید، مهارت یاد بیرید، پول دربیاورید.  ی از جنبه 

پیغام هایی م نگویید، الآن تلفن  و پنج سالم هست، کار به من  آید من چهل سالم هست، چهل  هایی م آید، 

 دوتا نیست. شما راهنمایی کنید! خب برای این دهند! نم وقت را تلف کردی. ی ،که کار بلد نیست  

گذارد، راهنمایی کند. خداوند راهنمایی کند، شما هم  داند کس را که «قانون جبران» را زیر پا مکس نم هیچ

 که به حرفش گوش نم هستید؟ م گوید:  دهید. او گفته «قانون جبران» نهَ! دین  «عما س نْسانِ الال سلَی»

 ر نتیجۀ زحمتش».  قرآن مبرای انسان نیست م» گوید. یعن  

 شما هم اگر نمچیزی را م شید، یِاند هایی که به جایی رسیده آن  خواهید، نَه! آقا، خانم،خواهید زحمت ب

بویم من شانزده ساعتواقعاً کار کرده  اگر  روزی  همین سن،  تلویزیون  کار م   اند. در  این  همین  برای  کنم، 

 گردد، این برنامه م ها را شما گوش م کنید! کار نکنم نم شود. من کار م م کنند.  کنم، دوستان ما هم کم

 کردم، آناگر کار نم شدند کار کنند. ها هم تشویق نم  

ای داریم ما،  اری انجام شده. ی سرمایه که ی ک کنند، مجان! چرا؟ برای اینها نفر برای شما کار م الآن ده 

ها شعرهای مولانا در آن هست، درس مولانا، ارزش دارد این  تا برنامه داریم. این برنامه هفتاد و سه الآن نهصد و  

  های شما.  طور پیغام خاطر مولانا. همینها به برنامه 

ر من حرف زدم، حالا ببخشید وقت شما را مها را هم نشان بدهم.  این فرکانس گیرم. اجازه بدهید دی  

 ها فرکانس دانید دوتا کانال اضافه شده و اینم دهم:هایشان هستند. برایتان نشان م  
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 ذارید مهای جدید گنج حضور هست.  هست، فرکانس  ٢گیرد. این گنج حضورب  

  طور این فرکانس: و همین 

  

طوری نیست  ها تخصص خواهند بود. اینتا کانال خواهیم داشت، این. پس بنابراین سه٣بذارید، گنج حضور 

کنیم، هم  های قدیم را برایتان پخش م کنیم، هم برنامه ها را تقسیم م که هر سه ی برنامه پخش کند، برنامه 

طور ویدئوهای ساعته و همین های معنویِ نیم نامه ما الآن محصولات خیل زیادی داریم از برنامۀ کودکان عشق، بر

  های تلفن.  شما بینندگان، اعضا، برنامه 

 مقدار تقسیم م کنیم که همه خلاصه ی بینید.  چیز را برایتان پخش کنیم. این هم «قانون جبران» است، نکنیم نم

 هزار و پانصدتا دارد م تولید کرشود، شما برنامه نزدی های نیم ساعت شود؟ دید، باورتان م  

کند! این  قدر باارزش است که اگر ی گوش بدهد، حتماً ی چیزی را در خودش عوض م ها آن هر کدام از این

اند. دوباره گوید؟ خودشان را بیان کردهاند این برنامه چه هست؟ مولانا چه م اند. فهمیده ها را مردم داده پیغام 

 نشان م اش: دهم. ی  
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حال بوده. فرکانس    اش همین گنج حضور اولیه هست که تا به اش زیاد توجه نکنید. ی به این دو و سه   حالا 

  جدید:  

  

  ی هم: 

  

) ریست  و  کنید  وارد  دوباره  نگرفته،  وارد کردید   قبلا است که م ) کنید مreset اگر  این  دانید  گیرد. علتش 

ها باید ی جوری تبدیلش فرستیم، آندی هم م کنیم دیر. اچدی تولید م اچ دی است، ما  های ما الآن اچ برنامه 

آنتن چیزی که   ی به  م کنند  ایران  دیش های  از   خیل بیرد.  آنتن تواند  ایران،  آنتن های  ایران،  های  های 

جوری    یرد. الآن یتوانند بیرند درنتیجه ممن است نتوانید بدی را نم بام هستند اچای که در پشتماهواره 

 خب شما م ن است بدتر بشود ولیرید. دوباره وارد  کردیم سطحش را آوردیم پایین، کیفیتش ممتوانید ب

 وارد کردید دیدید نم گیرد.  کنید اگر قبلا  

این  از  هر کدام  (درضمن  یا  مابایت  بود، کردیم  Megabyteها سه  دو  قدیم   قدیم قدیم،  درواقع   است حت  (

ها باید خیل خوب باشند، کیفیت تصویر باید عال باشد در این  ها هر کدام سه هست، این یم. الآن این دوون

  های جدید. فرکانس 
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  آقای عرفان از کرمانشاه  ‐٣
  پرس آقای شهبازی و آقای عرفان] [سلام و احوال 

  گیرم، آخرین سری موفق شدم، خلاصه. ی چند، نزدی به بیست مرتبه است تماس م  آقای عرفان: 

  زنید؟  از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

  من از کرمانشاه.    آقای عرفان:

  کرمانشاه، بله بفرمایید. اولین بار است نه؟   آقای شهبازی:

  الم هست.  گیرم. بیست و هفت سبله، بله، اولین بار است تماس م  آقای عرفان:

  آفرین، آفرین! بیست و هفت سال، آفرین. آقای شهبازی:

ای هم چون برای  آقای شهبازی من نزدی به، حالا خواستم ی سری نکات را بویم. ی خرده   آقای عرفان:

  بار اول است استرس دارم.  

  نفس عمیق بشید.   آقای شهبازی:

  م انجام بدهم، شاید مفید واقع بشود برای مردم.  ها را بتوانخدا کم کند که این صحبت   آقای عرفان:

  آفرین، آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

کنم،  آقای شهبازی عزیز، بنده نزدی به دو سه سال است که دارم برنامۀ گنج حضور را نگاه م   آقای عرفان:

  ای از زندگ خودم بویم، حالا شاید مفید واقع بشود.  ول بذارید ی خلاصه 

  بفرمایید.  ای شهبازی:آق

بنده از مادرم، موقع که من پانزده سالم بود مثلا، شانزده سالم بود، مادرم برنامۀ شما را دنبال    آقای عرفان:

 کرد گنج حضور را و همه م به من م دنبال  اش مثلا سال، دو سال دنبال  گفت، البته مقطع به ی کرد، نزدی

  کرد دیر ادامه نداد.  

به مولانا  گوید، راجع گفت راست عرفان بیا این آقا را گوش بده ببین چه م اش م آن موقع، بعد همه   من هم

 زند و فلان و این حرف م گوید و این ها. تو گوش بده ببین چه دارد م  اطلاعات ها. من هم که آن موقع اصلا

  دادم و گذشت.خلاصه گوش نم ها. ها و مولانا و این نداشتم از این برنامه و از این داستان 
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 چیزی در وجود من م همیشه ی چندین سال گذشت، آقای شهبازی ول خلاصه گذشت و ی  گفت که یعن

 مثال عرض م مثلا صدای تنبور م کنم، وقت آقای خلیل عال های، شعرهای مولانا  نژاد که آهنگ شنیدم که مثلا

 مخواندند، به را م حال قول معروف ی  و همیشه م شدم کلا کردم. گفتم خدایا این چه هست و ناگهان گریه م  

شدگ پیدا کردیم. اولین  هویتعرض کنم خدمتتان گذشت، حالا ما رفتیم در ذهن خیل هم شدید و خیل هم 

  هایم ضعیف است، خیل ضعیف است. با چشمم بود. من چشم  شدگ هویتچیزی که بود هم 

  بله.  آقای شهبازی:

که دکتر مثلا برای من عینک نوشته بود، مثلا از کلاس اول،  و عرض شود خدمت شما که با این   آقای عرفان:

 من عینک را نم زدم، م دوستانم مسخره م کنند.  گفتم مثلا  

  تر که شدم باز هم همان مقاوت، یعن شدم مثلا پانزده سال، شانزده سال، یعنجوری بود، بعد بزرگاوایل این

شود. نیاز شدید ها! مثلا ی ثانیه، دو ثانیه  جا دارد چه دارد م واقعاً ی جایی نیاز داشتم که ببینم الآن مثلا آن 

گویند ها م گفت نه، الآن اینذهن م بذارم عینک روی چشمم باشد ببینم اصلا چه خبر است؟ بعد آن من 

که عینک  کرد و من با این ها و خلاصه کار خودش را م اینکنند و فلان و  ات م هایت ضعیف است، مسخرهچشم 

 زدم.داشتم، عینک نم  

شدگ بزرگ با جسمم  هویتکه خلاصه نزدی به، از وقت که برنامۀ شما را دنبال کردم فهمیدم که ی هم تا این  

ذهن چقدر که این منخواهم بویم  ها را خدمت شما عرض کردم، م که این دارم. یعن به غیر از چشم حالا  

 چیزی داشته باشیم، محدودمان کند.  تواند ما را با این م به ی که نیاز حقیق  

  آفرین!  آقای شهبازی:

ضعیف است، خب    هایتکه ما استفاده نکنیم از ی چیزی که واقعاً برایمان مفید است. حالا چشم  آقای عرفان: 

شود در انسان که نه،  قدر آن حس منیت زیاد م عینک بزن. چه کاری است که خودت را زجر بده؟ ول این

 این تیپم را خراب م به تو م است و فلان و اینکند یا مثلا گویند عینک که  زدم، با اینها، برای همین عینک نم

  ها همین بود. شدگ هویتاین هم خیل احتیاج داشتم به عینک. حالا ی از 

طوری که من بیست و چهار ساعته جلوی آینه  شدگ شدید با جسمم بود، بههویتی دیر آقای شهبازی هم 

ور و خیل  ور و آن بودم، عرض شود خدمت شما که بیست و چهار ساعته جلوی آینه و کافه رفتن و برویم این

پرستان»، دقیقاً شده بودم ی  ای غلام صورت، به مثال بت گوید «شده  ظاهربین شده بودم. یعن مولانا چطور م
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 غلام صورت، هم همۀ افراد را به ظاهر نگاه م ویم، نه، به گویم اینکردم، حالا نمها را واقعاً حقیقتش را ب

 ران. ظاهر همه را نگاه نمبرایم مهم بود، هم ظاهر خودم و هم ظاهر دی خیل کردم، ول  

که مثلا  رض شود خدمتتان آقای شهبازی ظاهرپرست در من خیل زیاد شده بود و گذشت و گذشت با این و ع

دانم، ی برآمدگ مثلا بالای دماغم با ی انحراف خیل کم،  جز ی مثلا نم دماغ من هیچ ایرادی نداشت به

بین این من کرد که عمل  وادار  را  من   بی   ذهن عمل  این  و  بدهم  مهم ن انجام  از   ی دادم  انجام  ترین ام که 

به ظاهرپرست از بین برود، چون خیل به من درد داد آقای  ذهن راجع هایی برای من شد که کلا این بت من درس

  شهبازی. 

  بله.  آقای شهبازی:

گاه   گه و از لحاظ گوناگون من را اذیت کرد. یعن از لحاظ تنفس، از لحاظ صحبت کردن، من حالا  آقای عرفان:

 م خوانم با گیتار و استاد و این مثلا نتوانم آن چیزی که علاقهها، من را اذیت م ام بود را بخوانم.  کرد که حت

  هویت شده بودم، که آن همه سرم آمد. البته با صدایم هم شاید هم 

این را من الآن به همه  که هیچ ایرادی داشت،  و عرض شود خدمت شما آقای شهبازی این عمل بین که بدون این 

 م گویم به گویم، م خاطر قانون جبرانِ این قضیه م م چیز  گویم، آقا هر کس خواهد عمل کند چرا؟ خدا ی

اصل) فابری:Fabric) اوک به تو داده، اوک (Ok بیایی دستکاری ) است، چرا شما م خواه که مثلا اش کن

یا سیرت انسان مهم است؟ چقدر الآن ما آدم مثلا زیبا داریم، ول خب  تر بشوی؟ مر صورت مهم است  خوشل 

  ذهن را خورده بودم از این ظاهرپرست. جوری زیبا نیست. و من دقیقاً گول من رفتارشان آن 

  بعدش را دارم م ،اذیت کرد این عمل بین ر درست است که من را خیلر، خدا را شگویم، چون  و خدا را ش

خواهم طولان بشود داستان، ول من را خیل از لحاظ سلامت اذیت کرد این عمل بین، ول باعث  نم   حالا دیر 

بین کرده بودم خب حالا که مثلا قبلش پیشخاطر این شد آقای شهبازی ی درد شدید در من ایجاد بشود، به

 دماغم را عمل مکنم، چه م تیپکنم، خوش دانم فلان م شوم، بتر م عد م شوم، فلان و این  روم خواننده م

  ها.  داستان 

بر آب شد و خلاصه این درد باعث شد که من بیشتر   ذهن که کلا نقشیعن برای من ی مسیر کشیده بود من 

ی خرده تفکر کنم و خدا را شر، خدا را شر که زندگ، خداوند شما را و این برنامۀ گنج حضور را در مسیر  

کردی؟  ها چرا برنامۀ گنج حضور گوش م هو به یادم آمد، گفتم مامان راست آن موقع د و من ی من قرار دا

ها، آمدم برنامۀ شما را در تلرام،  جوری صحبت کردیم، گفت آری فلان و این شعرهای مولانا، ی خرده این
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 رام دانلود مکردم فایل ماهواره نداشتیم، در تلاش را و هر روزهای صوت   کردم. حالا تا الآن هم گوش  گوش م

 دهم آقای شهبازی. م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

کرد. حالا چندتا قضیۀ دیر هم هست، دوست دارم که برای  این ظاهرپرست خیل من را اذیت م   آقای عرفان:

بد است، آدم ی ظاهر    گویم ظاهرها، آقایان، کسان که مثلا حالا نم مردم مفید واقع بشود که عزیزان دل، خانم 

ها بد نیست، ول واقعاً واقعاً اگر نیاز مبرم از لحاظ سلامت، یعن اگر برای شما  مرتب داشته باشد، نه این 

 ایجاد نکرده، مثال عرض م لکنم دماغتان، جزوی از صورتتان، چرا بروید دست بزنید؟ چرا آن چیزی که  مش

اصل) خدا به شما داده، فابری:Fabric  به شما داده را چرا همان را نداشته باشید؟ دستکاری در کار خدا (

  خوب نیست کلا در هر کاری. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

کردم. خدا را شر که بله این را من فهمیدم. و آقای شهبازی من با پدر و مادرم خیل بد رفتار م   آقای عرفان:

کردم، قای شهبازی مثلا با فامیل، دوست و آشنا خوب رفتار م ذهن. برعکس آهای این منی دیر از نمونه 

 م  مثلا اینخب؟  و  احترام  و  بیرم  حرمت  نزدی گفتم  با   ول من ها،  اینترین،   ذهن م با  جوری کار  کند، 

مادرم    قدر برایم زحمت کشیدند، چون واقعاً پدرم سخت کار کرده،ام که پدر و مادرم اینترین افراد خانوادهنزدی

م همیشه سخت کار کرده، من چیز  مرا  نزدی ذهن طوری  به  خانوادهکرد که  افراد  نگیرم،  ترین  احترام  را  ام 

عصبان بشوم و خیل بد رفتار کنم. خدا را شر آقای شهبازی با برنامۀ شما عصبانیتم خیل کم شده، خیل کم  

کنم  گویم تا روز آخری که مردم تلاش م از هم همیشه م شده و این ظاهرپرست را خدا را شر خیل کم شده و ب

  که باز هم کمترش کنم ظاهرپرست را.  

  آفرین!  آقای شهبازی:

و عرض شود خدمت شما، بله آقای شهبازی چند ثانیه به من مهلت بدهید، ی سری چیزها را    آقای عرفان:

  مسئولیت بودم.قای شهبازی من بسیار بی ها را بویم خدمت شما و عرض شود خدمت شما آنوشتم گفتم این 

ذهن  خرج خانواده باشم، این من کرد و من به سن رسیده بودم که بتوانم کم که پدرم سخت کار م یعن با این 

دادم در خانه  که احتیاج مال داشتیم، ترجیح م مسئولیت و تنبل باشم و با این باعث شده بود که من بسیار بی

که کاری هم نداشتم، دانشاه هم آمده بودم تمام شده بود یعن کلا دانشاه را  م کار کنم. با اینبنشینم ول نرو

 دارم م انصراف دادم. کلا اه هم نداشتم.  که اصلاگویم، دانش  
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کنم، که نیاز  مسئولیت واقعاً خیل بد است، یعن آدم حت به نیاز حقیق، مثال عرض م آقای شهبازی این بی 

  شود که انسان نرود کار کند. پول دارد ول باعث م  به

  بله.  آقای شهبازی:

ذهن است. و آقای های من شود که انسان نرود کار کند و این ی از همان حقه تنبل باعث م  آقای عرفان:

 من را اذیت م ر الآن بهتر شده. مرا ببخشید دارم جستهشهبازی این عصبانیت خیلو گریخته    کرد که خدا را ش

 حرف م م خرده هول شدم، ول ویم که شاید برای مردم مفید واقع بشود.  زنم یخواهم همه را ب  

العاده حریص بودم یعن  بعد آقای شهبازی ی داستان دیری که داشت این قضیه این بود که من ی آدم فوق

 رص و طمع را از خودم کم کنم.  کنم که این حالآن هم هستم آقای شهبازی، و دارم روی خودم کار م  

  آفرین.  آقای شهبازی:

را از دست بدهم.    امیعن طوری بوده که باعث شده آقای شهبازی من نزدی به بیست بار سرمایه   آقای عرفان:

 و زیاد، بیست بار سرمایه از دست بدهم. چرا؟ چون م حالا چند بار کوچ شب  یعن خواستم در مدت ی

 پولدار بشوم، م ها.  شب میلیاردر بشوم، میلیونر شوم و این  خواستم در مدت ی  

 بیست بار من دارم این را م یعن نم رمایه گویم، بیست بار من سگویم واقعاً ال  مبلغ و زیاد، یعن ام را کوچ

 از دست    [با واحد میلیون تومان]کنم دو تومان، سه تومان تا برو بالای صد تومان، دویست تومان  مثال عرض م

ذهن باعث نشده که من با ی روال منطق، با ی روال که آرامش  که این حرص و طمع من خاطر این دادم به

گذاری کنم و خیل مستمر،  کردم، پولم را سرمایه گذاری کنم، در بورس کار م ا سرمایه در آن سهیم باشد، پولم ر

  یعن با آرامش و بدون حرص و طمع من کار کنم. 

گویم که واقعاً واقعاً  گویم و خدمت مردم عزیز م ها را دارم خدمت شما م و خلاصه آقای شهبازی این دغدغه  

شاءاله ها دارند و انم که الآن داریم، مردم جامعۀ ما خیل نیاز به این آموزه ی گنج است در این زمانۀ ما. مرد

های گوناگون، بتواند عرض کنم خدمت شما که مردم بتوانند، کسان  که این مسیر، این برنامه بتواند به روش 

توانند خلاقیت م که دسترس دارند به اینترنت، دسترس دارند به ویدئو درست کردن، خلاق هستند، ذهنشان 

  ها را، صدای شما را روی تصویرهای مختلف در اینستاگرام پخش کنند. به خرج بدهند، این برنامه 

 از، نم گویم که به در بعض بیا گنج حضور گوش بده، م ویند فلانقول حافظ «رندانه» اگر جاهایی  گویم به زور ب

 م را م کنند، مثبینند ی کنند، نه این توانند به او معرف گنج حضور را معرف که اجبارش کنند. این است  لا
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اش در های صوت نام گنج حضور، دوست داشت گوش بده. این هم فایل ای هست بهمثلا آقا ی چنین برنامه 

  تلرام اگر خواست، برو گوش بده. 

  بله.  آقای شهبازی:

شاءاله که آقای شهبازی مردم ما و اولین نفر  گنج حضور، این هم فرکانسش. ان  یا این هم شبۀ  آقای عرفان:

ذهن  خودم بتوانیم که در این راه عرض شود خدمتتان پایدار بمانیم و تا آخرین لحظه از عمرمان بتوانیم این من 

  یاد پرحرف کردم.  را کوچ کنیم و هر لحظه این عشق را بیشتر کنیم در وجودمان. آقای شهبازی ببخشید من ز

  آفرین، عال. اسمتان را ی بار دیر بویید، اسمتان را.  آقای شهبازی:

  من عرفان کوچ شما. عرفان از کرمانشاه.  آقای عرفان:

  بله آقای عرفان، آفرین، عال بود. عال، عال!   آقای شهبازی:

    [خداحافظ آقای شهبازی و آقای عرفان]
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  سخنان آقای شهبازی   ‐۴
های ایشان که ی  هفت سالشان است. صحبتو  گویم ایشان صحبت کنند، بیست  چیز نمکه هیچ ب علت اینخ

ساله هستند، بسیار باارزش است. احتمال دارد که کسان که بین بیست تا س هستند به  و هفت   جوان بیست 

  های ایشان گوش بدهند، از تجربۀ ایشان یاد بیرند.حرف 

مان را نجات  توانیم زندگ اتفاقاً این «بیست تا س» سن است که اگر ما به این آموزش توجه کنیم، واقعاً مو   

  ذهن!  های من بدهیم از دست خراباری 

ایران سال است که مثلا س در حوال ها ازدواج م رد. و این رابطه درحالر، حالا زن یا مکه با من کنند دی  ذهن

خواهم وقت  تواند بسیار مخرب باشد! بارها و بارها من توضیح دادم این را دیر، الآن نم شود، م م شروع  

  شما را بیرم. 

آقای عرفان را شنیدید. دیدید که رد پای عدم رعایت «قانون جبران» دیده م و صحبت   شود. کس که  های 

 م م کوتاه برود و زود پولدار بشود. احتمالا راه کند و آن هم مثل «قمار»  بازی مرود بورس، بورس خواهد 

 مماند. با قماربازی شما نم بازید.  توانید زود ثروتمند بشوید، م  

: تجارت)  Businessای را شروع کردن و ی بیزینس ( انداز کردن و ی موقع ی حرفهو خب کار کردن و پس 

گیرد. باید زحمت بِش، باید سرویس  ه باشد، سریع نم زدن، خب بیزینس اگر «قانون جبران» در آن رعایت شد

 ردم بشناسند، کالای شما را بخرند، سرویس شما را بخرند، طول مم ،کشد.  بده  

 اگر شما م گویید من حوصله ندارم، م خواهم زود پولدار بشوم، آن را هم که داری از دست م نم ،شود!  ده

 شود «قانون جبران» را رعایت نم شود.نکرد، نم  
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  خانم هست و خانم مهتاب از کوهدشت   ‐۵
  پرس آقای شهبازی و خانم هست] [سلام و احوال 

:هستم نه  خانم هست هست ت.  ساله از کوهدشت زنگ مزنم. خدا قو  

  به خانم هست! آفرین بر شما، ماشاءاله! چند سالتان است گفتید؟  آقای شهبازی:

:ت. نه سالم اس خانم هست  

  به! آفرین، آفرین! بفرمایید هست خانم. به، بهبه  آقای شهبازی:

:خانم هست   غزل برایتان بخوانم از برنامۀ م ٩٧٢خواستم ی  .  

  آفرین، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 :خانم هست  

تو آبِ زندگان ای وصل  
تدبیرِ خلاصِ ما تو دان  

   
  از دیده برون مشو، که نوری 

  مشو، که جان وز سینه جدا 
   

  آن دم که نهان شوی ز چشمم
م نالد جانِ من نهان  

   
  من خود چه کسم که وصل جویم؟

از لطف، تواَم هم کشان  
   

  ای دل، تو مرو سویِ خرابات 
 هرچند قلندرِ جهان  

   
  باز باشند کانجا همه پاک 

 بمان ،ترسم که تو کم زن  
  ) ٢٧٣٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  سپر مپوش سینه مانندِ
تیرِ آن کمان گر عاشق  

   
  پرسید ی که عاشق چیست؟ 

 گفتم که مپرس ازین معان  
   

 آنگه که چو من شوی ببین  
آنگه که بخواندت، بخوان  

   
  مردانه درآ، چو شیرمردی

؟ دل را چو زنان چه مطپان  
   

  ای از رخ گلرخانِ غیبت 
سرخ زعفران گشته رخ  

   
  بهارِ حسنت ای از هوسِ 

 خزان در هر نَفَسم دم  
   

  ای آنکه تو باغ و بوستان را
از جورِ خزان همرهان  

   
  ای راای داده تو گوشت پاره

 در گفت و شنود ترجمان  
   

  ای داده زبانِ انبیا را
  زبان با سرِ قدیم هم

   
  ای داده روانِ اولیا را

در مرگ حیاتِ جاودان  
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  ای داده تو عقل بدگمان را
 دمِاغ، پاسبان بر بام  

   
  ای آنکه تو هر شبی ز خلقان 

 این پنج چراغ مستان  
   

  ای داده تو چشم گلرخان را
 حر و دلستانمخموری و س  

   
  دل را ای داده دو قطره خونِ
  داناندیشه و فکر و خرده 

   
  ای داده تو عشق را به قدرت 

  و پهلوان  مردی و نرَی
   

  این بود نصیحتِ سنایی
 جان باز، چو طالبِ عیان  

   
 شمسِ تبریز، نورِ محض  

 آسمان زیرا که چراغ  
  ) ٢٧٣٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین!  آقای شهبازی:

:تمام شد.  خانم هست  

خواهند صحبت  خواهد صحبت کند؟ مادر شما نم آفرین. عال، عال، عال! خب کس دیری م   آقای شهبازی:

  کنند؟  

:نه، ممنون آقای شهبازی.   خانم هست  

  خیل خب. باشد دیر پس غزل دیر یاد گرفتید بیایید بعداً بخوانید. عال بود، عال. آفرین!   آقای شهبازی:

:خانم هست   دانم ر بخوانم؟ توانم الآن یۀ دی  
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  بخوانید، بله.  آقای شهبازی:

:است.  ٩٧٠این غزل مال برنامۀ   خانم هست  

  آفرین!  آقای شهبازی:

 :خانم هست  

  سحری کرد ندایی عجب، آن رشِ پری 
  خبری که گریزید ز خود در چمن بی 

   
  رو به دل کردم و گفتم که زه مژدۀ خوش

  که دهد خاکِ دژَم را صفتِ جانوری
   

  همه ارواح مقدّس چو تو را منتظرند
  تو چرا جان نشوی و سویِ جانان نپری؟ 

   
  در مقام که چنان ماه تو را جلوه کند 

  کفر باشد که ازین سو و از آن سو نگری
   

  گر تو چون پشّه به هر باد پراکنده شوی
  پس نشاید که تو خود را ز همایان شمری 

   
  خود را تو به تهدیدِ خسان  بمترسان دلِ

  که نشاید که خسان را به ی خس بخری 
   

 رد حیله مر ببکرد دلم، تا ز غمش س  
  گفتم ای ابله اگر سر ببری، سر نبری 

   
  شمسِ تبریز، خیالت سویِ من کژ نگریست 

  نظریرفتم از دست و بفتم که چه شیرین 
  ) ٢٨٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  به، آفرین! عال، عال! به  شهبازی:آقای 
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:خانم هست   ویم؟ ممنون آقای شهبازی. مبیت پنجمش را هم ب توانم معن  

  توانید. بفرمایید. بله، البته که م بله  آقای شهبازی:

 :خانم هست  

  گر تو چون پشّه به هر باد پراکنده شوی
  پس نشاید که تو خود را ز همایان شمری 

  ) ٢٨٧۴شمس، غزل  (مولوی، دیوان 

پشه وجود دارد که به هر باد، «به هر مولانا در این بیت م پشه هستیم، ی ما در ذهنمان مثل ی فرماید یعن

توانیم  ها همانیده هستیم، مثل پدر، مادر، پول، برادر، خواهر، و نم باد» یعن به هر فکری، فکرهایی که با آن 

  شویم ی دقیقه و ی ثانیه در لحظه بمانیم. ها پراکنده م به این بادها که با آن 

  آفرین!  آقای شهبازی:

:این   خانم هست پس نشاید که تو خود را ز همایان شمری»، یعن» پشه با این فکرهایمان  که ما نم توانیم مثل ی

 پراکنده م ها شماریم. توانیم خودمان را همایان، از جزو آنشویم، نم  

  آفرین!  آقای شهبازی:

هست: خان جثه پرنده  م  که  بودند   بزرگ  خیل کس  های  هر  شانۀ  و  دست  روی  داشتند،   بزرگ  خیل های 

 م م پادشاه  آن  م ایستادند،  پادشاه خودش  م شده،   به خوشبخت از دست من شده،  ذهن خلاص  رسیده، 

 م شده، به هر فکری بهشده، در فضای عدم بوده، مثل ما مثل پشه فکرش پراکنده نم   ری نمرفته.  فکر دی

 ما نم ول شویم. توانیم خودمان را از جنس آن همایان کنیم، چون مثل پشه به هر باد و فکری پراکنده م  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

:خانم هست   ممنون. م خواستم مادربزرگم هم صحبت کنند.  آقای شهبازی، خیل  

  عال بود. عال، عال! خیل خب بفرمایید. ممنونم.  آقای شهبازی:

:ممنون.    خانم هست خیل  

  ی بار دیر اسمتان را بویید.   آقای شهبازی:

:هستم، نه خانم هست ساله از کوهدشت. هست  
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  ساله از کوهدشت. بفرمایید، بله. بفرمایید مادربزرگ صحبت کنند.  بله هست خانم، نه  آقای شهبازی:

  سلام علیم پدر عزیزم.  خانم مهتاب:

  سلام خوبید شما؟ ماشاءاله ممنون.   آقای شهبازی:

  ماشاءاله به جان شما، ماشاءاله به روح عزیزتان.  خانم مهتاب:

  کنم. کارتان عال است.لطف دارید. خواهش م  آقای شهبازی:

  مهتاب هستم از لرستان.  خانم مهتاب:

  کنم. بله، بله خواهش م  آقای شهبازی:

  خانم مهتاب: 

  گفت پیغمبر که جنتّ از الهٰ
 س چیزی مخواهگر همز ک ،خواه  

    )٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  چون نخواه، من کفیلم مر تو را 
 نَّتأوىٰ و دیدارِ خدا جالْم  

  ) ٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  آفرین!  آقای شهبازی:

کنم  کنم، این را تکرار م ام، از هر کاری که م مسرم، از بچهخواهد از ههر لحظه که ذهنم چیزی م   خانم مهتاب:

 گویم مهتاب: و م  

  گفت پیغمبر که جنتّ از الهٰ
 س چیزی مخواهگر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  چون نخواه، من کفیلم مر تو را 
 نَّتأوىٰ و دیدارِ خدا جالْم  

  ) ٣٣۴ششم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  گویم:  افتد م خوانم. بعد ی اتفاقات م ها را م این  خانم مهتاب:

  اییار در آخرزمان کرد طرَب سازی
  ای باطن او جِدِّ جدِ، ظاهرِ او بازی

   
  جملۀ عشّاق را یار بدین علم کشت 
  ایتا نکند هان و هان، جهل تو طنّازی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 م اتفاقات فضای  [صدا ناواضح]شده از همین لحظه  ها بازی خداوند هستند، فضای گشوده گویم خب اینافتد م ،

  نتان هستیم. گفتِ زبان ندارم پدر عزیزم. ها است. ممنو شده بهتر از این گشوده

  خیل زیبا. آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

  گویم:کنم، م تکرار هم م  خانم مهتاب:

  خانه این تَن ای جوان هست مهمان 
  هر صباح ضیفِ نو آید دوان

  ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هین مو کاین ماندْ اندر گردنم
  اکنون باز پرد در عدمکه هم

  ) ٣۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  وشهرچه آید از جهان غیَب 
  است، او را دار خَوش  در دلت ضیف 

  ) ٣۶۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  به! آفرین!به  آقای شهبازی:

    خانم مهتاب:

  چیست تعظیم خدا افراشتن؟ 
  خویشتن را خوار و خاک داشتن 

    )٣٠٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  25صفحه: 

  خدا آموختن؟  چیست توحیدِ
  خویشتن را پیشِ واحد سوختن 

  ) ٣٠٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 که بفْروزی چو روز گر هم خواه  
  هست همچون شبِ خود را بسوز

  ) ٣٠١٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گویمم   ساکت بنشین، من مهتاب، اگر م به خدا برس خواه ذهن ات را ساکت کن. م نشینم،  روم جلسه م

 مم سع جمع کنم بیننده باشم، نه گوینده. روم در ی  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  گویم: م  افتد از آقای صادق عزیز یاد گرفتم انَصتوا، هر لحظه اتفاق هستهر اتفاق م  خانم مهتاب:

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  آفرین!  آقای شهبازی:

    خانم مهتاب:

  چون تو گوش، او زبان، ن جنس تو 
  ها را حق بفرمود: اَنْصتُوا گوش

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

خوانم حفظ  کند، من زیاد م ها را حفظ م خواند غزل شدیم پدر عزیزم. هست ماشاءاله چند بار م  زیاد مزاحم 

  نیستم.  

  طور باید باشد. آفرین.آفرین، آفرین! همین  آقای شهبازی:

  خانم مهتاب]   [خداحافظ آقای شهبازی و 

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  26صفحه: 

  ن از تهران خانم نیلا شاملو و مادر بزرگشا ‐۶
  پرس آقای شهبازی و خانم نیلا][سلام و احوال 

   من نیلا شاملو هستم، یازده سالم است از تهران. خانم نیلا:

  آفرین، آفرین! خیل خب.  آقای شهبازی:

  برایتان ی شعر از مولانا بخوانم اگر که لطفاً.  خواستمخیل ممنونم. م   خانم نیلا:

  بله، بله، آفرین! بفرمایید، حتماً.  آقای شهبازی: 

  خانم نیلا: 

  ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم
 دانمزان روی که حیرانم من خانه نم  

   
  ای گشته ز تو واله هم شهر و هم اهل ده 

 دانمکو خانه نشانم ده من خانه نم  
   

  که شدی جانش زان کس مطلب دانَش  زان کس
 دانمپیش آ و مرنجانش من خانه نم  

   
دار تو معذورش وان کز تو بود شورش م  

 ن دورش من خانه نمدانموز خانه م  
    ) ١۴۶۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  زن تو به زخم کف  صف مای مطرب صاحب 
 دانمبر راه دلم این دف من خانه نم  

  ) ١۴۶۵شمس، غزل  (مولوی، دیوان 

  من عاشق و مشتاقم من شهره آفاقم 
 ن طاقم من خانه نمدانمرحم آر و م  

    ) ١۴۶۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  شمس الحق تبریزم جز با تو نیامیزم 
م افتم و م دانمخیزم من خانه نم  

  ) ١۴۶۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  27صفحه: 

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

. ممنونم. و من برداشت که از این شعر کردم این بود که ما درواقع فقط باید در این دنیا خیل ممنون خانم نیلا: 

 اثر دارد،  که آمدیم تسلیم باشیم و فضا باز کنیم، خداوند خودش راه را به ما نشان م دهد و این واقعاً در زندگ

آن کار را انجام بدهید، واقعاً به    اش سع کنید فقط خودتاناش باشید و همه اگر که شما دنبال ی کاری همه 

 رسید یا به آن نم م کند. سخت ذاریم خداوند در کارهایمان به ما کمرسید. باید تسلیم باشیم و ب  

  آفرین! خیل زیبا!  آقای شهبازی:

  خیل ممنونم.   خانم نیلا:

  خواهد صحبت کند؟ خب کس دیری م  آقای شهبازی:

  دهم. من گوش را بدهم به ایشان، از من خدا نگهدار. ش را م بله مادربزرگم، گو خانم نیلا:

  بله، بله، ممنونم، خداحافظ. عال، عال!  آقای شهبازی:

  پرس آقای شهبازی و مادربزرگ خانم نیلا][سلام و احوال 

  کشید، آفرین! ممنونم، چقدر زحمت م  آقای شهبازی:

دادیم و خیل شعر حفظ ام سه سالش که بوده به برنامۀ شما گوش م بله من تقریباً نوه  خانم نیلا:مادربزرگ  

خوانیم،  اش را یادش رفته، با همدیر م بود قبلا که شاید صدتا، صد و پنجاه بیت حفظ بوده، ول حالا ی خرده 

 کنیم. با هم حفظ م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

کشید  گزارم. واقعاً زحمت م دهیم و خیل اثر دارد برنامۀ شما واقعاً سپاس خیل گوش م   خانم نیلا:مادربزرگ  

  شاءاله که خدا کم کند به شما و به ما. و ان

این شعرها را یاد بدهید، هم   هایتان ها به نوه شود که شما مادربزرگ آفرین! دیر بهتر از این نم  آقای شهبازی: 

[خنده  توانید دوست بشوید، رفیق بشوید، آشنا بشوید.  همدیر م موضوع صحبت دارید که چار کنید و با  

  آقای شهبازی] 

نیلا:مادربزرگ   تکرار، من خودم    خانم  است  اثرگذار  واقعاً خیل هم  و  است  همین  دقیقاً  است،  همین  دقیقاً 

 جای این ها ذهنم به تازگ وقت که فکر کند شعرها را تکرار م تکرارکند. ی هایی از بس ذهن  م آورم  کنم، م

 ر ذهنم شعرها در آن تکرار مدی به زبان. یعن تکرار م شود.شود، شعرهای مولانا ه  
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  28صفحه: 

  آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

نیلا:مادربزرگ   پایین م شعرها در مغزم همین   هابیشتر وقت   خانم  و  بالا  روند، ی چندتا کلیدی حفظ  جور 

خوانم و خیل  ها را م آید، در آن مواقع آنآید، ی چالش پیش م هایی که ی مشل پیش م کردم، ی وقت 

  بخش است.برایم اثرگذار است، هم آرامش

  گویند چقدر برای ما آموزندآقای صادق آن چیزهایی که م  آموزنده است و خیل ه، خانم فریبا ایشان هم خیل

  گیرم. گزارم، وقت شما را بیشتر نم گزارم، از شما هم سپاس از همه سپاس 

  ممنونم، عال! آقای شهبازی:

  گزارم. سپاس  خانم نیلا:مادربزرگ  

  [خداحافظ آقای شهبازی و مادربزرگ خانم نیلا] 
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  29صفحه: 

  هبازی خانم فاطمه از کرج با سخنان آقای ش  ‐٧
    پرس آقای شهبازی و خانم فاطمه][سلام و احوال 

آقای شهبازی امروز زنگ زدم ی ذره از تجربیاتم به شما بویم که چه تحولات در این ی سال    خانم فاطمه:

  تان را گوش دادم، برایم پیش آمد. که با شما در ارتباط بودم، برنامه 

  آیید شما؟ نظر جوان م خواهید سنتان را بویید؟ بهم بله، بله،  آقای شهبازی:

  بله. بیست و شش سالم است.  خانم فاطمه:

  بیست و شش سالتان است، بله، بفرمایید، عال، عال!  آقای شهبازی:

های بدتان را  کردم، در ی برنامه گفتید که اخلاق تان را نگاه م آقای شهبازی من اوایل که برنامه   خانم فاطمه:

خواهید؟ چه تغییرات داشته باشید؟ من این کار را  گذاری کنید که چه م مثلا بنویسید روی کاغذ و ی هدف 

 های بدم را نوشتم.  رسید، اخلاق کردم، تمام چیزهایی که به ذهنم م  

فتاد، باید  اافتاد، هر جا م ماند، هر اتفاق م های بدم این بود که حرف در دلم نم ترین اخلاق ی از بزرگ 

 زدم به مادرم، به خواهرم همه زنگ م چیز را مخابره مکار بدی است،   دانستم اینکردم، این دست من نبود، م

 م م چیست الآن هر اتفاق دانستم که مثلاافتد زنگ م زنم و به همه اطلاع م خودم م دانستم کار  دهم، اصلا

  داد. کار را انجام م  وار این من اتوماتی  ن درست نیست، اما دست خودم نبود، من ذه 

  بله.  آقای شهبازی:

فاطمه: م  خانم  هر جایی  ی مسئله که  دیر، م رفتم  بود  برای غیبت  انجام  ای  اما  است،  بدی  دانستم کار 

 م تلاش م که شاید نود درصد، شاید خیل بهتر شدم آقای شهبازی، خیل ر خیلم،  کندادم. الآن خدا را ش

 ر مدی زیادی است این موضوع، یعن خیل با سخت سخت است که  گویم دارم موفق م شوم، اما واقعاً خیل

  گذارم ارتفاع بیرد. گویی نم گذارم زیاد حرف بزند، از سخن کنم، نم ام را مدام چ م ذهنمن 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم فاطمه: 

ها را  ذهن بقیۀ آدم شد که من طور باعث م  دانه این موضوع بود که همین «منتظر را بهِ ز گفتن، استماع». ی 

 آوردم با این موضوع، شاید این حرف هم خب بالا م زدم برای من مهم بود، برای شنونده زیاد  هایی که من م

  مهم نبود. 
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  30صفحه: 

  بله.  آقای شهبازی:

  این کارم.   کردم باذهن بقیه را هم فعال م هرحال مناما به  خانم فاطمه:

  درست است.  آقای شهبازی:

آید بالا که زنگ بزن این چیزها را  ام مذهن خاطر همین شعرهای «اَنصتوا» را همیشه وقت من به   خانم فاطمه:

  کنم:اش با خودم تکرار م بو همه 

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

    ) ٣۴۵۶دفتر دوم، بیت (مولوی، مثنوی، 

  اَنصتُوا یعن که آبت را به لاغ
  ست باغ خش هین تلف کم کن که لب 

  ) ٣١٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  اَنصتُوا: خاموش باشید 
  لاغ: بیهوده

  

  اَنصتوُا بپذیر، تا بر جانِ تو 
  آید از جانان، جزایِ اَنْصتُوا 

  ) ٢٧٢۶(مولوی، مثنوی،دفتر سوم، بیت 

  انَْصتُوا: خاموش باشید 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

  است  صبر و خاموش جذوبِ رحمت 
  وین نشان جستن، نشانِ علّت است 

  ) ٢٧٢۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  کننده جذوب: بسیار جذب 
  علّت: بیماری 

    

  خموشید، خموشید، خموش دم مرگ است 
این که ز خاموش نَفیرید  ستهم از زندگ  

  ) ۶٣۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  31صفحه: 

  گرداننَفیر: روی 
  

  الآن جوری شده که خودم ناظر کارهای خودم هستم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

کنم این بیت یادم    خواهم قضاوتشکه م محض این کنم، به دانم که وقت دارم به ی نفر نگاه م م   خانم فاطمه:

 آید که: م  

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و، تو منظَْرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  عاشق صنع توامَ در شُر و صبر 
  عاشق مصنوع ک باشم چو گبر؟

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  عاشق صنع خدا با فَر بود 
مصنوع د  عاشقواو کافر ب  

  ) ١٣۶١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  منْظرَ: جای نگریستن و نظر انداختن 
  شُر و صبر: در اینجا کنایه از نعمت و بلاست. 

  گبر: کافر 
  صنع: آفرینش 

  فَر: شوه ایزدی 
  مصنوع: آفریده، مخلوق 

  

 را دارم قضاوت م من کنم آن من مطمئنم اگر کس ذهن دهد.است که دارد اشتباه خودم را به من نشان م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

وقت اجازه  کنم، هیچدهد، خودم را کند و کاو م و خداست که دارد آن مسیر را به من نشان م   خانم فاطمه:

 سال هیچنم چدهم در این ی ویم این چرا مثلارا قضاوت کنم، ب ه رفتاری  وقت به خودم اجازه ندادم که کس

 کند؟ است دارد م  

  آفرین، آفرین، عال!  آقای شهبازی:
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  32صفحه: 

  کنم.  و این را هم فهمیدم که هر لحظه خدا را شر م  خانم فاطمه:

  شیرین چو شر تو باش شاکر 
  شاکر هر دم شر ستاند

  ) ٧١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  گویم:گوید حالت چطور است؟ م م  آید خانههمسرم هر روز وقت م  خانم فاطمه:

  مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
  مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد

  ) ۵٧٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  من راه به جز شاد بودن ندارم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  ام که شاد باشم. من آفریده شده  خانم فاطمه:

  آفرین!  آقای شهبازی:

  م فاطمه: خان

  سودی هم سودی بر جمله برافزودی 
  تا بود چنین بودی تا روز مشین از پا 

    )٨٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  بیدار شد آن فتنه کو چون بزند طعنه 
  در کوه کند رخنه تا روز مشین از پا

  ) ٨٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

آقای شهبازی من در این مسیر شاید چند هفته پیش بود که ی خانم زنگ زده بود، گفتند که بعد از بیست 

 دختر ی دختر چهارساله و ی ساله.سال از فرزندم جدا شدم، من الآن خودم دوتا دختر دارم، ی  

  بله.   آقای شهبازی:

ها،  م ی روز در میان رفت خانۀ مادر شوهرم این از وقت که دختر دومم به دنیا آمد، دختر اول  خانم فاطمه:

توانم درست تربیت  شود، من نم رود تربیتش اشتباه، خراب م آوردم که آره م اش خودم را بهانه م اوایل همه 
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  33صفحه: 

که اتفاقاً به شما هم گفتم شما گفتید بذارید  کردم تا اینجور با خودم فکر و خیال م کنم، چار کنم؟! همین 

تان نباشد، من به حرف شما گوش دادم آقای شهبازی، اما واقعاً ی دردی  دهند، کاری به او عشق م برود،  

گویند بدنشان  جوری م کشیدم آقای شهبازی من در این ی سال، دقیقاً عین این معتادها بودم، معتادها چه 

 درد مشل مکند، من بدنم درد م کرد آقای شهبازی، روزهایی بود که اصلا   گوشه، فقط برنامۀ شما افتادم ی

 ر هیچ راه و چاره کردم، به را نگاه مکار.     ای نداشتم، هیچ جز شما دی  

  آفرین!  آقای شهبازی:

کردم که ی تیه از وجودم از من شدم، فکر م حس م رفت اصلا بیاصلا دلارام دخترم که م   خانم فاطمه:

 همچون فکرهایی م گرفتند او را، ی  خیل بهتر شدم، الآن آن وابستگ ر خیلآمد در ذهنم، الآن خدا را ش

تر ای رسیدم بعد از این ی سال که خودم دوست دارم برود که من راحت کمتر شده آقای شهبازی، الآن به نقطه

ترم خیل  تان را نگاه کنم. اما ی موضوع که هست دخبتوانم برنامۀ شما را ببینم، با تمرکز بیشتری برنامه 

این و  شده  همسرم  خانوادۀ  آموزه وابستۀ  به  زیاد  علاقه که  مولانا  نمهای  نشان  اواخر  ای  این  الآن  حالا  دهد، 

توان توان مولانایی کن، نم گوید که آره دخترت را نم سازی کرده، ه مام این را برای خودش مسئله ذهنمن 

  دانم دیر خدا. گرفته دستش نم ام این را ذهن عشق بزرگش کن، حالا من 

شما نگران نباشید، با این تربیت که شما خودتان را کردید و خودتان را عوض کردید، این انرژی   آقای شهبازی:

اش روی خودتان  شما، ارتعاش شما، ایشان را مولانایی خواهد کرد، اصلا نگران این موضوع نباشید، شما همه 

کس از مادرمان یاد  رتان بیشتر از همه از شما یاد خواهد گرفت. ما بیشتر از همه کار کنید، خواهید دید که دخت

 م نگران نباشید ایشان م شما عوض گیریم، شما اصلا رود خانۀ خانوادۀ شوهرتان، شما مادرش هستید، وقت

 م شوید، نور شماست که ایشان را به حرکت درم ر،    آورد، نگران نباشید، دیدید که رفتند خیلخوب شد دی

  [خندۀ آقای شهبازی] درست است؟  

  کنم.های شما را تماشا م خاطر بیشتری برنامه  بله در این مسیر خیل کمم کرد که با آرامش خانم فاطمه:

هم خیل کم کرد، به همه کم کرد،    خب به ایشان هم خیل کم کرد، به خانوادۀ شوهرتان  آقای شهبازی:

که بیری ی بچه را نگه داری، خودت را بیندازی رویش، این مال من است و وابسته بشوی به او یا  تا این

همانیده بشوی، کنترلش کن، خب شما پیشرفت کردید که توانستید رها کنید برود، این تجربه مهم برای شما  

  خداحافظ کنم، اگر کاری ندارید، عال بود، عال بود!هم بوده، خیل خب دیر با شما  

  به همین جدا شدن فرزند: ی دانه فقط این بیت را هم بخوانم راجع  خانم فاطمه:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۷۳-۱شمار

  34صفحه: 

  فراغت دهدم عشق تو ز خویشاوند 
  از آنک عشق تو بنیاد عافیت برکند 

   
  از آنک عشق نخواهد به جز خرابی کار 
  از آنک عشق نگیرد ز هیچ آفت پند 

   
  ه جای مال و چه نام نکو و حرمت و بوش چ

  چه خان و مان و سلامت چه اهل و یا فرزند
  ) ٩٣٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  به، آفرین، آفرین!به  آقای شهبازی:

  بوسم آقای شهبازی. هایتان را م خیل از شما ممنونم آقای شهبازی، واقعاً دست خانم فاطمه:

ها نفر که روی گنج حضور کار  همه ده من از شما ممنونم که زحمات بنده و همارانم را و این   آقای شهبازی:

 نتیجه رساندید، اینکنند به م کار بستید، خودتان را عوض کردید و پیغام  خوانید، به همه شعر مولانا را از حفظ م

د، دوتا بچه دارید، شما نمونۀ  دوباره سن شما سن جالبی است، بیست و شش سالتان است، همسر هم داری

کنید  ها را عمل م ها را که خواندید من مطمئنم اینهمه بیتعال هستید که توانستید خودتان را عوض کنید، این

روز هم بهتر  اش برآمدید، روزبه ها و شما از عهده برانگیز است عمل کردن به این بیتو کردید، دیدید که چالش 

  خواهید شد. 

  کنم. بینم آقای شهبازی، خدا را هر روز شر م کنم، واقعاً پیشرفت خودم را م خدا را شر م  فاطمه:خانم 

ها گوش کنند،  آفرین! بله، بله. و شما گوش کردید، جوان بودید. چقدر خوب است که جوان   آقای شهبازی:

 نگذارند زندگ کنید؟ شان خراب بشود، توجه م  

که من همیشه منتظر بودم همسرم من را خوشبخت کند، اما با ی موضوع دیر این  کهبله. و این   خانم فاطمه:

  این بیت ی کم دیدگاهم عوض شد که: 

  زندان مرگند همه خلق یقین دان
  محبوس تو را از تک زندان نرهاند

  ) ۶۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  کس نباشید. ات بدهد خود ما هستیم، منتظر هیچ تواند ما را نج تنها کس که م خانم فاطمه:

  بله.  آقای شهبازی:

  کند. آید ما را خوشبخت م نگویید ی م  خانم فاطمه:

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خودتان خودتان را خوشبخت کنید.  خانم فاطمه: 

ه خوب برای طوری حرف بزند، ی معلم خوبی است! عال است یعن نخب دیر ی مادر این   آقای شهبازی:

آید ما را نجات بدهد، ما خودمان هستیم و  تان یاد بدهید کاف است که کس نم اش، همین را شما به بچهبچه

خدای خودمان، همین دیر کس نیست و انتظار هم نداریم از کس، امروز این بیت مولانا را خواندند دیر، شما  

  هم بخوانید: 

  اً حفظ هستید دیر؟ «گفت پیغمبر که جنتّ از اله»، حتم

     خانم فاطمه:

 س چیزی مخواه» «گر همز ک ،خواه  

  چون نخواه، من کفیلم مر تو را 
 نَّتأوىٰ و دیدارِ خدا جالْم  

  ) ٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 نَّتاز بهشت ج أوىٰ: يگانه های هشت الْم  

  

  آفرین!  آقای شهبازی:

کنم این خواهد یادآوری م گویم آقای شهبازی. تا از کس چیزی مبله، این را همیشه به دخترم م   خانم فاطمه:

  را برایش.

  آفرین، آفرین، آفرین! خیل خب، با شما خداحافظ کنم دیر.  آقای شهبازی:

  خدا نگهدار، مواظب خودتان خیل باشید آقای شهبازی.  خانم فاطمه:

  ، چشم. ممنونم، چشم آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم فاطمه] 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐٨
 خندند] [آقای شهبازی م خیل خوب، خیل خوب! اصلا این پدیده شُر دارد. ای بینندگان محترم گنج حضور  

بین بیست تا س سال بیایند شعر مولانا را بیرند و تا    هایاین پدیده، پدیدۀ نویی است، در ایران نبوده که آدم 

جوان هستند، زندگ خودشان را بر پایۀ این دانش بنا کنند، نگذارند خراب بشود، نگذارند خراب بشود. چقدر  

چیزی را نگذاریم خراب بشود، نم توانیم درست کنیم. خوب است که ما ی  

شود درستش کرد. دور و بر دود  ین بدن یدک ندارد، خراب بشود نم ای جوان، این بدن را نگذار خراب بشود! ا

 اش را در  دانم فلان نگردید، ورزش کنید، این شعرها را بخوانید تا سالم بمانید و شما نتیجه و مشروب و نم

 سنین بالا م بینید. آدم نم موقع م  رسد به سن هفتاد، هفتاد و پنج، هشتاد، آن میرد راحت بشود، م  افتد به

 شد. دردسر! این بدن نمک  

بدن، فکر، چهار بعد داریم ما. این جسم است، فکر است، هیجان است، جانِ تن ما است. دوتا جان داریم،  

ی این جان که در این تنَ است، ی جان دیر، جان حضورمان است. این چهارتا بعد را باید ما سالم نگه  

  داریم و دست خودمان است.

جوان  توجه کنید،  م مخصوصاً  خیانت  خودشان  به  خب  م ها  خراب  را  بدنشان  در  کنند،  الآن  من  و  کنند. 

هایی که بدنشان را نگه داشتند، ورزش کردند، الآن سرحال هستند، مریض  بینم آن هایم م کلاسدوستانم، هم 

  طور من مریض نیستم.  نیستند، خودِ من هم همین 

خوردند، ها کسان بودند که خب در همان موقع دانشجویی خیل مشروب م د. اینای مریض شدنول ی عده

 دودها را م پنجاه وپنج طوری ادامه دادند، وسط کار چهلکشیدند، خب همین بعض ،مریض شدند!  سال سال

 باشید که  توانند درست کنند اگر مریض بد بشود، سخت است. به این امید ن این بدن مریض بشود دکترها نم

 خـب من مریض م شوم دکتر هست م کند! همچون چیزی نیست.روم درست م  

  �💠💠�پایان بخش اول �💠💠�
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  شهر اصفهان  ها زرین و تیارا و یتا از زرین خانم  ‐٩
  پرس آقای شهبازی و خانم زرین] [سلام و احوال 

  خانم زرین: 

  قلم از عشق بشند چو نویسد نشانِ تو 
  خردم راه گم کند ز فراقِ گرانِ تو

   
  که بود همنشین تو؟ که بیابد گزین تو؟ 

  که رهد از کمین تو؟ که کشد خود کمانِ تو؟ 
  ) ٢٢۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

های  قرین و همنشین شدن با من   دار کرده و باگیریم و خود را نشان شویم و ارتفاع م ذهن بلند م وقت با من 

ایم و کمان را از دست زندگ گرفته و خود  ذهن دیر و داشتن مرکز جسم و جدا شدن از زندگ، خرد را گم کرده

 تیراندازی م م کنیم و تیرمان به هر جهت کنیم و نور و رحمت ایزدی را پس  رود. و شب خود را تیره و تار م

 زنیم و براساس همانیدم زم نداشتن، به همه گم ایزدی را بر خود بستیم. و با حکس سوءظن  چیز و همه ها راه د

تر کرده و با دزدیدن هشیاریِ ما باعث  ذهن خود را بزرگ ذهن خود. و با تغذیه دادن، موش من جز من داریم به 

  ایم.جدایی و فراق سنگین از زندگ شده 

ذهن رحمت و لطف ایزدی را از خود دور  های من سازی و با بستن روزن دل شروع به ناسپاس کردیم و با سبب 

مان  گردیم و با عینک آن قرآنمان که هشیاری و ذات اصل ذهن م کردیم. و با مقاومت و قضاوت گرد محور من 

 از دست داده و دائم در حال انقباض هستیم.   خوانیم. و بدون ناظر بودن به ذهن، این لحظۀ ابدی رااست را م

ایم و شروع به توصیف خدا، عشق و اصل خودمان  ذهن قلم را در دست گرفته و با پندار کمال و ناموس من

 کردیم. و با نداشتن صبر، از آتش زدن همانیدگ زنیم. ها و عدم شدن مرکزمان سر باز م  

شویم. و با شایت کردن از  ذهن در امتحان مردود م وجوی من و با آوردن ذهنمان به مرکزمان و در پی جست 

 بوی وحدت  کنیم. و با عادت کردن به بوی هیجانات من اتفاق این لحظه، از زیر بارش ابر عنایت فرار م ،ذهن

 را نم در ما اثر کند. و با مراده دهیم اشارات و نیروی شفا شناسیم. و با سلسله فکرها اجازه نم ای  دهندگ

 و قرار گرفتن در زمان مجازی نم را نگرفته و به توانیم در این لحظه مستقر شویم، و پیغامذهن های زندگ

  دهیم. ها واکنش نشان م آن
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رویم  کنیم و هرچه پیش م سازی م سازی و مانع سازی، دشمن کنیم، مسئله ذهن شروع به نوشتن م و با قلم من 

 ن باید پیش بزرگان رفت و با تکرار ابیات و رعایت قانون جبران و تمرکز روی خود،  افتیم. برای درمابه درد م

 را که دود م بمیرد و تبدیل به نور  کند را در پیش خورشید دور انداخته و نیست شد، تا اینچراغ که تیرگ

  شود.

  تمام شد استاد. 

  خیل زیبا، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

  شود بخوانید؟ ر دیر م آن دو بیت اول را ی با 

  چشم.  خانم زرین:

  قلم از عشق بشند چو نویسد نشانِ تو 
  خردم راه گم کند ز فراقِ گرانِ تو

  ) ٢٢۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  «که بود همنشین تو؟ که بیابد گزین تو؟» 

  بقیه را بخوانید. این «گزین» هست. یعن انتخاب تو، گزیدن. «که بیابد گزین تو؟»  آقای شهبازی:

  «که رهد از کمین تو؟ که کشد خود کمانِ تو؟»  خانم زرین:

خواستم شما ی بار  «که کشد خود کمانِ تو؟». آفرین، عال، عال! همین کلمۀ «گزین» را م   آقای شهبازی:

  دیر بخوانید.

  ممنون.  خانم زرین:

  خواهد صحبت کند؟ خیل خب. کس دیر هم م  آقای شهبازی:

  تان. بله استاد با اجازه نم زرین:خا

  خیل ممنون، عال بود، پیغام عال بود.  آقای شهبازی:

  ممنون استاد.  خانم زرین:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم زرین]

  پرس آقای شهبازی و خانم تیارا][سلام و احوال 

  تیارا هستم، دوازده ساله.  خانم تیارا:

  آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:
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  خانم تیارا: 

  خدمت علّت بیرحمت، بی
 آید از دریا، مبارک ساعت  

  ) ٣۶٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که بدون علتم لطف به این ندارد که ما خدمت کردهگوید ی است، بستگ ران.  های بیرونایم به خدا یا دی

که ک است که این لحظه است. هر لحظۀ ما مبارک است، برای این «از دریا» یعن از طرف خدا. ی ساعت مبار 

 رحمت ایزدی مذارد. تواند به این لحظه بیاید، چون فقط او متواند پاهایش را در مرکز ما ب  

 خدمت  پس متوجه م ندارد، ی که علت مادی ندارد، علت ذهن برکت ی ،رحمت ی ،بخشش شویم ی

  آید.یتایی در این لحظۀ مبارک که لحظۀ تسلیم است، م  هم نکرده، پس از فضای

  ممنون استاد. 

  ای خواندید، ی بار دیر بیت را بخوانید.خیل زیبا، آفرین! چه بیت عال  آقای شهبازی:

  چشم استاد.  خانم تیارا:

  خدمت علّت بی رحمت، بی 
 آید از دریا، مبارک ساعت  

  ) ٣۶٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  خیل خوب، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

  ممنون استاد.  خانم تیارا:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم تیارا] 

  پرس آقای شهبازی و خانم یتا] [سلام و احوال 

  یتا هستم، هشت ساله.  خانم یتا: 

  بله یتا خانم بفرمایید.  آقای شهبازی:

  خواهم چند بیت از مولانا بخوانم. م  خانم یتا: 

  گفت: مفت ضرورت هم تویی  
  ضرورت گر خوری، مجرِم شوی  بی 

    )۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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ور ضرورت هست، هم پرهیز بِه     
  ورخوری، باری ضمانِ آن بده 

    )۵٣١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

     این تن ای جوان  هست مهمانخانه
  هر صباح ضیفِ نو آید دوان 

    ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هین مو کین ماندْ اندر گردنم  
  که هم اکنون باز پرد در عدم   

    ) ٣۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ش  هرچه آید از جهانِ غیَبو  
  در دلت ضیفست، او را دار خَوش  

    ) ٣۶۴۶، دفتر پنجم، بیت (مولوی، مثنوی 

  یید ارتفاع یی مجو گواز سخن 
  منتظر را بهِ ز گفتن، استماع 

    )٣٣١۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  ت است  ع شهومنصبِ تعلیم، نو 
  ت در ره بت است هر خیالِ شهو 

  ) ٣٣١٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  استاد تمام شد. 

  عال، عال، آفرین یتا خانم! عال، عال! آقای شهبازی:

  خیل ممنون.  خانم یتا: 

  ها را ویدیو بیرید بفرستید به ما. این  آقای شهبازی:

  چشم استاد.  خانم یتا: 

  عال! ممنونم. آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم یتا] 
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  آقای پویا از آلمان با سخنان آقای شهبازی   ‐١٠
  پرس آقای شهبازی و آقای پویا] [سلام و احوال 

  ». ٣و  ٢، ١حضور   اسم متن هست «گنج   آقای پویا:

ای بسیار ساده و پر از افتادگ و تواضع بود، متن منتشر شده در تلرام برای معرف دو شبۀ  نظرم لحظهبه

بینندگان دو کانال ماهواره جدید: «سلام، گنج حضو و  تمام تولیدات خود  برای پخش  یاه ر  اضافه  ای در  ست 

است. لطفاً در ناحیۀ خودتان در ایران چ کنید و به ما کیفیت پخش را خبر دهید. سپاس از زحمت …»،  کرده 

ان دو شبۀ جدید  تر، همزمگویم. آن هم نه ی اضافه » را م ٣و    ٢حضور    های جدید «گنج لحظۀ معرف شبه 

  بیشتر!

 رنا مر دنیا بود، در بوق و کاگر در هر جای دی کردند، بریز و بپاش یا حداقل گوسفندی  کردند، فرش قرمز پهن م

 م  قربان م آزاد  قفس  از  م کردند، کبوتری   آخرش کی دیر  یا  و  راه کردند  مناسبت  به  و  اندازی  آوردند 

  بریدند.های جدید م شبه 

بیند،  ای دارد برنامه را م ای صبر کند و با هر وسیله نظر من هر کس در هر کجای دنیا هست، باید لحظهبه

  ». ٣و  ٢،  ١حضور   ای مث کند، هرچه در دست دارد را بذارد زمین و بنشیند و با خود تکرار کند «گنج لحظه

توان به ها م است. از جملۀ آن تر شدهتنوع حضور این روزها بسیار م  به لطف پروردگار تولیدات تلویزیون گنج 

  موارد زیر اشاره کرد: 

  حضور برنامۀ اصل هفتگ گنج 

  های ویژۀ تلفن برنامۀ هفتگ پیام 

  شدۀ پیغام عشق  برنامۀ ضبط  ١٣٠٠بیش از 

  ویدیوی کودکان عشق 

  ویدیوی جوانان عشق  

  حضور ویدیوهای تهیه شدۀ اعضای گنج 

  نکات برگزیده  ویدیوهای

  حضور های گنج خلاصۀ برنامه 

 های متنوع دلنواز موسیق  
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  و، و، و. 

تر از لیست من است و  سایت بسیار متنوع لازم به ذکر است که محصولات جانبی قابل دسترس بر روی وب 

  ام.ای را من از قلم انداخته امیدوارم همیاران مرا ببخشند که اگر برنامه 

  به سویِ خرمنت دوان همه خلقان چو مورکان،
  تو  ز عطاهایِ خوانِ ایهمه عالم نَواله 

   
 نکند جانِ آن فت به نواله قناعت  

  که طمع دارد از قضا که شود میهمانِ تو
  ) ٢٢۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

و اجازه   ایم در پای سفرۀ عطاهای خداوند و مولانا بنشینیم است که اجازه یافته راست که موهبت نصیبمان شده به

اند و دارند دنبال خرمن این دنیایی ای که همۀ خلقان چون مورچان به  ایم در این راه خدمت کنیم. در زمانه یافته 

 ز مخانه، ماشین، همسر و غیره را پ ،ر مدرک تحصیلر در پی بیداری خودشان و  دهند، عده به همدیای دی

 کنند.  بشریت تلاش م  

آوری  گویی که خدا را شر که راه باز شد که من تنها خودم را در جمع با خودت م در این زمانه است که  

 همانیدگ ذاری متا چشم هم بر روی هم ب تنها سرمایه ها غرق نکنم.   از بین رفته و وقت  بین ات، زمانت 

 است. م این عجوزۀ دنیا که هزار داماد است به تو هم رحم نکرده خداحافظ است.بین  

  نهاد و درست عهد از جهانِ سست مج
  که این عجوزه عروسِ هزار دامادست 

  )٣٧دیوان حافظ، غزل  حافظ، (

به  بیداری و  آن  مقابل  در  عالم  تمام  عطا کرده راست که  ما  به  لقمه ای که مولانا  و  نواله  تنها  است.  است،  ای 

  ای قناعت نکند.  که چشم انسان که باز شود از قضا و قدرت اله طمع دارد که به لقمه  راستبه

برداشت و  خرافات  آموزه ابزار  از   خراف مخرب های  از   ی معنوی  هم های  نیروی  ابزارهای   شدگ هویتترین 

 ملت م جامعه و ی توانند نفوذ کنند. همچون گیاه  بزرگ، ابلیس و یا همان شیطان است. خرافات در بطن ی

خواه  رود. وقت هم که گیاه را م کند و در نمای ساختمان فروم ای که رهایش کن تا ابدالدّهر رشد م هرز رونده 

 تمام سیمان نمای ساختمان را با خود م ند.   از نما جدا کنک  
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  من و تو، جمع شویم از سرِ ذوق من و تو، بی 
  خوش و فارغ ز خرافاتِ پریشان من و تو 

  ) ٢٢١۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

کند. من و  حل که من و توی بیننده را از من و توی جداافتاده از زندگ جمع م است، راهحل پیدا شده اما راه 

 تایی را به ما مند. آن زمان است که ما با روی آوردن به آموزش نمایاتویی که ذوق ی توانیم های معنوی م

آور  حضور شفت   خوش و فارغ از خرافات پریشان جمع شویم. در نمودار بیداری بشریت بازده و کارایی گنج

  شده در هزار سال که چیزی نیست.  های اندوخته زدایی در ی سال از این خرافه است. آخر خرافه 

های جمع، سیل دانش معنوی و بیداری را با  امروزه با استفاده از ابزارهای ارتباط جمع و رسانه   حضور  گنج

 فارس تکیه بر مولانا بر سر ی ریخت و به  حضور گوشه   ریزد. گنج زبان م ای از اقیانوس مولانا را در لیوان

روزی ما در راه شادی،  ش و خدمت شبانه همه محصول جانبی تولید شد. تصور کنیم روزی با تلادست ما داد، این

 شوند. معماری و آبادان به جهانیان معرف ر این سرزمین پارسای بر پا خواهد شد که جز شادی  عارفان دی

  از آن اثر دیری نخواهد ماند.

  آفرین!  آقای شهبازی:

انۀ چپش بزند و بوید تولدّ  کند با دست راست خود به شباشد که هر کس که در این راه خدمت م   آقای پویا:

  مبارک.   ٣و  ٢حضور  گنج

  بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری 
  چو ما به هر دو جهان خود کجاست دلداری؟ 

   
  بیا بیا و به هر سوی روزگار مبر 

  که نیست نقدِ تو را پیشِ غیر بازاری
   

 و ما چو باران تو همچو وادیِ خش  
  معماریتو همچو شهرِ خرابی و ما چو 

   
  ست به غیرِ خدمتِ ما که مشارقِ شادی 

  ندید خلق و نبیند ز شادی آثاری 
  ) ٣٠۵۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  کلید، این در گشادن راه نیست  بی 
  طلب، نان سنتِّ اَله نیست بی 

  ) ٢٣٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ی دنیا ممنون. 

  آفرین آقا پویا، عال، عال آفرین!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای پویا] 

اند واقعاً.  ماشاءاله به این جوانان واقعاً، ماشاءاله. یعن دیر مولانا را در عمقشان درک کرده   آقای شهبازی: 

  خیل خوب، آفرین، آفرین! خدا را شر. 
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  از آبادان با سخنان آقای شهبازی   خانم جیران  ‐١١

  پرس آقای شهبازی و خانم جیران] [سلام و احوال 

  دوست داشتم زنگ بزنم از شما تشر کنم، من متن آماده نکردم، ول خیل ممنونم از شما.  خانم جیران: 

خواهید شما  نم   همه برنامه را گوش کردید متنخب دیر شما دیر متن سرخود باید باشید، این   آقای شهبازی:

  و چهار؟   . خانم جیران الآن چند سالتان شده شما؟ بیست [خندۀ آقای شهبازی]

  و شش سالم است. من بیست   خانم جیران: 

  دهید، نه؟ و دوسال دارید گوش م ، بیست ی  وو شش سال. از بیست   بیست  آقای شهبازی:

  بله، بله.  خانم جیران: 

  خب خوبید؟  آقای شهبازی:

  سالم بود، با این برنامه آشنا شدم.   وقت که کنکور داشتم هجده  نم جیران: خا

  دانم. آری، آری م  آقای شهبازی:

گویم باید برنامۀ  گرا هستم، مثلا به خودم م جوری است که چون کمال استاد من ی کم مثلا این  خانم جیران:

کنم، مثلا از برنامۀ ی مثلا بندی مآیم جدول ه، بعد م گنج حضور را از اول مثلا بروی از برنامۀ ی گوش بد

 تماس م ،سال  گویم که در هفته اگر چهارتا برنامه بخوان مثلا ،را هم گوش بده ١۴٠۵های تلفن   م مثلا  رس

 ر با برنامه پیش مروی. به استاد دی  

ها را  های تلفن یا همۀ برنامه ام اگر تماس دهچیزی را از دست دا  ها یکنم این وسط اش فکر ماصلا همه  

 نخوانم، ی   که درس م خواندم، همین جورهایی قبلا درس م لش های خواندم. بعد الآن دقیقاً همان ویژگ

 کتاب به من م ی دادند ایندرس خواندن را، که مثلا یرم. در    ٢٠کردم تا همیشه  قدر آن را زیر و رو مب

ندرت. برای همین آن را هم  خیل به   ١٩/٧۵وقت  گرفتم، هیچ م   ٢٠الا دوران درس خواندنم همیشه  مدرسه یا ح 

گویم  اش م که اعتماد به نفس داشته باشم، خیل پایین است، همه وارد گنج حضور کردم و مثلا خیل از نظر این 

  بقیه پیشرفت کردند، من اصلا پیشرفت نکردم.  

کن و واقعاً  توان مسائل را حل م گفتند تو خیل باهوش هست، تو خیل مثلا م من میا مثلا چون همیشه به  

 م هم مثلا رفتم سر جلسه همۀ مسائل را که حل م را کردم، به جواب م الآن همۀ مسائل زندگ رسیدم، ول
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 هرچه بخواهم با فکر و هوش خودم حل کنم نم گیر م چیز را همیشه  ن چون کنترل همه کنم. برای همیشود، مثلا

م به دست گرفتم، الآن مثلا بینم که نم یرم.   ام را بهتوانم مثل قبل کنترل زندگدست ب  

 کم هم استرس دارم، الآن دارم حرف م زنم.  ی  

  خیل خب، ی نفس عمیق بشید.  آقای شهبازی:

تر، هرچه  گویم نه کامل حضور که مثلا ه م   گنج شده در خواندن    ای باطل آری برای همین چرخه   خانم جیران:

  رسم به حضور.  تر بهتر م کامل

ی   مقدار هم از این نظر که خودم را زیاد باارزش نم از اطرافیان به من م خیل دانم، چون مثلا  گویند تو خیل

 قدر خودت را بدان، کار م ،زیبا هست یا مثلا ،خوب هست در این سن م ر کنروی این شهر، چندتا شهر دی

 کار م کنم. م روی خودت تنها م کم از نظر اینآیی، برم ی خب مثلا که اعتماد به نفس داشته  گردی؛ ول

  جوری نیست.باشم یا خودم را مثلا باارزش بدانم، زیاد این 

جوری  دانم چرا این لحظه، حالا نم   حضور به من کم کرده، یعن من قبلا ی   ها خیل گنج ول خب در این سال  

 بودم، ی  در رابطه نباشم. همه لحظه نم کنارم نباشد که مثلا تحمل کنم که ی اش از این رابطه  توانستم مثلا

به آن رابطه باید حتماً ی وجود داشته باشد، ول الآن خدا را شر خیل وقت است که مثلا من با کس در  

جوری نیست دیر.  که بخواهد ی کنارم حتماً باشد، اصلا اینکنم، اصلا اینم تنها زندگ م ارتباط نیستم، خود

اش به من زنگ بزند، قربان اش پیش من باشد، همه خیل راحت شدم از این موضوع که حتماً ی بیاید همه

  ها وجود ندارد خدا را شر. دانم اصلا دیر این ویژگ ام برود، نم صدقه

  آفرین، آفرین! ای شهبازی:آق

زدم، پیام هم  دانید زنگ هم م خیل از این نظر بهتر شدم، خیل حالم خوب شده، اصلا قبلا م   خانم جیران: 

 م گذاشتم در کانال که من نمفکرش را نم توانم. اصلا جیران که این   کردم ی قدر وابسته  روز برسد که مثلا

کند که تو را خدا کنارم بمانید، مثلا برسد که من بتوانم خیل مستقل  التماس بقیه م قدر  است به این و آن، این

 بیاید در زندگ به این فکر نکنم که ی کنم، کارهایم را انجام بدهم، حت ام نجاتم بدهد،  برای خودم زندگ

هایم  اشم، چون همیشه پیشرفت جوری نیست که پیشرفت نکرده بگویم اصلا اینها همه، م دیر آن فکرها و این

 بینم.  را نم  

و دو سالتان    و ی، بیست  شما خیل پیشرفت کردید جیران خانم. شما یادم است من بیست    آقای شهبازی:

 کردید؟  بود، دانشجو بودید، شما یادتان هست چه کارها م  
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های عصبی خیل  بله، خیل من اذیت بودم از نظر روح روان خیل دچار مشل بودم. اصلا حمله   خانم جیران:

خودم را بی شدید، جوری که خودم را م زدم خیل حالا م ،گویم خودم را بیارزش. الآن خیل بینم،  ارزش م

  به گذشته خیل بهتر شدم اصلا.  ول نسبت 

طور ی ؟ بهتر شدید چه هست؟ شما عوض شدید، شما مستقل شدید. همین بهتر شدید خانم   آقای شهبازی:

 اشاره کردید م ار مویید چکردید؟ خواهید روشن ب  

چیزهایی مامانم به    و دقیقاً یادم نیست. حالا ی   زدماز این نظر که حالم خوب نبود، خودم را م  خانم جیران:

 من م کردی، خودم یادم رفته. گوید که تو این کارها را م  

کردید، الآن خدا را شر خیل پیشرفت کردید، خیل  خب دیر آن کارها خیل خطرناک بود م  آقای شهبازی: 

  سال.شش و  پیشرفت کردید، شما آن جیران نیستید دیر، الآن در بیست

  کنم فقط بقیه پیشرفت کردند. اش فکر م من همه  خانم جیران: 

این کار جیران خانم این کار مدرسه و دانشاه نیست که شما خودتان را مقایسه بنید با دیران    آقای شهبازی:

د شر داشته باشید  فَکان» است. شما باید صبر و شر داشته باشید، اتفاقاً بایْ بیرید. این کار «قَضا و کن   ٢٠

  الآن. 

 شود یادتان رفته باشد آن ها را به یاد بیاورید، نم ای به آن کردم، آنشما این چارق ایازتان را حالا من اشاره 

ها را یادتان بیاورید، نه یادتان بیاورید که دوباره آن کارها را بنید، یادتان بیاورید که زندگ  ها. شما آن حالت 

 های خطرناک که حمله کرد و شما از آن حالت  چقدر به شما کم شد بیرون آمدید، الآن  های عصبی به شما م

بینید از کس آویزان بشوید، به خانواده  توانید زندگ کنید، لزوم نم قول خودتان تنها م مستقل شدید و به 

 آقایی بچسبید، نم پیشرفت کردید. این کار  ها، مستقل شدید. شما خیل دانم از این حرف بچسبید یا به ی 

 ر دارد، یهست خدای  ش موقع ر مشویم. و:  ناکرده ما  ناش  

  ز ناسپاس ما بسته است روزن دل 
  خدای گفت که انسان لربهِ لَنود 

  ) ٩١۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ر کنید، کار کنید بله انسان اگر ناسپاس بشود، روزن بسته مشود و شاد باشید واقعاً ش  تمام نشده، ول ،

  مسابقه نگذارید، شاگرد اول نباید بشوید، با کس مقایسه نکنید.  

  کنم مثلا در گنج حضور هم باید من شاگرد اول باشم. دقیقاً به این شل است. دقیقاً فکر م  خانم جیران: 
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این  آقای شهبازی: نه!  نه،  ی نه،  ندارد.  وجود  اول  م جا شاگرد  آخر،دفعه  توجه   بینید شاگر  شد. کار   اول 

 این  [خندۀ آقای شهبازی]کنید؟  م خواهیم ببینیم چه جا ما م خواهیم به خرد کل وصل بشویم، فضا را  جوری م

  باز کنیم.  

ها  شما همین فضاگشایی کنید، یاد گرفتید الآن. فضاگشایی کنید، لزوم ندارد شما از اول بروید به همۀ برنامه 

ها را بخوانید، شما حافظۀ  اش را گوش بدهید. بیت های اخیر را گوش بدهید، همهه گوش بدهید. همین برنام

بیت  دارید،  م قوی  را  بیت ها  که  کنید  تکرار  همین شود  را.   اساس م های  مردم  امروز هم  دیر،  که  خوانند 

 ها را برای خودتان بخوانید.  بینید. آن م  

 خواهید دید که این خوبی اصل شما را مرتب بالا م مرتب انگار که آدم در خودش طلا کشف م کند.  آورند، ه  

موقع مقایسه نکنید، اصلا خودتان را مقایسه نکنید با هیچ کس. بله، کار کنید و بهترین خودتان باشید،  ول هیچ  

 کنید؟   مقایسه نکنید، توجه م  

را، یا کارم را با کس مقایسه بنم. نم حضور، بنده سع نم   ج من مثل این برنامۀ گن جا آیم این کنم برنامه 

 ویم آهای مردم به برنامۀ من گوش بدهید، به برنامۀ فلان گوش ندهید، آن خراب است و نمال بدانم اش

 م ذارم، بهترین کارم را و بهترین کوششدارد، نه. من دارم سعبرنامه کنم بهترینم را ب ذارم یای تا  م را ب

کنم.  شود و دیر مقایسه نم جا که مقدور است بهترین صورت اجرا بشود و اگر زندگ هم کم کند، اجرا م آن

  کنم. درست است؟  ذهن دارم دیر، دارم خراباری م اگر مقایسه کنم، یعن من 

  بله.  خانم جیران: 

سال،  همه پیشرفت کردید ماشاءاله در بیست و شش که این   حیف است که شما جیران خانم   آقای شهبازی: 

  بروید دوباره با مقایسه کارتان را خراب کنید.  

حضور برای دختران جوان خیل، آن هم مخصوصاً    خواستم بویم که برنامۀ گنج بله، استاد این را م   خانم جیران:

خاطر  ها را پایین، خیل مفید است، به ها و آوردند آن اند به سر دختر در این سن در ایران که همیشه مثلا زده 

گیرم از این نظر که ه نخواهم وابستۀ پسرها باشم، حضور قدرت م گویم از برنامۀ گنج  که من خودم را م این

ا  جاست هر چقدر هم که من خودم را مثلا پایین بیاورم یا مثلا فکر کنم رهه التماس این و آن کنم. جالب این

کند،  کنم، طرف مقابل بیشتر من را رها م چقدر که بیشتر التماس م  شدم یا حالم بد است، وقت وارد مثلا هر 

 بیشتر من را ول م رود. کند م  
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و سال هستند مفید است که روی   حضور خیل برای مثلا دخترهایی که در این سن   خاطر همین این برنامۀ گنجبه

حضور است، من    ، از نظر احساسات و از نظر احساس وابسته نشوند. قدرت در همین گنجپای خودشان بایستند

  حضور گرفتم که وابسته نباشم.   قدرتم را از گنج 

  طور است. آفرین، آفرین! همین  آقای شهبازی:

 مان جنس خدا هستیم. دانید، بنابه قانون الََست ما همه شما که بهتر م  

  شال مرد و زن شده» «پس از نظر آید صور، ا

 طوری  شود. در مرد و زن هر دو جنسیت خداوند است. بنابراین ایناز جنسیت خداوند صورت مرد و زن آفریده م

نیست که مرد بهتر از زن باشد یا زن بهتر از مرد باشد. زن و مرد هر دو جنس خداوند هستند، به دو صورت  

  متفاوت.  

کنیم،  حقیر کردیم، بسیار اشتباه کردیم، اگر این کار را بنیم، ظلم به بشریت م ها را تفرمایید ما خانم که م این

 کنیم.  به خودمان م  

، بچه را باید شما بزرگ کنید، مرد  شویددار مکنند، یعن شما فردا بچهها دارند بزرگ م کودکان ما را خانم 

 که بزرگ نمکند که، مرد م زن و مرد کار کنند، بیشتر مادر  رود بیرون کار م کند. هنوز در فرهنگ ایران، حت

 مش نگه ماست که نهُ ماه بچه را در ش قول شما به سرش  دهد. اگر این زن تحقیر بشود، به دارد و پرورش م

  آورد.  خور به دنیا م خواهد ی مرد عال را در شمش پرورش بدهد؟ ی مرد توسری  جوری م بزنند، این چه 

ها  ها احترام بذاریم، باید با ملایمت رفتار کنیم، لطیف باشیم، خانم نباید این کار را بنیم ما، باید به خانم 

ا باز کند، مهربان باشد،  لطیف هستند، خیل ملایم، خیل آرام و هر مردی وظیفه دارد که اطراف خانمش فض

 ری هم ندارد. اگر نگردد خودش ضرر ملام. هیچ راه دیردد، والسمثل پروانه دور خانمش ب کند، خودش  یعن

 ضرر مخواهد به کند، آن چیزی که م دست نم دست بیاورد.  تواند بهآورد، به زور نم  

ر بشر معن ندارد. اصلا همۀ صحبت این است که زور را  کند جیران خانم، در کار خداوند زو جا زور کار نم این

  خداوند دارد، بشر ندارد.  

اش آمده بالا. بشر باید زورش را به خداوند تفویض کند، هر لحظه. ذهنبشر اگر بوید من زور دارم، یعن من 

  اصلا تسلیم یعن همین.  
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کنید. بویید  لحظه قدرت را به او تفویض م   ین که شما در ا  تمام دین اسلام یعن همین اصلا، همین صحبت 

من هیچ هستم، هیچ هیچ نم دانم، نه م دانم، نه کاری م نم، ما قدرت را از او مگیریم، پشتمان به او  توانم ب

  گرم است.  

 دانیم غیر از آن چیزی که تو الآن در این  گفت فرشتگان گفتند خدایا ما چیزی نم لا  لحظه به ما یاد م» .ده

  علْم لَنا»، شما شعرش را بلدید؟  

  آری، بلد بودم الآن یادم رفته.  خانم جیران: 

چیزی که با   گوییم که ما چیزی بلد نیستیم غیر از آن خیل خب، پس ما هم مثل فرشتگان م  آقای شهبازی:

 ندارد.  فضاگشایی تو به ما یاد م چه زن، چه مرد هیچ فرق .ده  

 هر چقدر زورمان  عنوان مناین موضوع بسیاربسیار مهم است که ما زورمان را بالا نیاوریم به کنید؟  توجه م .ذهن

 را بالا بیاوریم، زورمان ما را خرُد م کند، توجه م نهایت مقاومت کنیم. هر  توانیم جلوی زور بیکنید؟ ما نم

ها  شود. خب ما همۀ این شود. نم یر پا له م شود، زشود، خمیر م آید بالا، خرُد م ذهن م صورت من کس به 

  جا گفتیم دیر. را با شعرهای مولانا این 

  خب جیران خانم خیل خوشحال شدم که پیشرفت کردید. 

    طور، دستتان درد نکند استاد. خیل دوستتان دارم، مرس.من هم همین  خانم جیران: 

و شش    ای چیزی؟ بیست پیشنهادی بدهید؟ ی توصیهخواهید ی  های خودتان م سنبه هم   آقای شهبازی:

  سالتان است.  

  ببخشید استاد صدایتان قطع شد.   خانم جیران: 

ای، چه چیزی دارید؟ خواهید ی پیشنهادی بنید، ی توصیه های خودتان م سنگویم به همم   آقای شهبازی:

شش سال است برنامه را گوش   ساله که پنج ش و ش   عنوان دختر بیستها رعایت کنند به ی چیزی بویید که آن 

 و من پیشرفت شما را دیدهم سالتان است    ام خانم، شما اگر یادتان نیست، من یادم است، بیستکن و ی

  دانشجو بودید، تنها بودید، خواباه بودید. 

  شود استاد بویید ی کم؟  م  خانم جیران: 
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شود، ممن است شما  شود آن موقع حرف زیادی م ن بویم، مدیر من نباید بویم، اگر م  آقای شهبازی:

 شما مرتب م ویم، ولنوشتید، من این نخواهید من چیزهایی را ب ها را م نوشتم،  خواندم، به شما چیزهایی م

 ل نجات دادید، توجه موضعیت بسیار مش شما خودتان را نجات دادید، شما خودتان را از ی کنید؟  ول  

گویم  دانم و به خودم م قدر محم نیستم، ول خب چیزی که خودم م بله، استاد من هنوز هم  آن   خانم جیران: 

جوری نباشد که هر وقت حالت بد شد، بیایی برنامه را بخوان. یعن من هر وقت حالم بد شد،  این است که این

را بذار در گوشَت، برنامه را گوش بده،    و چهارساعته هندزفری  بدوبدو سریع، زود باش بخوان، بعد بیست

  بعد بویم آخیش خوب شدم، خوب شد گوش دادم برنامه را.  

 حالم خوب م پول در حسابم هست و همه شود، همه وقت است، پول دارم، مثلا است،  چیزم اوک چیز اوک

 یرم و حالم خوب است و اینمتوانم ب ر برنامه یادم مرود. ها، دی  

کنم حت اگر حالت خوب هست  گویم که جیران خواهش م ای همین این را نه فقط به بقیه، به خودم م بعد بر

پنج  الآن من  برنامه.  به  دل بده  را گوش م   هم  برنامه  ایندهم، همه شش سال است  دادم،  اش  جوری گوش 

 دام گوش دادم، روزهایی  کنم برای همین زیاد پیشرفت نکردم. اگر مدام گوش بدهم، روزهایی که ماحساس م

های دیر هست، اصلا حرف من ی چیز دیر  دار گوش دادم، اصلا ی حالت که شعرها را حفظ کردم، ادامه 

 ر است. این را مچیز دی ویم. است، حال من یتوانم ب  

  عال، عال! خیل ممنون.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم جیران] 
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  دق از ایلام آقای صا ‐١٢
  پرس آقای شهبازی و آقای صادق] [سلام و احوال 

های مولانا را اول بار  تا شعر خواهم ی، پنج شش آقای شهبازی، ضمن خسته نباشید من امشب م   آقای صادق:

این جرئت را دادهاین را معن کنم، چون برای خودم    تایشان ام که ی چند جا معن کنم. حالا به خودم دیر 

 استفاده داشته، معن شان خیل  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  گفتم شاید.  آقای صادق:

  بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

هم هست که تقریباً چهارچوب کل این آموزش ارزشمند را  سرشش شعر پشت   ٧٩تا    ٧۴در دفتر چهارم، ابیات  

دهم. البته چون  خوانم و بعد توضیحات م تا شعر را ی تکه م ر ششاست. من در ابتدا هدر خود جای داده

گوید  دقیقه ی ذره بیشتر طول بشد دیر خانمم هم وقتش را به من داده و ایشان دیر م  ۵احتمال دارد از  

 است.من بعداً تماس م طولان گیرم که این مطلب امشب کم  

  کنم. بفرمایید، خواهش م  آقای شهبازی:

مطلب طوری هست که باید کامل گفته شود. البته خیل هم دوست داشتم بدانم شما در کدام   قای صادق:آ

  اید که واقعاً موفق نشدم.برنامه این اشعار را توضیح داده

  ، دفتر چهارم مثنوی: ٧٩تا  ٧۴اشعار  

  گر تو خواه کو تو را باشد شر 
  پس ورا از چشم عشّاقش نگر 

    ) ٧۴مثنوی، دفتر چهارم، بیت (مولوی، 

  منگر از چشم خودت آن خوب را  
  بین به چشم طالبان، مطلوب را 

    ) ٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  چشم، تو چشم خود بربند زآن خوش
  عاریت کن چشم از عشّاقِ او 

    ) ٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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  بل ازو کن عاریت چشم و نظر  
 او به رویِ او نگرپس ز چشم  

    ) ٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  تا شوی ایمن ز سیری و ملال  
  گفت: کانَ اله لَه زین ذوالْجلال 

    ) ٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  چشم او من باشم و، دست و دلش  
  ها مقْبِلش تا رهد از مدبِری

  ) ٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  کند که جا شروع م مولانا از این 

  ر»، همین ابتدای کار مکو تو را باشد ش و در همین  «گر تو خواه ،ر بودن او را بخواهش ،گوید باید بخواه

 به جای تو فتوای خواستن  اوایل م کس ،ر شود باید خودت بخواهبرای تو تبدیل به ش گوید که این که زندگ

 ریننمشد و    دهد. و اگر ش آنگاه جریمه خواه ،را که برای تو بسیار ضروری است را نخواه بودن زندگ

  شود.اش هم این است که زندگ برایت خون م جریمه 

 زیادی در اشعار مولانا وجود دارد که نشان م زندگ برای بعض اسناد  البته زندگ  دهد که  ها شر نیست، 

 ر است، اما خیلها آن را به همیشه ش کنند، چون از جنس فرعون هستند. زهر تبدیل م  

  یا مر فرعون و، کوثرَ چو نیل 
  ست و ناخوش، ای علیل بر تو خون گشته 

  ) ١٢٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

مولانا   ابتدا فوراً  الوی شعر وقت من خواهان این هستم که زندگ برای من شر باشد، در همین  حالا طبق 

 خودت پیش نروی و با چشم افراد زندهگوید با عقل من م بنگر. ذهن شده به زندگ  

  گر تو خواه کو تو را باشد شر 
  پس ورا از چشم عشّاقش نگر 

  ) ٧۴م، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر چهار 

  حال طبق این شعر من باید از طریق چشم افرادی مانند مولانا به روی خدا بنگرم. 
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  54صفحه: 

 یل ممولانا دیده که رضایت ابری تش مثلا که  بارد. یا این دهد که خدا از طریق آن ابر رحمتش را بر روی ما م

رادی مانند مولانا نشان داده و ما آن نردبان  دیده که خاموش پاداش دارد و از این موارد. زیرا نردبان را خدا به اف

  توانیم ببینیم. ذهن خود نم را با من 

   

  هم داشتیم که: ٩٧٣در برنامۀ 

  به امینان و نیوان بنمودی تو نردبان 
  که روان است کاروان به سویِ آسمانِ تو 

  ) ٢٢۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

لمولانا دیده که انَصتوا گ یا مثلا   یده مرا سیراب مکند. است خوشبو و شفابخش و آبی است گوارا که باغ خش

  : ٣٠۴۵هم داشتیم، در غزل  ٩٧٣شوند. در برنامۀ  ذهن من دیده نم و این چیزها با چشم من 

  به چشم عشق توان دید رویِ یوسفِ جان را
 عشق نداری، تو مردِ وهم و قیاس تو چشم  

  ) ٣٠۴۵ارۀ (مولوی، دیوان شمس، غزل شم

 گوید: در شعر دوم م  

  منگر از چشم خودت آن خوب را  
  بین به چشم طالبان، مطلوب را 

  ) ٧۵(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خودت پیش نروی، زیرا آن کند که با عقل من باز هم مولانا تأکید م چه که با چشم من ذهن اتذهن   م  بین

شدت گرسنه است، غذا را چطوری  روی. حالا ما درنظر بیریم که کس که به راهه م درواقع او خدا نیست و بی 

 بیند؟ شخص گرسنه غذا را بسیار شیرین و گوارا و خوش مبیند و غذا هم برایش شیرین و گوارا عطر و بو م

  است، زیرا طالب غذا و گرسنه است. 

مزه نیست و چه بسا  یم که وقت گرسنه نیستیم و سیر هستیم، هیچ غذایی جلو چشم ما خوش نظر بیراما ما در 

شود و ضرر دارد و ما  هم بخورد، و اگر هم از آن بخوریم در ما تبدیل به سم و زهر م از دیدن آن حالمان هم به 

 کند، چون طالبش نیستیم. پس ما باید از طریق چشم مولانا که طالب ورا اذیت م    است به زندگ تشنه زندگ

  بنگریم تا برای ما شیرین و گوارا باشد. 
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  55صفحه: 

 گوید: در شعر سوم م  

  چشم، تو چشم خود بربند زآن خوش
  عاریت کن چشم از عشّاقِ او 

  ) ٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

این  این و  بر  تأکید  باز هم ضمن  زیرا  ه به تسلیم م ذهن پیش نرو، اشارگوید با عقل من که م جا مولانا  کند، 

 که چشمش را م بهبندد خود شخص دست  خود پاهایش هم از حرکت و راه رفتن باز م باید ی ایستند و عملا

 ر خودش جایی را نمیرد، زیرا دیبیند.او را ب  

جا  بنیم که این بسا قضاوت هم  ذهن دستمان را به دست مولانا بدهیم، آنگاه خودمان چه اگر ما با چشم باز من 

 بیند، زیرا اینمولانا درست نم ل چاله ندارد! و آنکه مولانا مش گوید چاله است اصلا  گاه باز هم در دهان افع

 افتیم. م  

 م ما هم باید قبول  پس وقت ،گوید چشم خودت را بربند و تعطیل کن و با چشم عشاقش ببین تا درست ببین

  نا روی چشمش گذاشته، با آن ببینیم. کنیم و با دوربین که مولا

حالا در مورد دوربین من این را بویم که در همین روستای ما وقت ما بچه بودیم تازه دوربین به روستای ما  

 دیده نم اری است که چیزهایی که با چشم معمولآمده بود، منظورم دوربین ش م آورد و واضح  شوند نزدی

 داد. روستای ما هم نشان م    که دوربین داشتند مثلا طرفش کوه نیست و کسان سه طرفش کوه است و فقط ی

 در م تا کب هست.  فلان درخت چند  پای  نوک کوه،  در  اصلا کب  صورت گفتند  خودمان  با چشمان  ما  که 

 نم آن دوربین را به ما م دیدیم، اما وقت دادند که با آن ببینیم م جا چند ویند و آن گدیدیم که واقعاً درست م

 هست. درصورت که قبل از این که دوربین را به ما بدهند ما با چشم خودمان آنتا کب دیدیم و  ها را سنگ م

 ری مدیدیم.یا چیز دی  

اصلا شبیه بز کوه    داشتیمم ها دیدم که وقت دوربین را برمن یادم هست ی بار چند تا بز کوه با آن دوربین 

گوید با چشم خودت نگاه نکن  جاست که مولانا م داد. اینچیز را واقع نشان م نبودند و دوربین واضح و همه

  ها را ببین. و با چشم عشاق ببین تا حقیقت

  دیدۀ ما چون بس علتّ دروست 
  رو فنا کن دیدِ خود در دیدِ دوست 

  ) ٩٢١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  56صفحه: 

 را در پول، مقام  و این چیزها م ما با چشم خودمان زندگ با چشم مولانا نگاه م دیدیم، اما وقت بینیم  کنیم، م

ایم عوض بوده، مانند  عنوان زندگ دیدهچه که ما در پول به ایم و زندگ در پول نیست. آن که ما عوض دیده 

 ها که ما آن کب دیدیم.ها را سنگ م  

  هم داشتیم که:  ١١۵۴، در غزل  ٩٧٣ در برنامه 

  به چشم نَفْس نشد رویِ ماه او دیدن
 نگشاید به سویِ شاه نظر که نَفْس م  

  ) ١١۵۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهن خود پیش نرویم و دستمان را در دستان مولانا  اندازۀ کاف تأکید کرد به ما با عقل من در ادامه که مولانا به 

  ها و یا درواقع با چشم او ببینیم. اهنمایی قرار دهیم و با ر

 گوید:بعد در شعر بعدی م  

  بل ازو کن عاریت چشم و نظر  
  پس ز چشم او به رویِ او نگر

  ) ٧٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

زندگ یا همان چشم   کم بتوانیم با چشم خودِخواهد فضاگشایی را به ما بیاموزد تا ما کم کم م جا مولانا کم این

  بین ببینیم. معد

اندازۀ کاف با چشم مولانا دیده باشیم و به درست دیدن عادت کرده باشیم، حالا آمادۀ دیدن از طریق  اگر ما به

  بین ما باز شود. فضاگشایی هستیم تا چشم عدم

 را م کلاغ ما وقت ما م ا که خلأ است و از جنس چیز  بیند، اما فضای دور کلاغ ربینیم کلاغ را چشم حس

که ما فضای دور کلاغ را دیدیم و تمام توجه خود را به آن فضا دادیم  بیند. بعد از این بین ما م نیست، چشم عدم

  بینیم که کلاغ به کبوتری زیبا تبدیل شد. گاه م آن

نگوییم وای چه رنگ قشنگ!  جا ما باید هشیار باشیم و جذب کبوتر زیبا نشویم و عاشق کبوتر زیبا نشویم و این

شده را رها و فراموش کنیم و جذب  ها. زیرا اگر فضای گشوده چه بال قشنگ! چه صدای قشنگ! و از این حرف 

 م شود، زیرا ما عاشق مصنوع شدیم.  کبوتر قشنگ شویم، آنگاه دوباره کبوتر قشنگ تبدیل به کلاغ زشت اول

ده چقدر قدرتمند است، چقدر هنرمند است و چقدر کارهایش معجزه  ما باید عاشق این شویم که این فضای گشو

  است که کلاغ را به کبوتر زیبا تبدیل کرد، و درواقع عاشق صنع او شویم. 
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  عاشق صنع توامَ در شُر و صبر 
  عاشق مصنوع ک باشم چو گبر؟

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

بینیم که  حاصل فضای گشوده است که ما هم جزئ از آن هستیم. بعد م   گرهای معجزهو بدانیم که این تبدیل 

 شد و این خلق زیبایی ادامه دارد و ما همچنان عاشق صنع هستیم. کلاغ م تواند کبوتر زیبا تبدیل به گل قشنگ

ها شود  به زیبایی جوری باید تبدیل  های ما مانند بیماری، فقر یا هر نامرادی دیر باشد که اینهرکدام از نامرادی 

  گر باشیم و عاشق صنع. و ما فقط نظاره 

  سازی و دانایی آن سلطانْ بین تو سبب 
  آنچ ممن نَبود، در کفِ او امانْ بین 

  ) ٢٠٠٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  گوید:بینیم و دیر رنج وجود ندارد و این است که در شعر بعدی م اش زیبایی مگاه ما همه و آن 

  تا شوی ایمن ز سیری و ملال  
  گفت: کانَ اله لَه زین ذوالْجلال 

  ) ٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

گوید دیر ما خودمان بخش از آن فضا هستیم  جا دیر فقط خدا برای ما کاف است. و در شعر آخر هم مو این

 ر وجود مقبول ما از رنج و درد خلاص مر تبدیل شده شود و ما دو دیایم.ی  

  چشم او من باشم و، دست و دلش  
  ها مقْبِلش تا رهد از مدبِری

  ) ٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

زندگ باشیم، بعدش تسلیم شویم و   طور خیل خلاصه آن شش شعر گفتند ما باید خواهان و طالب شرپس به

بین عادت کنیم و بعد آن با چشم  کم به درست ها شویم تا کم از طریق افراد زنده مانند مولانا ببینیم و قرین آن 

  شویم و خلاق و عاشق صنع.  شده ببینیم و آنگاه است که ما دیر تبدیل م بین خود از طریق فضای گشوده عدم

ایم اگر نتوانیم تبدیل شویم، آنگاه  و چون این کار و این تبدیل برای ما ضرورت دارد، و ما برای این کار آمده 

ها  گاه از مدبرِی مانیم و هیچ م تواند باشد که ما همیشه در درد و رنج  اش هم این مجریمه خواهیم شد و جریمه 

 شویم. خلاص نم  
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  گفت: مفت ضرورت هم تویی
  ضرورت گر خوری، مجرِم شوی بی 

  ) ۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خسته نباشید آقای شهبازی.

  ، عال، عال!  خیل زیبا، عال  آقای شهبازی:

  کنم.خواهش م   آقای صادق:

 شاءاله هفتۀ دیر ایشان بیایند صحبت کنند. خیل ممنونم.خیل بله، سلام به خانم برسانید، ان   آقای شهبازی:

  خیل جامع و عال بود! 

  کنم. ممنونم، خواهش م   آقای صادق:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای صادق] 
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  59صفحه: 

  خانم سمانه از ملایر   ‐١٣
  پرس آقای شهبازی و خانم سمانه][سلام و احوال 

    خانم سمانه:

  آورم؟ دهد به مرکزم م چه را که ذهن نشانم م چونه آن 

  دهد به مرکزتان نیاورید.»  طلایی: «چیزهایی را که ذهنتان نشان م  جملۀ

شنیدم. این تکرار  هاست که این جملۀ پرتکرار را در هر برنامه، بالغ بر صدها بار از زبان آقای شهبازی م مدت 

شدم. انگار  ن نم دانم چرا دقیق متوجه معنای آدهندۀ اهمیتِ درک و به عمل درآوردن آن بود. اما نم زیاد نشان 

 فیلتری روی آن انداخته بود تا از همین راه، اتفاقاً چیزهایی را که ذهنم نشان م دهد به مرکزم بیاورم  ذهنم ی

  و دیو بتواند زیرزیرک کار خودش را انجام دهد. 

این جمله را هر  ام که در این مواقع سؤال نپرسم و در ذهنم دنبال پاسخ آن نگردم،  اما چون از مولانا یاد گرفته 

 بار که از آقای شهبازی م شنیدم در هشیاری خودم نگه م شدم. داشتم و از آن رد م  

ها و ها مانند پدری دلسوز در بزنگاه در این حین در میان همۀ ابیات کلیدی و قدرتمندی که در تمام این سال 

لذت شیرین راه رفتن را تجربه کنم، دو بیت  گرفتند تا در این راه سخت دوام بیاورم و  قدم دستم را م بهقدم

 ر را هم در جانم به عمل درمچراغ راهم شد که با خودش ابیات دی آورد:  نوران  

  هرچه گوید نفس تو کاینجا بد است  
  ست مشنوش چون کار او ضد آمده

    ) ٢٢۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  تو خلافش کن که از پیغمبران  
  آمد وصیت در جهان   چنیناین

  ) ٢٢۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بود که تکرار م این دو بیت را مدت در دلم روشن م ر خبری از ترس و نومیدی  کردم و چنان چراغکرد که دی

 معلم و راهبر هرجا که قدرت تشخیص برایم سخت و پیچیده م نبود. مثل ی رسد  شود، این بیت به دادم م

  گیرد. م را م و دست

  گوید:  ذهن م وقت من 
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  60صفحه: 

کند و پیشرفتم را با  اند، مرا مقایسه م تر هست و همه خیل پیشرفت کرده «تو در راه معنوی از دیران عقب 

  گیرد.» اش اندازه م معیارهای خودساخته 

  گوید: ذهن م وقت من 

نداری. هر نوع حس بیت دیر  یا هر  این بیت  ایجاد نیازی که نسبتبی  «تو نیازی به تکرار  برنامه در من  به 

 کند.» م  

  گوید: ذهن م وقت من 

  اندازۀ کاف مفید و کاربردی و خوب نیست.»  به «پیغام تلفن تو 

  گوید: ذهن م وقت من 

تر هم ای، الآن کارهای م«فعلا وقت داری به خدا زنده شوی، یا فعلا وقت داری فلان کار را انجام ده، الآن خسته 

  داری.» 

  گوید: ذهن م وقت من 

 تو نم»  «.توان  

  گوید:  ذهن م وقت من 

  آوری.» بینند و کم م میری، چشمانت آسیب م همه کار انجام ده م «اگر برای گنج حضور این 

  گوید: ذهن م وقت من 

شوم.» «خودم با اسبابی که دارم م توانم با خدا ی  

  آورد تا از این جمع معنوی دور شوم. و حیله و بازی درم  ذهن هزار بهانهوقت من 

  گوید: ذهن م وقت من 

  تر و برتری.» «تو تافتۀ جدابافته هست و از همه باهوش

  ها دشمنش هستند. اند و آن اش را ساخته کند که مسائل زندگ ذهن دیران را متهم م وقت من 

خواهد. و هزاران دستور و تهدید و نظر و پیشنهاد و رأی و خیرخواه و میل  ذهن از دیران زندگ م وقت من 

 ر که از صبح تا شب جلوی من مسرعت در من  ها تن دهم، نیروی این دو بیت بهگذارد تا به آنو شهوت دی

  گیرم.ها را در پیش م افتد و دقیقاً عکس آنکار م به
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بیت دقیقاً کاری کرد که معنای این جمله طلایی آقای شهبازی هم در عمل برایم باز شود «آن چیزی که    این دو

 دهد به مرکزت نیاور.». ذهنت در این لحظه نشانت م  

سازیِ ذهن و تولید مانع  یعن برحسب آن خوب و بد نکن. یعن بر حسب آن بلند نشو. یعن برحسب آن به سبب

ن تأیید و توجه مردم را طلب نکن و از کس چیزی نخواه. یعن برحسب آن مقاومت نکن و  نرو. یعن برحسب آ

خواستۀ   به  آن  برحسب   یعن مجو.  ارتفاع  و  نشن  را  انَصتوا  نزن،  حرف  آن  برحسب   یعن نده.  آن گیر  به 

  ات تن نده. ذهنمن 

ودت بپرس: «آیا ضرورت دارد؟»  یعن برحسب آن حزم داشته باش. یعن برحسب آن مفت ضرورت شو و از خ

 برحسب آن خودنمایی و «من م برحسب آن اتفاق را جدی نگیر و آن را مهم ندان. یعن دانم» نکن. یعن  

یعن برحسب آن هشیاری  مقایسه نکن.  پیشرفت  ات را نشان یعن برحسب آن خودت را  و  دار نکن و حضور 

  ا زیر پا نگذار. یعن برحسب آن دلت را مترسان. ات را نسنج. یعن برحسب آن قانون جبران رمعنوی 

 برحسب آن برنامه زندگ برحسب آن، کار را متوقف نکن. یعن نده ات را دست من یعن تا عنان و اختیار    ذهن

تأثیر قرین به ذهن نرو و تقلید    امور به دستش بیفتد و فراموش با تو به نبرد برخیزد. یعن برحسب آن تحت 

  نکن.

نیازی به زندگ و عقل کل نداشته باش. یعن برحسب آن سؤال نکن. یعن برحسب  یعن برحسب آن حس بی

ات را صفر کن. یعن برحسب آن ناله و شایت  ذهنخالت من وجو نکن و در راه معنوی د آن وصل خدا را جست 

  نکن.

ای را  ات ساخته ذهن سازی ذهن نخواه که مسائل که با من ها و سبب یعن برحسب آن با راهارها و استدلال 

حل کن. یعن برحسب آن ناموس و حیثیت بدل خود را تقویت نکن. یعن برحسب آن به پندار کمال خود جان  

  ه.ند

ادبی نکن و از امتحان زندگ دست بردار. یعن هر لحظه در یعن برحسب آن ناسپاس نکن، زرنگ نکن، بی

  خودت حاضر باش تا خداوند تو را در خانه بیابد و پیغامش را بدهد. 

 حاضر باش در خود ای فت لی  
  تا به خانه او بیابد مر تو را

  ) ١۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  د تمام شد.  استا
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  خیل زیبا، آفرین! ممنونم، خیل زحمت کشیده بودید.   آقای شهبازی:

سمانه: م   خانم  خواهش  شما.  از  این ممنونم  ممنونم که   خیل استاد.  و  کنم  آگاهانه  و  هوشمندانه  شما  قدر 

ید و خسته نشدید از تکرار  ها برای ما تکرار کردید و تأکید کرد قدر در این برنامه جملۀ طلایی را این  مسئولانه این

شدگ  طوری به عمل ما دربیاید، به جان ما بنشیند و بشود فرهنگ ما و اصلا این بشود شرطاین جمله که این 

 یریم این لحظه چیزی که به ذهن ما مآید، برحسبش بلند نشویم و برحسبش قضاوت نکنیم و  ما که ما یاد ب

  نهایت قدردانتان هستم.  گزارم و بیاز شما سپاس نهایت برحسبش زندگ نکنیم. استاد بی

  آفرین! لطف دارید، ممنونم.   آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم سمانه] 
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  آقای عارف از اصفهان با سخنان آقای شهبازی  ‐١۴
  پرس آقای شهبازی و آقای عارف] [سلام و احوال 

  کنم از شما. تشر م  آقای عارف: 

  اختیار دارید.  آقای شهبازی:

  برکتشان.های پرهمچنین از دوستان و پیغام آقای عارف: 

  بله واقعاً، جوانان مثل شما واقعاً لطف دارند. آقای شهبازی:

  پروردۀ شما هستیم استاد. ما هم دست  آقای عارف: 

  کنیم.کاری نم  آقای شهبازی:

ذهن بودیم! هنوز هم هستیم، هستم،  ای از من دید ما الآن معلوم نبود در کدام آوارهاگر شما نبو  آقای عارف:

 گویم، هنوز هم هستم. خودم را م  

  شما لطف دارید. آقای شهبازی:

  کنم، لطف هم که ما داریم از شماست. خواهش م  آقای عارف: 

  ممنونم.  آقای شهبازی:

دانم با چه زبان واقعاً تشر کنم؟ شر  رم تشر کنم، نم دانم ول خیل دوست داراستش نم   آقای عارف:

 حالا نم کنم، جبران کنم واقعاً، حت نیستم، خودم را م با گذشته دانم، اصلا قابل قیاس  ای که بودم،  گویم 

  گذارم، رفتارهای خودم را. بین م چیزی که بوده و الآن هستم، خودم را زیرِ ذره 

  آفرین !  آقای شهبازی:

انجام م   ی عارف:آقا کارهایی که  نسبتیا  این خودم  دهم  واقعاً  تغییر کردم؟  واقعاً  ببینم که   مثلا به گذشته 

  هستم؟! 

  آفرین!  آقای شهبازی:

اتفاق افتاده است؟! این  آقای عارف: همه  کنند که تغییر بنند، این همه مردم تلاش م چه شده است؟! چه 

 یعهزینه م ،واقعاً با کوتاه کنند که آخرش هم هیچ بهن که اصطلاح تیزرِ برنامه این ترین زمان، حالا شما داخل

 داشته، چه  ترین زمان»، واقعاً همین است در کوتاهگوید «در کوتاه م لاتکه چه مش جوان مثلا ترین زمان، ی
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 الآن احساس استقلال، مستقحالا نابسامان ول احساس ،رفتاری، ذهن ،همان  ل بودن، این های اخلاق که اصلا

  حس «صمد» بودن. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

عارف: اینبی   آقای  بودن،  خیل  نیاز  این  خب  مرکزمان،  به  بیاوریم  را  چیزی  باشیم  نداشته   یلم دیر  که 

شر کنم. و الآن بیت هم که روی صفحه    جوری دانم واقعاً چه انگیز است. و واقعاً برای همین است که نم شفت

  است:

  ناسپاس و فراموش تو
  نوش تویاد نآورد آن عسل 

  ) ٣١٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  واقعاً ما نباید «ناسپاس» باشیم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

پوش کنیم، فراموش  نباید چشم   و  است، واقعاً داده و عسل و شیرین، برکت که زندگ الآن به ما داده  آقای عارف:

  زنیم به خودمان. پا م پا بزنیم به زندگ، دراصل پشتِ کنیم، پشتِ 

  درست است.  آقای شهبازی:

  خواهم زیاد حرف بزنم، ول واقعاً ممنونم از شما. باید، حالا من نم  آقای عارف: 

که در سن و سال شما ی آقا یا خانم مثلا شرگزار است، در مقام شر آمده،    خیل زیبا، همین   آقای شهبازی:

این پیشرفت بزرگ است، طلبار نیست از همه، شما آن حالت را درنظر بیرید که ی روزی از همه طلبار  

  بودید.

  طور بودم من واقعاً. بله کاملا همین  آقای عارف: 

جوری شر دانم چه گویید نم که م گزاری را فهمیدید، شر را فهمیدید، بله همین ن سپاس الآ  آقای شهبازی:

  کنم، خب این پیشرفت بزرگ است، یعن طلبار نیستم.

کنند، و این طلب کردن براساسِ بیهودگ که تابع قانونِ جبران  ذهن طلبِ بیهوده م طلباران همه براساسِ من  

  شود، خب این پیشرفت بزرگ است.آقای عارف دیده نم  نیست الآن دیر در شما
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مان این قاعده را رعایت کنیم، این همان قانونِ جبران است دیر. این قانونِ جبران خیل  شاءاله که همه ان 

کنید.  شاءاله همۀ ما بتوانیم خوب یاد بیریم و به عمل دربیاوریم و شما دارید این کار را م جامع هست، ان 

  فرین!آ

  کنم.خواهش م  آقای عارف: 

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای عارف] 

  �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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  آقای نیما از کانادا    ‐١۵
  پرس آقای شهبازی و آقای نیما] [سلام و احوال 

  جدید را خدمت شما و خدمت خودمان، مبارکمان باشد.   هایگویم کانال تبری م  آقای نیما:

  بله، واقعاً مبارکمان باشد. خیل ممنون.  آقای شهبازی:

که خودم کردم و قانون جبران ی    هاییچندتا در رابطه با پیشرفت   بزرگوار اگر اجازه بدهید، ی   آقای نیما:

  توضیحات بدهم. 

  آفرین، بفرمایید.  آقای شهبازی:

  فرمود: من، ی غزل مولانا داشت با این مطلب که م   آقای نیما:

  ی فرهنگ دیر نو برآر ای اصل دانایی 
  ای از نو که الحق سخت بیناییببین تو چاره 

  ) ٢۵۶٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

من این چند وقت پیش دنبال این بودم که ی ماشین بیرم، بعد ماشین قبل که داشتم خب خیل قدیم بود  

 که م و با این بیت، وقت از  خواستم ماشینم را عوض کنم، این بیت م آمد در ذهنم. و من فهمیدم که من خیل

گفتم بذار چیز جدید بیاید، من بعداً درستش  خواستم تغییر بدهم را، همیشه م تم و م این عادات که معمولا داش 

 کنم.  م  

 برای مثال م درست نیست، من تمیزش نگه نم گفتم خب این ماشین من که مثلا داشتم، م خواهم  گفتم م

هو باز گفتم ماشین نو  بود. بعد یکردم و اصلا خیل برایم مهم ناندازها را سریع رد م عوضش کنم. مثلا دست 

 م کنم. بعد متوجه شدم که این، من با نگه گیرم درستش م   توانم رفتارم را تغییر داشتن فرهنگ جدید، نم

  بدهم و باید ی فرهنگ نو ایجاد کنم.  

برد به آینده ترینشان است، چون همیشه ما را م و شما هم همیشه گفتید که از چهار مرغ ابراهیم، زاغ خطرناک

کند. همان لحظه تصمیم گرفتم که ی  کند و از حضور در این لحظه دور م عبارت ما را دور م و از زمان حال به 

 ام بهفرهنگ نو در زندگ فرض م وجود بیاورم. گفتم من اصلا  ر درست رانندگکنم ماشین نو گرفتم، الآن دی

 یرم، همان عادت را دوباره روی آن ماشین هم  کنم. چون اگر فرهنگم نو نباشد، اگر مامشین جدید هم ب

 کنم.اعمال م  
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شود دوشنبه. یا مثلا  کنم، حالا برای ما م  ما تصمیم گرفتیم از شنبه دیر این کار را م ٔ یا مثلا بارها شده که همه 

 هیچ از سال جدید این کار را م کنم ول نو را نداریم. به خاطر همین    شود، چرا؟ چون ما فرهنگ وقت انجام نم

  جوری؟ ترین چیزی که در این قسمت فرهنگ نو ایجاد کردن است، همین رعایت قانون جبران است. چه مهم 

جلسه  زدند   قشنگ حرف   خیل بهار  خانم   تلفن ٔ مثلا در  پیش     مثلا من  ما،  استفاده کنیم.  ما  فرمودند  که  ها 

 ترین کاری که متوانم باعث ایجاد فکوچ های مولانا و  خواهم از گنج حضور و آموزش رهنگ نو در این، اگر م

ام وصل توانم خودم را با خویشان عشق جوری م شما استفاده کنم، این است که خودم را وصل بدانم. من چه 

  کند. آید که من را جدا م ذهن م ندانم، و دنبال خدا باشم؟ این خودش از همان دوئیت من

کنیم، ول دوستانِ  که ما حاضریم مثلا در اینستاگرام و فیسبوک و غیره، ال ملت را فالو م   چه فرهنگ است

عشق کنند را بهمان که کار م دنبال نم ،کنیم کارهایشان را؟ به آن عبارت ها دهیم که لااقل این ها انرژی نم

جوری  شود، همان هایشان خوانده م مین که پیغام شان را ببریم بالا، ه ذهن عبارت من هم، نه که دیده شوند و به 

تا داشته باشد ول کانال مثل مثلا مثنوی باید    ٩٠٠٠ها، چرا مثلا کانال شما، کانال اصل باید  که مثلا کانال 

  تا داشته باشد؟   ٢٠٠٠

 همین که ملت، مردم، اسمن نم حالا هرکه هرجور، ول ویم که مهم نیست و یا مثلاخواهم ب کنند، تفاده م

 که کار کردند. همان قوت قلبی م شود برای کسان جوری که خانم بهار هم فرمودند، وقت  شود،  که استفاده م

 انسان خودش را مفید م بیند کارش دارد به داند. م مورد قبول واقع م ،شود. عبارت  

کنند و این به شما  حالم که مردم توجه م گویید من خوشهمه حضور باز هم هنوز م جور که شما با اینهمان 

 قوت قلبی م دهد، پس به ماهایی که کوچ ترین کاری هم نم کنیم، من را م ترین کاری  گویم، خودم، کوچ

 دارد از آموزش نم ببینم ی کنم، اگر وقت های شما استفاده م شود برای من که کارم  کند، این قوت قلبی م

در کند.  ذهن مرا از این راه به م را بیشتر کنم، بتوانم وقتم را بیشتر بذارم و نگذارم من را بیشتر کنم، خدمت

  خواستم بویم. ها بود که م این ی از آن موضوع 

گفتم  جوری بودم قدیم، م کنند، من خودم دقیقاً همین که شما فرمودید که دیران کار م ی موضوع دیر این

ورند، من  گفتم چیست؟ وظیفه پدر و مادرم است، دربیا فرزند بودم، م . من چون تک دیران بنند، من بخورم

بخورم! ول این نبود. الآن شما به من یاد دادید که نه، تو مسئول زندگ خودت هست، تو باید بیشتر از آن که 

 اری. باید بیشتر به برداشت مب ،تا این کن مفید باش مصرف که بهعبارت کننده.  عبارت  
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کنند که شما باید مفید واقع   کسان که حت در دنیای مادی هم پیشرفت کردند، این را پیشنهاد م ٔ الآن همه 

که بیشتر مصرف کن.  کن تا اینکننده شوی. هرچه بیشتر تولیدکننده باش، بیشتر سود م شوی، نباید مصرف 

  د. حالا در دنیای مادی. شود که تولیدکننده بیشتر سود کنکننده باعث م مصرف 

ذهن دارد  گویم حالا دیران بنند، این همان هست که من که م خاطر همین این را از شما یاد گرفتم و این به

 شنود. من م دارد برنامه را گوش م دهد. چه ذهن من جوری م داشته باشد، این برنامه را گوش  شود کس ذهن

خاطر همین من از شما ممنونم  امان ندارد، امان ندارد پیشرفت کند. و به  بدهد ول پیشرفت هم بند؟! این

 که این جریان قانون جبران را هر دفعه م تلنگر م زنید.  گویید و ما را ه  

 کمٔ دانم چرا این موضوع تو خون ما رفته که ما این قوه نم  نم ،را داریم اصلا دانیم چه بین شود این از جوری م

عنوان ی شخص ایران هرجای دنیا  هم باشم،  کنیم ی چیزی کم است. من بهما برود. ما همیشه فکر مخون  

 احساس کمبود م کنم. فکر م چیزی کم است. فکر م کنم ی نم.   رسد اگر من این کنم به من نمکار را ب  

 جوری سیو (همیشه یsave م ( نم، یجورهاییخواهم ب   که من  که بدهم. با این خواهم ذخیره کنم تا اینم

 که در همین خارج از کشور هستند، آن م بینم کسان هایی پیشرفت م کنند که دائم م خواهند ببخشند. اصلا 

گذارند  خورد، مجان م ای ندارند. هرچیزی که به دردشان نم ها هیچ انباری ها، خارج ای ندارند اینانباری 

  خوانم: خاطر همین دوباره این بیت را م در که ی اگر خواست استفاده کند. من این فرهنگ را نداشتم. به   جلوی

  ی فرهنگ دیر نو برآر ای اصل دانایی 
  ای از نو که الحق سخت بیناییببین تو چاره 

  ) ٢۵۶٢(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  فرمود که: ار هم عال بود که م و بیت بسیار زیبایی که این هفته خواندید و بسی 

    ها مطَّلعشمس باشد بر سبب 
  ها منقْطَعهم از او حبل سبب 

  ) ١١١١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

آورد، سخت دانیم را، این شمس است، همان که از حق چارۀ نو م اش م یعن ما این دلیل و ذهن که همه 

داند. و ما اگر فقط، فقط گوش ندهیم به این، ی فرهنگ نویی ایجاد کنیم،   چیز را مبیناست. او است که همه 

خواهیم به شما خدمت  قدر هم م کار کردید! ما هرچه   فردی، فردی. شما ببینید فردی، بیست و دو سال چه 
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 دانه کانال نبود، الآن شد سه   کنیم، شما ده برابر، ی ر ما هرکاری کنیم به شما نمیم برسیم. شما  توانتا. دی

  مان دیدیم. خیل ممنونم از وجودتان.  چنین آدم در زندگ واقعاً خودتان را وقف کردید. ممنونم از شما لااقل این 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

  شاءاله بتوانیم ی درصد جبران کنیم این خدمات شما را. ان  آقای نیما:

 خب م نیست، ول که من زنده بودم جز کار بد، چیزی نکردم، البته ملال کار کردم.    دانم چه در این چند سال

 روز به خودم م از س  خودم یادم است چه بودم. امان ندارد فراموش کنم. هر  نیما،  گویم حواست باشد 

  کمتری اگر یادت برود از کجا استخوان خوردی.  

ها باعث  هایی که الآن کودکان عشق و جوانان عشق، اینشاءاله که بچهرکمان باشد. انممنونم باز هم، مبا 

 شوند.ایجاد فرهنگ نو م  

آقا نیما، شما هم ماشاءاله خیل پیشرفت کردید.  ان   آقای شهبازی: شاءاله. شما هم خیل پیشرفت کردید، 

  عال بوده پیشرفتتان. 

  لطف دارید.  آقای نیما:

  اش را هم گرفتید. ممنونم، خیل زحمت کشیدید، نتیجه  :آقای شهبازی

بوسم روی ماهتان  دهد. خدا را شر. م دهد. سخت است، ول جواب م ها جواب م این آموزش   آقای نیما: 

  را.

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای نیما] 
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  سخنان آقای شهبازی   ‐١۶
ها همان خواستن است. درواقع به شود کرد. ی از آن آید، کاری نمذهن بالا م از ذات من  هابعض خاصیت 

 م عنوان من رسیم ما به هر کس م ،ذهنتواند بدهد؟ و عکسش را  گوییم که این شخص چه چیزی به من م

 گوید.  حضور م  

به عکسش را  یلام که ی دو نفر هم راجع به این موضوع تأکید شد. مخصوصاً آقای صادق از اامروز هم راجع 

  عمل کردن، صحبت کردند.  

که جای این رسم به گوید عکسش را عمل کن و آن عبارت از این است که من به هر کس م ذهن م هرچه من 

 انتظار داشته باشم ببینم این الآن چه مخورد، خوب دقت کنم با خواهد به من بدهد، اگر ندهد به درد من نم  

 من به این شخص م نم؟ این حالت بسیار کارگشاست.  خلاقیت خودم که چه کار خوبی، چه کمتوانم ب  

 نیازهای مادی شما را همین موضوع برآورده م حت کند که شما م م رسم  خواهید ببینید که من به هر کس

 چه م یرم.  توانم بدهم، نه این که چه متوانم ب  

من  چیزی که  نم شرط ذهن  خب  ما  شده   زندگ در  دیو  واقعاً  این کار  با  است که  همین  بدهد،  انجام  تواند 

رسیم آقا، خانم، چه کاری برای من  کند که ما طمع داریم و انتظار داریم به هر کس م کاری زیادی م خراب 

 م نید؟ نمر پس خداحافظ شما، نه.  توانید بنید، خب دیتوانید ب  

کنیم. همۀ مردم  ید، این علم، این دانش مولانا، درواقع رودخانه را داریم ما سربالایی شنا م ی دیر توجه کن

ذهن زندگ کنند. تقریباً همۀ مردم شرط شدند در هر لحظه پولشان را زیاد کنند، چون  گیری کردند با من جهت 

اآگاهانه است، یعن ما حت در خواب ها حت ن ها آگاهانه است بعض موقعبا پول همانیده هستند. بعض موقع 

 هم که م خواهیم ببینیم پولمان را چه بینیم، م [خندۀ آقای شهبازی] توانیم زیاد کنیم.  طوری م  

توانم برای کس بنم یا حت انتظار داشته باشید اگر این که شما بیایید بویید من چه کار م خب بنابراین، این 

همۀ  چرا  است  نم   گنج حضور خوب  نم مردم گوش  مردم  همۀ  این کنند؟!  برای  بدهند  باید  توانند گوش  که 

توانیم یاد بدهیم که از این خاصیت که از  طوری ما به ی نفر م ذهن را عوض کنند. چه های مخرب من عادت 

  خوانیم:  شود، تو توقع نداشته باش! ه م ذهن براساس خواستن درست م همه توقع دارد، چون من 

  گفت پیغمبر که جنتّ از الهٰ
 س چیزی مخواهگر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  جاست مان، از پدر و مادرمان، از دوستمان، از رئیسمان و این توقع بی لحظۀ بعد توقع داریم از همسرمان، از بچه

 رنجش م یعن دشمن  شود، موجب کدورت، موجب کینه م شود، موجب خشم م و بلافاصله موجب  شود، 

سازی. دشمن ساختیم، مانع ساختیم، مسئله ساختیم. چه کس ساخت؟  سازی. ارتباط را فلج م کند، یعن مانع 

  دائما بخواهد.  که شرط شده کهکه توقع دارد. از کجا؟ برای اینمان. چرا؟ برای این ذهنمن 

رسیم ی چیزی بخواهیم. شما این را درنظر بیر، بو من  طوری نیست که ما در هر وضعیت به هر کس م این

 کنم، بعد آن م خواهم کم  موقع م بینید که کم ها روی شما سرازیر م کنید؟ شود. توجه م  

دهد، ول اگر شروع  چیز به شما نم کس هیچرسیم. شما از همه بخواهید هیچ ذهن، ما به تنگنا م در راه من 

  گردند، همان برای شما کاف است.ها برم کنید به بخشیدن، کم کردن ی تعداد از این
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  خانم یلدا از تهران با سخنان آقای شهبازی   ‐١٧
  آقای شهبازی]  پرس خانم یلدا و[سلام و احوال 

  گذارم. تان به اشتراک م من ی متن دارم با اجازه  خانم یلدا: 

 یادم م  از وقتپیام ندهم، پیام آید ذهنم م این حرف خورد. من خیل وقت درد نم های من بهگفت  های  ها 

ثیر مثبت داشته باشد  که تأهای من بیشتر از این کردم پیام ها فکر م ام را جدی گرفتم. من خیل وقت ذهنمن 

دارد و به خودم م گفتم: تأثیر منف  

 آوازم به هر جا که رودزشت     
شود مایۀ خشم و غم و کین م  
  ) ١٩٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

پیش    های من لطیف و عشق نیست. هفتۀکردم من لطیف نشدم، نباید پیام بدهم و پیام ها فکر م خیل وقت 

 از دوستان پیام داد و گفت: «یلدا جان م م جاری  یطرفدار دارد؟». من در جا اش ویدیوهای شما خیل دان

های ذهن اطرافم برایم وح منزل است  ذهن خودم و حرف من های من جوری بردۀ شیطانم و حرف شد. دیدم چه 

 جدی نم بزرگان و یاران معنوی را اصلا ،چیزی به رم. هیچ گیو پیام زندگ تواند وضعیت من اندازۀ بیت زیر نم

  را نشان دهد. 

     زندست کو دم مکارِ سحر این 
کند هر نَفَس، قلبِ حقایق م  
  ) ۴٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ظه  زند و هر نفسَ، هر لح زند، حرف مذهن این است که دم م کند. کار سحر من ها که نمدیدم وای سحر چه 

 قلب حقایق م کند. حقایق را برعکس نشان م دهد و چیز زشت را زیبا نشان  دهد. چیز زیبا را زشت نشان م

 م باشم، اما با این حرف دهد. دیدم من م توانم در خدمت زندگ گیرم. دیدم چقدر این  ها جلوی خدمت را م

ترین حرف  شنوم. بعد کوچ ، اصلا انگار نم گیرمها از طرف یاران معنوی آمده، اما من جدی نم قبیل پیام 

  کنم: شود. دیدم من بیت زیر را اصلا رعایت نم های ذهن اطرافم معیار فکر و عمل من م من 

  بهرِ اظهارست این خلق جهان 
  ها نهانتا نمانَد گنج حمت 

  ) ٣٠٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 م حضرت مولانا م متا برای اظهار هستیم، برای اینگوید خلق جهان یعننماند. آن وقت  که گنج ح ها مخف

گیرم، اصلا انگار باور ندارم های ذهنم که همان شیطان است جلوی این اظهار را م من با جدی گرفتن حرف 

 از ارائه شدن دارم و م تصویر ذهن هستند. دیدم من ی خواهم بر آن اساس  خلق جهان برای اظهار زندگ

توانم  کند و من فقط م که زندگ از هر کس خودش را هر جوری که بخواهد بیان م ودم را بیان کنم، درحال خ

  مثل قلم در دست زندگ باشم.

ضاَر ع آمدهصحنه واسال     
  هر درخت از زمین سرزده 

  ) ٢۵۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ما مثل درخت است که از فضای یتایی، از زمین خدا بالا آمده و این زمین خدا وسیع است. من    تکفرم تک 

ای ذهن شوکه شدم. واقعاً هیچ کلمه در وهم کمال انتظار درخت خاص دارم. خلاصه خیل از شدت سحر من 

  کند. آورد را بیان نم ذهن سر انسان م اندازۀ سحر بلایی که من به

  دها را سخت کر این عقده نفخ او، 
َّن نَفْخۀ خد قِ فَر پس طلب ک  

  ) ٣٢٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 م عقدهخدا  این  از  چقدر  اشتباه م داند  من  و  م ها هست  فکر  اشتباه  م بینم،  اشتباه عمل  و  دم  کنم  کنم. 

کنم که این سحرها را نشان دهد و باطل کند.  توانم دم ایزدی را طلب  ها را سخت کرده، فقط م ذهن این گرهمن 

  مرس آقای شهبازی از وقت که به من دادید.  

  خیل زیبا، عال، عال، آفرین!  آقای شهبازی:

  مرس، ممنونم.   خانم یلدا: 

شما خیل عال است. خیل آموزنده است. خیل عمیق است    هایحالا من هم تأکید کنم که پیغام   آقای شهبازی:

 هم طرفدار دارد. مرتب پیغام م از مردم پیغامو خیل های شما را پخش کنیم، یلدا را پخش کنیم. ما  گیریم 

 م حر گوش ندهید خانم. به حرف دیو گوش  گوییم چشم. ما هم پخش مکنیم البته. بله، نه، من هم، به حرف س

  ندهید.  

  چشم، حتما، ممنونم، مرس.   خانم یلدا: 
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لطافت بیان کند، شما ادامه بدهید.  زیبایی بیان کند، بهخواهد بهزندگ از طریق شما خودش را م   آقای شهبازی:

  های ذهن اصلا گوش ندهید.  ذهن خودتان و من به حرف من 

  [خداحافظ خانم یلدا و آقای شهبازی] 
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  خانم نرگس از نروژ    ‐١٨
  پرس آقای شهبازی و خانم نرگس] [سلام و احوال 

  خواستم ی پیغام کوتاه برایتان بخوانم. م   خانم نرگس:

ما فٰاتَکم لا عوتَأس  شاه  
  ک شود از قدرتش مطلوب گم؟ 

  ) ۵۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اندوهین نباشید،  شادمان نباشید و بر آن   آوریددست م چه به ای بر آن ای زندگ که گفته  چه از دست رفته 

ها در سینۀ  ذهن است. ای زندگ، قادری که دست ما را گرفته با روشن کردن چراغ چراکه هر دو ناش از کبر من

  ما، کم کن تا از خواب نسیان بیدار شویم. 

  گفت پیغمبر که جنتّ از الهٰ
 س گر همز ک ،چیزی مخواه خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 به ما یاد م خواستن از چیزها و آوردن آ زندگ و نسیان ما، از زندگ ها به مرکز ماست. ن دهد که تمام فراموش  

پس باید صد درصد مسئولیت زندگ خود را قبول کنیم و پای خود را از گل خرافات بیرون بشیم. در ذهن  

  شود خرافات است.   ما، خرافات است. هر چیزی که سبب وابستگ ما به دنیای بیرون م زندگ کردنِ

  عنوان مادر روش غلط تربیت و رفتاری خود با فرزندم را به عهدۀ دیران بیندازم، خرافات است. که من به این

خورد، پس  رزندم م باید ببینم که حضور ناظری نداشتم هنگام بزرگ کردن فرزندم و انعکاس درون من به ف

  فقط درونم را با کار کردن روی خودم پاکسازی کنم. 

  صورت جسم به مرکزم بیاورم و از او حس امنیت بیرم، خرافات است.که همسرم را به این

  باشند که من دوست دارم، خرافات است.  ام همان چیزی را دوست داشته که انتظار داشته باشم خانوادهاین

  لا علْم لنَا  چون ملای، گوی:
  تا بیرد دستِ تو علَّمتنَا 

  ) ١١٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که در این لحظه به شما خرد م ندارم» تا دانش و «علمیرد. این لحظه مانند فرشتگان بدهد، دست شما را ب  

  که به پندار کمال و ناموس خود تکیه کنم، خرافات است.این
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 خرافات است.داناین لحظه به «نم باید برسم، دانش براساس هر چیز ذهن واقع «م  

  هر الو، هر روش باوری، هر عمل ناش از دردِ گذشته خرافات است. 

 رگین ای فَتدر تگِ جو هست س  
  گرچه جو صاف نماید مر تو را

  ) ٣٢١٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  فَت: جوان، جوانمرد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  

 در مراحل مختلف زندگ بهزندگ صورت چهرۀ ظاهری به  ام، چه زیبا افرادی را در سر راهم قرار داد که حت

ها مشل داشتم، خود را به من نشان دهد و جالب بود که در هر بار من حتماً باید در  افرادی که در درون با آن 

ذهن من بود که براساس خرافات  اشتم و این مندها مراوده م محیط کار، کلاس، یا به هر صورت باید با آن 

 وهای شرطال ،ذهن آورد. شدۀ قبل را برای من بالا م  

 عقب م در کار کردن روی ما ماهر است. وقت چقدر زندگ ول و م ه شیشۀ  کشاین آن فرد نیست، بل بین

 کبودی جلوی چشم تو است که تو را به خرافات م دفعه غوغای راند، ی   شود، ثبات برقرار  ذهن خاموش م

 شود، بیم واکنش و صبور م من شوی و اجازه نم ده ات وارد عمل شود. ذهن  

  فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین 
  ای همنشین صابران افْرغِْ علَینا صبرناَ 

  ) ٢٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  که با صبر، فضا را باز کنند.  شوماست من تنها همنشین کسان م زندگ فرموده 

  ای زندگ، خودت بر ما صبر و شیبایی بیفزا. 

  عاشق صنع توامَ در شُر و صبر 
  عاشق مصنوع ک باشم چو گبر؟

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عقب م صنع را وقت به فضای گشوده تازه معن ر عملکشم و ش شده م ا به من  کنم، خود رکنم و صبر م

 دهد. نشان م  

کنم تا زندگ خود کنم و عمل نم بینم و تنها تماشایش م ای در مرکزم م صنع زندگ را در نشان دادن خرافه 

  بوید چه حرف بزن.  
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ای بزن؟ آیا ضرورت دارد از کس طلب کم  آیا ضرورت دارد به رستوران بروی؟ آیا ضرورت دارد حرف اضافه 

  ونت روشن هستم؟ کن وقت من در در 

  گفت: مفت ضرورت هم تویی
  ضرورت گر خوری، مجرِم شوی بی 

  ) ۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 به دست اولیای خود دست ما را م ،ای زندگ با  گیری و با حزم و صبر از چاه ذهن به بیرون هدایت م ،کن

  دهد.از غم را به ما نشان م تکرار ابیات مولانا زندگ خود طناب نامرئ رهایی جدایی 

  گفت: رو، هرکه غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  ) ٣١٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

اگر روی خودم کار کنم، ابیات را تکرار کنم و در جمع معنوی بمانم، نه غم همسر دارم، نه غم فرزند دارم، نه  

  کند. رای تو صاف م غم کار. این زندگ هست که راه را ب

  ست به غیرِ خدمتِ ما که مشارقِ شادی 
  ندید خلق و نبیند ز شادی آثاری 

  ) ٣٠۵۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نصیبمان نم شود. غیر از فضاگشایی و خدمت زیر سایۀ بزرگان، هیچ جای دنیا شادی واقع  

  پیشِ یوسف، نازشِ و خوبی من
  جز نیاز و آه یعقوبی من

  ) ١٩٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  نازشِ: به خود بالیدن 
  

ها تا دوای اندیشها، کمیابیها، انقباض ها، مقایسه های درونت را ببین، کارافزاییهر لحظه فضا باز کن، خرابی

  هایت برسد.زندگ و مرهم آن بر زخم 

  ها بِنْمودمش سینۀ خود باز کردم، زخم
  خواره رامن خبر دهِ دلبر خون گفتمش از 

    )١۴٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  صبر و حزم کس نجَست زین کمین، بی 
  حزم را خود، صبر آمد پا و دست 

    ) ٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  صبر آرد آرزو را، نه شتاب  
  صبر کن، واله اعَلمَ بِالصواب 

    )۴٠٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ست هرچه غیرِ شورش و دیوانگ  
 انگوری و بیست اندرین ره د  
  ) ۶٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

تا مار از    دزددبین. وقت عقابِ زندگ کفش را م های خود را مخورد تازه ناهمواری هم مپارک ذهن که به 

 آن بیفتد، تازه م در تگ جویت هست و چه ناموس و م رگینچه س بین  .داشت دانم  

 تازه م مثل پشه این طرف و آن طرف م فهم گذاری و از سویی به سویی  شوی. بعد سر به آستان دوست م

 و باز درمیابی باید فقط روی خودم کار کنم، باید فقط روی خودم تمرکزنم کنم.  جه  

ما فٰاتَکم لا عوتَأس  شاه  
  ک شود از قدرتش مطلوب گم؟ 

    )۵۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  گاه باشد یا به گاهقادری، بی 
  از تو چیزی فوت ک شد ای اله؟

    )۵۵۵(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  نَ مشو نومید، خود را شاد کن 
  پیشِ آن فریادرس، فریاد کن 

    )٣٢۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  کای محبِ عفو، از ما عفو کن 
  ای طبیبِ رنج ناسورِ کهن

  ) ٣٢۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  مرس آقای شهبازی. 

  خیل زیبا، عال، عال!  آقای شهبازی:
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  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم نرگس] 
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  خانم فرزانه    ‐١٩
  پرس آقای شهبازی و خانم فرزانه][سلام و احوال 

  گذارم.تان ی متن آماده کردم به اشتراک م بااجازه  خانم فرزانه:

  خیل ممنون، بفرمایید.  آقای شهبازی:

زندگ    ها همین یفرمایید که همۀ ما انساناست که، زمان که مثل همیشه م   استاد چند مدت  خانم فرزانه:

 هستیم، این جمله را م هم م قبلا نویسم، یعن این چند بار که م نویسم و بهنوشتم، ول   کنم، همۀ  آن توجه م

 م مرفتارهایی که مطابق با این جمله نیست، پیش روی است  آید یا مثلا م جملۀ تمییزده ویم این یتوانم ب

  دهد. ذهن را نشان م که رفتارهای من 

  بله.  قای شهبازی:آ

خواهیم دروغ بوییم، زمان که  که م   خواهیم برنجیم، زمان که م   دهد که زمان مثلا نشان م   خانم فرزانه:

انسان تنها من  انسان ها م ذهن را در  و بدگویی کردن  و شروع به قضاوت  این جمله نشان  ها م بینیم  کنیم، 

 را در انسان دهد که این دید اشتباه است و ما بایم زندگ در ما فعال ها ببینیم و این من د تنها همین ی ذهن

 ران ببینیم. شود ما بخواهیم من است که باعث مرا در دی ذهن  

 پس آیا م این من توانیم، من به خودم گفتم م ذاری که ارتعاش منتوانرا کنار ب که ذهن نداشته باش ذهن

  ن؟ بخواه او را در دیران ببی 

 ؟ آیا مو عشق را ارتعاش بده را ببین ران تنها خداگونگکه در دی توان  

 دارد که این  که به   زمان گفتم، با خودم گفتم آخر چرا این کار را کردی؟ چه دلیل دروغ صورت ناخودآگاه ی

که چه بخواهند و چه  کند  ها را مجبور م خاطر هر منفعت برای خودش، انسان ذهن بهکار را بن؟ ول من 

 نخواهند دست به این کار بزنند. اما اگر توجه کنیم، م رسد که ما دست به  بینیم که اصلا هیچ ضرری به ما نم

ذهن نزنیم و  ذهن نزنیم، دست به کنترل کردن دیران نزنیم، دست به دروغ گفتن یا هر عمل من های من عمل 

  با خیال راحت بخواهیم فضا را باز کنیم. 

  ما همان طبق قانون کشاورز که دانه را م کند، ما هم باید به این اعتماد  کارد و مطمئن است که این رشد م

که دست  شده، واهمانش کردن، نرنجیدن، قضاوت نکردن، خشمین نشدن و این داشته باشیم که فضای گشوده

ذهن که کنترل کنیم، دست به هر عمل من که ما بخواهیم  ترین راه است و این به فضاگشایی بزنیم، این مطمئن 

ذهن ما تصور  شما برایمان کاملا همه را بیان کردید، دست به این بزنیم، این راه کاملا اشتباه است، ول در من 
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 م ضرر ما همان لحظه کنیم که نه، اگر این کار را نکنم، به ضرر من م شود، ول بندیم و ای است که فضا را م

کنیم، ول اگر اعتماد کنیم، واهمانش  آییم دوست م مان م ذهن کنیم و با من ذهن را انتخاب م من دقیقا عمل  

 کنیم. انجام بدهیم، این بهترین راه است که انتخاب م  

  خیل ممنون استاد بابت وقت که به من دادید. 

  خیل زیبا! آفرین! آقای شهبازی:

  فرزانه] [خداحافظ آقای شهبازی و خانم 
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  ها سمیه و ماه از گیلان  خانم   ‐٢٠
  [سلام و احوالپرس آقای شهبازی و خانم سمیه] 

  خوانم. کار کردم و تکرارش کردم و برایم خیل تأثیر داشت را م  تان سه بیت که من با آن با اجازه  خانم سمیه:

  آفرین!  آقای شهبازی:

  گویم. بیات مالبته متنش را ننوشتم فقط از روی ا خانم سمیه:

  بله، بله.  آقای شهبازی:

  این سه بیت این است. اولین بیت این است: خانم سمیه:

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و، تو منظَْرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید که من «ننگرم کس را و گر هم بنگرم»، یعن آن  بود که چطوری این بیت م  استاد من همیشه برایم سؤال

 من چه بهانۀ من چطوری م ،چالش حالا ی ،سخت توانم در ی نگاه نم به کس منظرم    کنم. حالاجوری مثلا

  تویی مثلا حالا خدا است یا زندگ است. 

هایی  فْسنا» آن را که خواندید، من متوجه شدم که حالا تمام چالش بعد حالا که آن بیت که «گفت آدم که ظَلَمنا نَ

 حالا خودم هستم.  [خندۀ خانم سمیه]آید مقصر صددرصدش که برای من پیش م  

که من بخواهم مثلا ی اشتباه را ظاهراً انجام بدهم، سریع بفهمم که حالا من این راه را رفتم،  خودمم که نه این

  این چالش برایم پیش آمده که درون خودم را ببینم. اشتباه کردم حالا 

 م  زندگ زیر جوی که  است مثل همان سرگین  پنهان  در درونم هست که  من چیزهایی  ایننه،  آن  آید  به  جا 

 صورت، با آن اتفاق، لباس آن اتفاق را م پوشد، خداوند م آید لباس آن اتفاق را م شود. بعد  پوشد و ظاهر م

  گویم خب: جا م من این 

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و، تو منظَْرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا چه درس برایم دارد،  صد بتوانم زندگ را ببینم. باید بدانم که زندگ ایندریعن من در این چالش باید صد

قبول مسئولیت سخت است که    خندۀ خانم سمیه][ صورت ظاهر شده. حالا خیل هم    چه هدف دارد که به این 
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آدم مثل حضرت آدم بوید که من خودم به خودم ظلم کردم. یعن خداوند این وسط مقصر نبوده با من مشل 

  وجود بیاورد. شخص نداشته که این اتفاق را برای من به 

شود، یعن مثل این است  رو م روبه شود که نهایتاً در این جهان فقط با خودش  که وقت که آدم متوجه م و این

ای در دست دارد  گیرد به نوع آینه ها آینۀ درون ما هستند. بقیۀ هر چیزی که سر راه ما قرار م که بقیۀ انسان 

  که ما درون خودمان را ببینیم.

نمان  حالا ممن است این ی چالش خیل بزرگ، بد از نظر ذهنمان باشد یا ی چیزی حت خوب از نظر ذه

 باشد. این چیزی دارد به ما یاد م دهد. دارد به ما م شود که ما اعتراف  آموزد و همین درس این مسئله باعث م

 خوب م کنیم که درست است که من حالا شاید هم ظاهراً الآن خودم را خیل با خودم حال م کنم  دانم و خیل

کردم،  کنم، چون من بودم که داشتم به خودم ظلم م م م ، ول من هستم که دارم به خودم ظل [خندۀ خانم سمیه] 

  گویم: شدم. بنابراین من م ای انداخته بود من متوجه نم ول خوب حالا ذهن آمده بود ی پرده

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و، تو منظَْرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

به   اصلا با کس دیری کاری ندارم. الآن ی نفر آمد به من ی چیزی گفت   خدایا طرف حساب من تویی، من

  بیت که گفت: گردیم دوباره به آن جا برم من برخورد بعد آن 

  گفت پیغمبر که جنتّ از الهٰ
 س چیزی مخواهگر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

جا  بزرگ بخرد، ذهن این   [نامفهوم] م که حالا مثلا همسرم برایم ی  حالا شاید خیل ساده باشد که من نخواه

 م آید م نداری.  گوید خب آره تو که چیزی نم از پدر و مادرت، از همسرت توقع تو مثلا .از کس خواه  

بینم توقع  بینم ذهنم را مثلا م بینم ی نفر پشت سر من ی حرف زده، من م آیم مجا من مثلا م نه، این 

  که این هم ی توقع داشتن است. نداشتم این حرف را از آن طرف بشنوم، بعد آمدم به خودم آمدم مثل این

تو اصلا چرا توقع داری که این حرف را درمورد تو بزند یا نزند. چرا تو این را از پیش، حت این صنع نیست، این  

 ذهن است که دارد قضاوت م ند یا نکند.   کند که فلانهمان کهنگشخص فلان کار را در حق من ب  
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 را از همان برم از جنت اله خارج م دوباره همان توقع داشتن است که ما  شویم گرداند به همان جایی که 

 م نفر. رویم م افتیم در ذهن چون دوباره توقع داشتیم از ی  

  ما هم ممنونم. این سه بیت بود که استاد برای من خیل جالب بود تکرارشان. از ش 

  خیل زیبا! آفرین! چه چیزی خوبی فهمیدید شما.  آقای شهبازی:

  ممنونم، زنده باشید.   خانم سمیه:

  اگر اجازه بدهید ماه هم ی متن کوتاه دارد بخواند.  خانم سمیه:

  بله، بله، حتماً.   آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم سمیه] 

  احوالپرس آقای شهبازی با خانم ماه][سلام و 

 :خانم ماه  

  آفتابی که ز هر ذره طلوع داری
  سایی ها را جهتِ ذره شدن مکوه

  ) ٢٨٩٠(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

عنوان امتداد خدا شناخته باشد طلوع  خداوند مثل خورشید از مرکزِ هر انسان که به او زنده شده و خودش را به 

 کند.م  

ها پاک  ها را از درون آن همانیدگ   آورد تا وجود آوردن اتفاقات، شرایط فراهم م ذهن با بهها من برای انسان  

  و مرکزشان را عدم کند. 

دهد را مهم ندانند و برحسب  چه که ذهن نشان م ها مرکزشان را با فضاگشایی عدم کنند و آنبنابراین اگر انسان

ها از من اصل کند و آن ها طلوع م ری حضور که در ذرۀ ذهن پنهان شده از درون آن آن فکر و عمل نکنند، هشیا 

 خود را به آن خود آگاه م توهم گردند و من دهد، از درون آن ها نشان مکند. ها طلوع م  

  آفتابی در ی ذَره نهان
  ناگهان آن ذره بشاید دهان

  ) ۴۵٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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تواند فضا را باز کند تا تابشِ نورِ فضای عدم در او اتفاق بیفتد و خودش را که امتداد خداست  انسان م هر  

  های ذهن توصیف نکند. بشناسد و از آن پس دیر خود را با ملاک 

هم    آورد تا به او پیام بدهد که این اتفاقاتوجود م خداوند برای هشیار کردن انسان در این لحظه اتفاقات به

  مهمان او هستند. 

  وشهرچه آید از جهانِ غیَب 
  است، او را دار خَوش  در دلت ضیف 

  ) ٣۶۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 یرد.   دهد در برابر اتفاق ستیزه کند یا با فضاگشاییاین انسان است که تشخیص مدر اطراف اتفاق پیام خدا را ب

 های او هستند. همۀ این اتفاقات در جهت شناسایی همانیدگ  

  گفت: مفت ضرورت هم تویی
  گر خوری، مجرِم شَوی  ضرورت  بی 

  ) ۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کن در حقیقت از من اصل  ات فکر و عمل م ذهن پس ای انسان به خودت بیا. بدان که هر لحظه که با من

خودت دور شده و به توهم م پس این توهمات را بشناس. افت .  

تر از همه آگاه باش! تو از جنس فکرهای گذرای ذهنت  ناظر فکرهایت باش و در برابر اتفاقات ستیزه نکن و مهم 

  دهد زندگ نخواه و آن را به مرکزت نیاور. تمام شد. چه که ذهنت نشان م ت! پس اصلا از آن نیس

  خیل زیبا! آفرین! شما ویدئو جدیداً برای ما فرستادید؟   آقای شهبازی:

:ویدئو؟ نه، نفرستادم.  خانم ماه  

  ستید. ها را بویید بفرفرستید؟ همین چرا نم   [خندۀ آقای شهبازی] آقای شهبازی:

:چشم.   خانم ماه  

  خیل ممنون.  آقای شهبازی:

 [آقای شهبازی و خانم ماه خداحافظ]  
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  خانم پروین از اصفهان    ‐٢١
  [سلام و احوالپرس آقای شهبازی با خانم پروین] 

  خانم پروین: 

  قلم از عشق بشند چو نویسد نشانِ تو 
  خردم راه گم کند ز فراقِ گرانِ تو

  ) ٢٢۵٧شمس، غزل  (مولوی، دیوان 

  سازی کار کرده و دنبال زیاد کردن درد است. ذهن بود که با سبب عنوان «من» دیدیم، من اولین موجودی که به 

  تلخ، با تلخان، یقین ملحق شود 
  ک دم باطل، قرین حق شود؟ 

  ) ٢٧۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهن  های من مانیم. ی از روش و در فراق سنگین م تا زمان که عینک درد دیدن داریم، قرین حق نیستیم  

کش، تلاش برای ثابت کردن اشتباهات دیران  نمایی، نپذیرفتن مسئولیت و وقت برای زیاد کردن درد، مظلوم 

  یا حت تأیید رفتار دیران و خود است. 

  ای برای رساندن پیغام زندگ هستند. زندگ پشت اتفاقات است و افراد فقط وسیله کهصورت در

  کنای باید، سبب سوراخدیده
  تا حجب را برکندَ از بیخ و بن 

  ) ١۵۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

بیند. ما درد  شیشه نور مطلق را م زند و بیرا از جلوی دید کنار م   هاای که «ینظُْر بِنورِ اله» شده، پردهدیده

 هستیم و همه م بینیم، چون حواسمان نیست که در خواب همانیدگ جدی م گیریم. چیز را خیل  

  ای کاندر نعُاس شد پدید دیده
  ک تواندَ جز خیال و نیست دید؟ 

  ) ١٠٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خواب. نُعاس: چ رت، در اینجا مطلقاً به معن  
  

  بیند و خوب و بد اتفاق اهمیت ندارد. دل اگر بداند که در خواب است اتفاقات را وهم م روانِ خوش 

  هر چه گویی ای دم هست از آن
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  پردۀ دیر برو بست بدان 
    )۴٧٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آفتِ ادراکِ آن، قال است و حال 
  خون به خون شُستن، محال است و محال 

  ) ۴٧٢٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 م بهانه با فکر کردن و حرف زدن در هشیاری جسم ای برای فضاگشایی است.مانیم. هر حالت  

  ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و، تو منظَْرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ممنونم استاد از وقت که به من دادید. 

  خیل زیبا! آفرین! آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم پروین]
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  از کانادا   سایپر خانم   ‐٢٢
  ]سایو خانم پر  یشهباز یآقا  پرس[سلام و احوال 

به مرکز عدم    ما چقدر راحت دسترس  کهن یدر ارتباط با ا  امرا آماده کرده   ام یپ  ی  یشهباز   یآقا  خانم پریسا:

  که مرتب کردم.  اشتباه  ی  د،یای که مرکز من از عدم بودن درب شد را گفتم که باعث م و سه اشتباه   م،یدار

  ! نیآفر آقای شهبازی:

  را بخوانم.  امیپ  نیتان ابا اجازه  خانم پریسا:

  . دییبفرما آقای شهبازی:

  ممنونم.   لیخ  پریسا:خانم 

  ی عجب آن رشِ پر  ییکرد ندا  یسحر 
  ی خبر یز خود در چمن ب دی ز یگر  که

    )٢٨٧۴شمس، غزل شمارۀ  وانید ،ی (مولو

شت یحم   رت،ی: حسد، غ ر  

  

بود    نیا  اش زد که معن   یبانگ بلند   یکرد،    یبیعج   ی ندا   یخدا در سحر    عنی  ، ی رش پر  دیگو م  تیب  نیا

  . دیزیبر یخبری خود، به چمن ب و ذهن   و ساختگ که از خود، از من توهم 

   به آن دسترس   جان یلحظه در هم   نیعدم است که ما در هم   یفضا   یخبر یچمن ب  ست؟یچ  »ی خبری ب  «چمن

  .میاراه را گم کرده   ،یقابل دسترس است که ما از نزد قدرن یاست و ا ی نزد قدرن یفضا ا نی. امیدار

کل    کهی طور فضا داشتم، به   نیبه ا   ینزد  دسترس   قدرنیسال ا  یهااست که چطور سال   نیمن از خودم ا  تعجب

  !دم؟ید وجود من از عدم است، آن وقت من آن را نم 

که از خدا در ذهن من    یری تصو  دم،یشن را م   نیا  هستم. وقت  تر ی فرمودند که من از رگ گردن به تو نزد  خدا

   ل یخ   ل یاست، خ  یبه من نزد  لیاما خ   نمش،یب است که من نم  ی وجود   یبود که خدا    نیا  گرفت شل م

  .ینزد

   عنیبودم،  کس   جا نیخودم ا ی من هم برا  عن یمن.   یخدا بود،    یوسط  نیبود که ا جا ن یمشل کار من ا 

که   دانستم بود. من نم   یبه من نزد   لیجا وجود داشت، خدا هم خ بودم که آن   یز یچ   ، جسم  ، فرم  یمن  

  ال ی خ  ی توهم است،    ی  ست، یاصلا ن  من،   دیگو م   شود خودش بلند م  ی که برا  من   نیا  عن ی.  ستمیمن اصلا ن
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است، که حالا چرخش ذهنم    وسته یپهمبه   تِینهایعدم گستردۀ ب  یفضا   ی است. هرچه هست فقط اوست، فقط  

  .ستیجز او ن  یز یچچ یه ، یز یچچیه که درحال ند،یب او م  یامتداد او که من هستم را جدا

    انیما در م ییو آخر تو لاو
  ان یدر ب د یایکه ن  چیه چیه

  ) ٣۵٠١ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ی با ی ز  ریمس  نیپا در ا  شیپ  می پنج سال و ن  است، اما زنده شدن به آن نه. وقت  ساده  لیحرف البته خ   نیا  گفتن

شدت تشنه و من هم به   نشست و مولانا به جان و دلم م ]  یشهباز  ی[آقا شما    یهاگذاشتم، تمام صحبت  یمعنو

   ذهن کار کرد و من   خود   یرو  دیها بامدت   اما.  شد م  رآبیو جانم س  دمینوش جرعه آب مجرعه   طور ن یبودم. هم 

 و کوچ ذهن  دنیفهم  دیکند. با  دایتر کرد تا حضور غلظت پرا کوچ ،  قدر نیا  دیشود. با  لیتبد  انی و ع  نیع  به  

  ی زنده شد. من هم همچنان دارم رو   نیو به ع   قتیرا کوچ کرد، تا به حق  ذهنمن   نیا  قدرن یجلو رفت، و ا

  . کنم خودم کار م

جمله    نیو چقدر عاشق ا  ، و کائنات و هست   وحدت با کل زندگ   عنیبودم، عشق    ده یبار از شما شن  هزاران

  ست ین  ی زیچچ یکه ه   دید  نیع  به   دیبه آن زنده شد. با  د یبا  د،یبا ذهن فهم   شود بودم و هستم. اما عشق را نم

و فقط    شود محو م  وستهیپهمو به   پارچهیعدم    خال  یفضا  ی در    زیچکه همه   دید  نیع  به   دیاز او. با  ریغ

  . ماند که فقط عدم م  ییجا  د،یلحظه را د نیخاموش شدن ذهن در ا  نیع  به  دی. باماند عدم م یفضا 

آن و   ی به  یخبر یچمن ب نی. ااست، اصلا تماماً خودش هست و بس  یعدم چقدر به ما نزد یفضا  نیاما ا و

  .میتا وارد آن فضا بشو م یبپر رونیاست از ذهن ب فلحظه در دسترس است. فقط کا یبه 

  : میداشت  ٣٣١۶ ت یب یچهارم مثنو  دفتر از

  ارتفاع   دییمجو ییگوسخن از
  را بِه ز گفتن، استماع منتظر 

  ) ٣٣١۶ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  دا یپ ی خبری خود را در چمن ب  باره ی«من»، به  م ییو نگو م یریو ارتفاع نگ   میبلند نشو  ذهنصورت من ما به  اگر

  . میکن م
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که عدم است و خلاء    است. عالم  قتیحق  یاز ذهن    دنیپر  رونیاست. ب  قتیحق  یعدم    یدر فضا  زندگ

به او   توان فقط م  فهمد، ها را نمحرف   نیمحض است. ذهن ا  قتیحق  ی  د،یآاست و تمام برکات از آن م 

  زنده شد. 

و   میدیپر رون یذهن ب  انۀ یلحظه از آش ی  کند، شدت به خود جذب م عنوان مرغ جذبه که خدا ما را به ما به  اگر

  . میبه ذهن برنگرد رید  دیبا م، یشمع ذهن را بش د یجا باهمان   م،یدیصبح را د

ش     مرغد ز عرجذبه ناگهان پ  
    صبح، شمع آنگه بش   یدی بد چون

  ) ١۴٨٠ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ذهن. انۀی ما را دوباره برگرداند به آش  خواهد چقدر ذهن م  و

به   گردانْد برم   یخبر یعدم و چمن ب  یکه مرا مرتب از فضا   م یبو  خواهم تا از اشتباهاتم را م سه   جانیدر ا  من

من کمتر    یها قدرتشان رو اند، اما خدا را شر با آگاه شدن به آن اشالات هنوز کامل برطرف نشده   نی. اذهن

  است.شده

بعداً به    ، خود کار کن  ی رو  دیحالاحالاها با  ، ید یبود، تو هنوز به آن مرحله نرس  نیاول من ا  نیبو غلط   اشال

  . رس حضور م

  قت یاست که زنده بودن من به خدا، اصل من و حق نیاز ا ر یلا مر غ است که چرا بعداً؟! اص ن یاز خودم ا سؤالم

دارد؟    یا اصل من که عدم است، پس فردا چه معن  ست،ی تقلب  ذهنمن  نیکنم! ا  اش زندگ  دیمن است که با

 که ن یکه تمام وجود من عدم است؟ مر نه ان یاست؟ مر نه ا  تر یعدم از رگ گردن به من نزد  کهن یمر نه ا

  عدم؟ پس چرا فردا؟!  ی و شرط دارم به فضا دیقی کامل و ب  دسترس جان یلحظه و هم نی من در هم

  . دیرس به ذهنم م  اد یز  تیب نیا شیسال پ ی

  زمان کار است بزار و بتاز   ی
  کوته را من بر خود دراز    کارِ

  ) ١٨١ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو
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که دوباره در ذهنم نقش    روزیبه من کم کرد. اما د  امیی ایدن  ی از کارها   لیمولانا در خ   ت یب  نیموقع ا  همان 

رفتن    ،ی خبری از ذهن و رفتن به چمن ب  دن یزمان کار است». پر  ی واقعاً زنده شدن به خدا «  قتاً یحق  دمیبست، د

لحظه    ی.  ستیلازم ن  طولانراه    ست،یلازم ن  نذه  یسازبا سبب   ادی زمان کار است». کار ز  یعدم، «  یبه فضا 

خودم دراز کردم؟    یبرا  قدرن ی. چرا من کار کوتاه را ایشد   ییتایوارد چمن    نیب م   ، کن که م  یی فضاگشا

زمان    قدرنیعدم و شناخت اصل خودم و اقرار به «اَلَست» که بله من از جنس تو هستم، که ا  یبه فضا  دنیپر

  لازم ندارد. 

  است سر ی م دمیدراز به  نیره چن نیا
   چو رهبر تو را رضاست ست،یروضه دور ن نیا

  و پنج)   ستیب عیترج عات،ی ترج  شمس، وانید ،ی (مولو

آن   یبه    ،یی آن فضاگشا  ی لحظه، به    ی دم، به    ی . به  ستیدور ن  ییتای  یبهشت فضا   ن یروضه، ا  نیا

   لحظه راض   نیدر ا  ست. فقط کافمیشو بهشت م   نی آن عدم کردن درون، وارد ا  ی کردن ذهن، به    لیتعط

د  ،یرید  لۀی. وسمی و تسل  میباش ندار  زیچچ یه  ز،یچچ یه  ،ی ریسبب  لازم  به «چمن    میبپر  کهنیا  یراب  میما 

  . »ی خبریب

مولانا را    ر ید  تی. بذار صدتا ب شوم بعداً، بعداً زنده م  دیگو کند. م    راه را طولان  خواهد عمرخواه م   کلاغ 

ب بذار  د  تاست یبخوانم،  بب  ریبرنامۀ  را  معنو   نم،ی گنج حضور  فلان کار  بذار    یبذار  بدهم،  انجام  اول  را 

ا که به او زنده بشوم. نه، بعد کند م  قیمن را لا وزر  یخدمت به مردم بنم، بالاخره خدا  اندازۀ کافبه در   یاً

  ییشد و آن قدم فضاگشا  ییتایبرداشت تا وارد بهشت    د یقدم که با   یلحظه است و    نی هم  شهیهم   ست،یکار ن 

هم فضا  میکن  ییکه فضاگشا  ن یاست.  م  یوارد  امیشو عدم  م  ذهنمن   نی.  تا    خواهد  است که  بخرد،  زمان 

    کند.  نبودنش را طولا

.  دانستمزنده شدن به خدا نم  قیبود که خودم را لا  نیدر ذهن بمانم ا  شتریب  شد که داشتم و باعث م  دوم  رادیا

  ق ینباشم، اگر شما لا قیاست که اگر من لا نیکه امتداد خدا است، ا عنوان انسان حالا سؤالم از خودم و شما به

و امتداد   یار ی عنوان هشمن به  ایاست    قیلا  یو تقلب  متوه   ذهنمن   نیا  ایآ   است؟  قیلا  پس چه کس  ، نباش

  خدا؟! 

زنده باشم به خدا، چون اصلا من امتداد خودش هستم، چون    جان یلحظه و در هم  نی هستم که در هم  قیلا  من

  . ستین  یزیاز او چ  ریغ
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را بدرد، خود   ا»یکه «پردۀ شرم و ح   استده یانسان رس  ی . اما وقت آن برا کند از خدا شرم م   ذهندر من   انسان

  بداند که «سراسر جان» شود و به خدا زنده بشود. قیرا لا

  شوم  انیآن آمد که من عر  وقتِ
  بذارم، سراسر جان شوم  نقش

  ) ۶١٣ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  آ یب شهی عدوِ شرم و اند یا
  ا یپردۀ شرم و ح دم یدر که
  ) ۶١۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  : میگو بار به خودم م هر

  به فرِ تو  قیجانا، شوم لا قمینالا اگر 
  ی ز یاز تو من چ ابمیو معدومم، ب  ز یناچ وگر 

  ) ٢۵۴٠شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

چون امتداد او هستم. اگر   رم،یگ م   را از زندگ   اقتمی. من لستمین  ذهناست، اما من که من   قینالا  ذهنمن   بله

 ذهنمن و معدوم است، اما زندگ  زیناچ  م  لیمن را تبدرا م اقت ی و خودش به من ل کند دهد .  

  آمد،  و مرکزم از عدم بودن درم  دیلغز م  میو پا  کردمم   اشتباه  ریمس   نیدر ا  بود که وقت  نیسومم هم ا  اشتباه

زمان بذرد تا من    د یبا  ل یحالا خ  کردم فکر م   ای و    کردم ش م. خودم را سرزنگرفتم به خودم سخت م    لیخ

کارم درست نبود. بله،    نیبود. حالا متوجه شدم که ا   مالبود، از پندار ک   ذهنهم از من   نیبرگردم به خان اول. ا

خب     ول  شود، دل نادان من اندر غلط جغد م   نیقول مولانا، ابه   کنم، هم اشتباه م   لی خ  کنم، من اشتباه م

سال  یماه،   یهفته،  ی  ستیکه تکرارش نکنم، اما لازم ن کنم را م  میو سع  رمیپذ اشتباهم را م  ت یمسئول

  .کند م  ییجغد هما  نیجغد بزند، هم  نیبه ا زندگ یعکس رو  کهن یتا من از آن اشتباه پاک بشوم. هم دبذر

  د یمن اندر غلط، ار جغد درآ  رانِیو دلِ
  ییکند آن جغد هما ،یعکسِ تو بر و  بزند

  ) ٢٨١٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو

  ست، ین  الی افسانه و خ  است، وقت  لیعدم اص  یفضا   نیا  بودن با خدا، وقت  یو    تی که عشق، وحدان   وقت

  جهد  عشق از خانۀ دل من نم   نیمن که ا  ی بد و ن  ی اشتباه من، با     یاست، با    شهیاست و هم   آسمان  وقت
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   ی است. من  نرفته   ییجا است، جاآن   زکه عشق هنو   دانم و م  گردم. پس هر بار اشتباه کردم برمرود و نم

  است.نرفته  ییجاچ یبوده است ه شهیجا است، همحالا برگشتم او هم آن  رون،یرفتم ب  یخبریلحظه از چمن ب

  زمانه، نجهد عشق ز خانه   ِیبد و ن به
  ییسما  ست،ییعشق فسانه، که سما نَبود

  ) ٢٨١٧شمس، غزل   وانید ،ی (مولو
  . یشهباز یممنونم از شما آقا   لیخ

  . دیبود دهیزحمت کش  لی! خ بایز  لیخ  آقای شهبازی:

  ] سایو خانم پر یشهباز یآقا   [خداحافظ

  �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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  آرشیدا و شیدا و مریم از فولادشهر  ها خانم   ‐٢٣
  پرس آقای شهبازی با خانم آرشیدا][سلام و احوال 

  خواهم به شما زنگ بزنم. از فولادشهر هستم. من آرشیدا هستم نُه سالم است، اولین بارم است م   خانم آرشیدا:

  اسمتان چیست؟  آقای شهبازی:

  آرشیدا.  خانم آرشیدا:

  به! بفرمایید.بهبه  آقای شهبازی:

  از جناب آقای مولانا بخوانم. با اجازۀ شما.  ٢١۴۴خواهم برای شما چند بیت از غزل شمارۀ   م  خانم آرشیدا:

  بفرمایید. بله، اختیار دارید.  آقای شهبازی:

  خانم آرشیدا: 

  کار جهان هر چه شود، کار تو کو، بار تو کو؟ 
  گر دو جهان بتکده شد، آن بت عیار تو کو؟ 

   
  گیر که قحط است جهان، نیست دگر کاسه و نان 

  ای شه پیدا و نهان، کیله و انبار تو کو؟ 
   

  گیر که خار است جهان، گزدم و مار است جهان
  ای طرب و شادی جان، گلشن و گلزار تو کو؟ 

   
  گیر که خود مرد سخا، کشت بخیل همه را 

  ای دیدۀ ما، خَلعت و ادرار تو کو؟ای دل و 
   

  گیر که خورشید و قمر هر دو فروشدُ به سقر 
  ای مدد سمع و بصر، شعله و انوار تو کو؟

   
  گیر که خود جوهریی نیست پی مشتریی 
  چون نکن سروریی، ابر گهربار تو کو؟ 

  ) ٢١۴۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 م ممنون تمام شد. خداحافظ از مولانا برایتان بخواند. کنم. دختر عمویم هم م بیت خواهد ی  

  خوانید، چون صدایتان قطع شد.ببخشید آن سه بیت اول را دوباره م  آقای شهبازی:

  از اول بخوانم استاد جان؟  خانم آرشیدا:

  سه بیت، سه بیت، آری از اول.  آقای شهبازی:

  خوانم. آری سه بیت برایتان م  خانم آرشیدا:

  گیر که خود مرد سخا، کشت بخیل همه را 
  ای دل و ای دیدۀ ما، خلعت و ادرار تو کو؟

  گیر که خورشید قمر، 

  گویم. نه، بیت اول را م  آقای شهبازی:

  آهان، بیت اول. خانم آرشیدا:

  کار جهان هر چه شود، کار تو کو بار تو کو؟ 
  گر دو جهان بتکده شد، آن بت عیار تو کو؟ 

  اش را هم بخوانم؟ بس است یا بقیه  خانم آرشیدا:

  دو بیت بعدی را هم بخوانید.  آقای شهبازی:

  گیر که قحط است جهان، نیست دگر کاسه و نان 
  ای شهَ پیدا و نهان کیله و انبار تو کو؟ 

   
  گیر که خار است جهان، گزدم و مار است جهان

  و شادی جان، گلشن و گلزار تو کو؟  ای طرب
  آفرین، عال!  آقای شهبازی:

خواهد ی بیت بخواند  کنم، ول دختر عمویم هم مآهان! بله، ممنون تمام شد خداحافظ م   خانم آرشیدا:

  برایتان. 

  بله، بله بخوانند. آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم آرشیدا] 
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  پرس آقای شهبازی با خانم شیدا][سلام و احوال 

  اسمتان؟  آقای شهبازی:

  شیدا هستم پنج سالم است.  خانم شیدا:

  خیل خب، پنج سالتان است آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

  خانم شیدا: 

  خوش باش که هر که راز داند 
  داند که خوش خوش کشاند 

   
  شیرین چو شر تو باش شاکر 

  ستاندَشاکر هر دم شر 
   

  شُر از شرست آستین پر 
  تا بر سر شاکران فشاند

   
  تلخش چو بنوش و بخندی 

  در ذات تو تلخیی نماند
   

  ام خوشم منگویی که چونه
  گویم ترشم دلت بماند 

   
  گوید که نهان من ولین
  در گوشم گو که کس نداند

   
  در گوش تو حلقۀ وفا نیست 

  ها رساند گوشِ تو به گوش
  ) ٧١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانید با صدای بلندتر بخوانید؟ ی  آهان، ی کم صدایتان پایین بود. آن دو بیت اولش را م  آقای شهبازی:

  کم بلندتر بخوانید. 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۷۳-۱شمار

  97صفحه: 

  باشد.  خانم شیدا:

  توان بلندتر! بلندتر، تا م  آقای شهبازی:

  خانم شیدا: 

  خوش باش که هر که راز داند 
  داند که خوش خوش کشاند 

   
  شیرین چو شر تو باش شاکر 

  شاکر هر دم شر ستاند
   

  شُر از شرست آستین پر 
  تا بر سر شاکران فشاند

   
  تلخش چو بنوش و بخندی 

  در ذات تو تلخیی نماند
  ) ٧١٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  تمام شد. 

خواهد  خواهد صحبت کند؟ مامانت یا کس دیری نم تمام شد، آفرین، آفرین! کس دیر م   آقای شهبازی:

  صحبت کند؟ مادرت یا مادربزرگتان؟ 

  پرس آقای شهبازی با خانم مریم] [سلام و احوال 

  ی کم بلندتر صحبت کنید. شما اسمتان چیست؟  آقای شهبازی:

  مریم هستم.   خانم مریم:

  های شما هستند، نه؟ ها بچه م اینمریم خان آقای شهبازی:

  ساله دختر خودم بود.  آرشیدا بچۀ برادر شوهرم بود، شیدا پنج   خانم مریم:

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 زیبا م ش بود تماس گرفته بود، وگرنه خیلخواند. هول شد اولین بار  
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کشید  قدر زحمت م بود، صدا هم ی کم پایین بود. خیل ممنون که شما این   بله اولین بارش  آقای شهبازی:

  خانم. 

  ها انگیزه داده. کنم عمویشان بان این کار بوده، به آنخواهش م   خانم مریم:

  ها ویدئویشان را بیرید به ما بفرستید.  توانند اینآفرین، آفرین! ببینید م  آقای شهبازی:

  حتماً. باشد چشم  خانم مریم:

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم مریم] 
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  خانم فاطمه از لرستان    ‐٢۴
  پرس آقای شهبازی با خانم فاطمه] [سلام و احوال 

که من وقت که  ی عذرخواه به خودم بدهار بودم بابت این  خواستمکه آقای شهبازی م اول این   خانم فاطمه:

هایی که  برداشتتعبیر، سوء پانزده ساله بودم، یعن شش سال پیش با برنامه شما آشنا شدم. منتها به دلیل سوء 

 گوش م مرتباً برنامه را ه از برنامه داشتم ه سال، شاید هم بیشتردادم و ول م برنامه   کردم. الآن حدود ی

 مرتباً گوش م که این یقین را پیدا کردم که واقعاً مسیری جز این نیست.کنم و اینرا ه  

  آفرین!  آقای شهبازی:

توانستم گفتم ای کاش این شش سال یعن من این شش سال م شدم م ی کم همیشه ناراحت م   خانم فاطمه:

  ازم. خیل بیشتر روی خودم کار کنم و شش سال کمتر درد بس

 ر مباز خدا را ش کنم الآن اواخر بیست ول   هستم و در این مسیر هستم و م دانم جز این مسیر،  و دوسال

  مسیر دیری وجود ندارد.  

  آفرین! حالا سوءتعبیر شما چه بوده خانم، چرا؟  آقای شهبازی:

ها نباید خیل غذا  در راه عرفان و این   کردم که این برنامه یا مثلاآقای شهبازی اوایل مثلا فکر م   خانم فاطمه:

خورد، خیل غذا خورد، یا پوشاک داشت، یا مسافرت رفت، یا مثلا سس داشته باش یا هر چیزی. من فکر  

 کردم نباید این م لذت از این که بعدها متوجه شدم اتفاقاً این ها باشد، درصورت خیل ها هست ول بری ها م

توانم  ها دیر در حالِ من تأثیری ندارد، ول وقت هست م که بود و نبود اینباش. اینکه همانیده  بدون این

  ها لذت ببرم. نباشند هم روی حالِ من نباید تاثیری بذارد. تماماً از آن 

  آفرین!   آقای شهبازی:

سبب از درونِ  شادی بی  هرحال من باید انرژی را از خودم، از خدا که درونم قرار دارد بیرم یعنبه   خانم فاطمه:

  من است، 

  .من از خودم باید شاد باشم نه از چیزهای بیرون  

  درست است.  آقای شهبازی:

قدر درد کشیدم دیر درد شاید، یعن واقعاً درد من ها را متوجه شدم و بالاخره اینخدا را شر این  خانم فاطمه: 

  را بیدار کرد. 
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  آفرین!  آقای شهبازی:

  الآن ط این چند روز من ی چندتا شناسایی داشتم نوشتم و گفتم خدمت شما ارائه بدهم.   خانم فاطمه:

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

  [خنده] گوییم. دیر «زیره به کرمان آوردن» است ول خب حالا ما هم ی چیزهایی را م  خانم فاطمه:

  نام خدا. به

 ننه عاشق بر م ،حال عاشق  
  تَن حال بر من م  بر امیدِ

  ) ١۴٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کوشیدم یعن وقت ی اتفاق  ذهن خودم م ی شناسایی که به تازگ کردم، این بود که من برای حال من 

 م به افتاد، اگر هم فضاگشایی م ،خاطر حالِ من کردم مدت ام بود. ذهن  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  گفتم خب چرا خدایا من، چرا دیری نه؟ کردم، با خودم م که فضاگشایی هم نم وقت  خانم فاطمه:

که به ذهن رفتم یهو انگاری ی   من افتاد، همین ِ ترین همانیدگ که ی روز وقت ی اتفاق برای بزرگ تا این

  ات خوشحال بشود. ذهن کن که منکن؟ تو داری کاری م ات داری کار م ذهن به من گفت که چرا برای حال من 

  تیر م با  را  تو   دارد همانیدگ  خداوند وقت این زند، نشان م یعن  گیرد، برای   .نب این همانیدگ از  تو  که 

  را گفت. آن لحظه گفتم:  انگاری ی دقیقاً در گوشِ من این 

  مانندِ سپر مپوش سینه
 تیرِ آن کمان گر عاشق  

  ) ٢٧٣٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

که واقعاً من اعضای خانواده نیستم، برادرم، پدرم، مادرم نیستم بله هست و نیست من فقط خداست. با  این

  گفتم: خواستم بروم ذهن به خودم م که م شد، اینکه بعد از آن، باز هم مثلا تکرار م این

 ننه عاشق بر م ،حال عاشق  
 بر امیدِ حال بر من م تَن  

  ) ١۴٢٨فتر سوم، بیت (مولوی، مثنوی، د
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ات را خوب کن که مثلا بروی خوش بذران، در جمع شاد باش، بیرون شاد  ذهن باز تو دوست داری حال من 

 .باش  

  فرصت کوتاه است. امیدوارم بتوانم هر روز فضاگشایی را تکرار کنم. 

  تَنیا اغَْوگفت شیطان که بِم  
  خود نهان، دیوِ دن کرد فعل  

  ) ١۴٨٨مثنوی، دفتر اول، بیت (مولوی، 

  دن: فرومایه، پست 
  

 م کنم من دفترش را ننوشتم ببخشید. عذرخواه  

  های خودم هستم. که من مسئول تمام دردها و اتفاق شناسایی کردم در چند روز گذشته این 

  آفرین!  آقای شهبازی:

بعد   خودم هستم. تا الآن از پدر و مادر و برادر و همه را سرزنش کردم ول از این به   مسئول حالِ  خانم فاطمه: 

 گویم: م  

  گفت آدم که ظَلَمناٰ نفَْسنٰا 
  او ز فعل حق نَبد غافل چو ما

  ) ١۴٨٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 این بیت را تکرار منجات خواهم داد.  خواهم بفهمم من مسئول خودم هستم و خودم راکنم و م  

دادم، ی جمله شنیدم  که چند وقت پیش هم پیغام خانم مهرگان و ماندانا را در چند هفتۀ گذشته گوش م این 

 طور کامل نبود برای من، تا  توانم خودم را نجات بدهم. درکش آن لحظه بهکه گفت آقای شهبازی من خودم م

یهو ناشری کردم، شایت کردم، لطیف نبودم و ایراد گرفتم.    که چند روز پیش اتفاق برای من پیش آمد. این

 ندارد الآن م الکه به خودم آمدم گفتم خبُ اش کوتاه مدت خیل بعد از ی کنم و  روم برنامه را گوش م

 شود. حالم خوب م  

دت را نجات  باز انگاری ی کس به من گفت، متن خانم مهرگان را جلوی چشم من آورد و گفت «تو خودت خو 

 م م را  این  دیری».  نه کس   ،ده نم ناشری  نم گویم   نالطف یاد  کنم،  من  به  چیزی  هیچ  شما  کنم که 
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شوم مثل قبل، از شما دارم. ول من  من اگر چیزی هم دارم، از شما دارم. ول اگر دیر وسواس نم  ندادید،

 این را م شما م ت بدهم نه این توانم خودم را نجاگویم که من با کم دهید.  که شما من را نجات م  

  آقای شهبازی آفرین! درست است. 

  توانم از شما کم بیرم. درواقع خودم م خانم فاطمه:

  بله.  آقای شهبازی:

  طور است.  شاءاله هم همین که ان  خانم فاطمه:

خواستم بویم  که این را هم م به من کم کردند، واقعاً من را متوجه کردند. و این  خیلها خیل این شناسایی 

رفتم به  آمدم و م که م ذهن واقعاً مسخره است! یعن شما چندین سال است، من با اینآقای شهبازی، من 

 دیدم، همین برنامه متعهد شدم م ما دگفتید «غزل جوری م ر مسیر هستیم، برنامۀ  ها را حتماً بخوانید» یعن

 شما هر بار ما م چراغ رویم جلو، برنامه را گوش م مسیر را دارند برای ما  دهیم، مثل ی هایی هستند ه

 کنند. روشن م  

دهند که ما انرژی  کنند به ما انرژی و تغذیه و مواد مغذی م ها را روشن م طور که دارند چراغ ها هم همین غزل

کنیم من  خوان م نشینیم غزل سیر را برویم. الآن من مدت است با دوتا از عزیزانم با هم م داشته باشیم این م

  خودم چند روز پیش، 

  (قطع شد) 

  قطع شد.   آقای شهبازی:
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  خانم عصمت از شاهین شهر  ‐٢۵
  پرس آقای شهبازی و خانم عصمت] [سلام و احوال 

های اول تماس گرفتم  شنوم و سال دهم و م من شش هفت سال است به این برنامه دارم گوش م   خانم عصمت:

  با شما ی دو بار، ول الآن پنج شش سال است موفق نشده بودم تا حالا امشب الآن زدم، خدا را شر گرفت.  

  از کجا؟  آقای شهبازی:

  شهر اصفهان، عصمت هستم. من از شاهین   خانم عصمت:

  اصفهان. بله خانم عصمت بفرمایید، بله.   شهبازی:آقای 

ها من اذیت بودم. ی  گزاری از شما زنگ زدم، چون سال ممنونم. من حالا بیشتر جهت سپاس   خانم عصمت:

ها و با این ابیات  جور است، ول خب خدا را شر با راهنمایی پسر داشتم، شرایط خوبی نداشت، الآن هم همین 

  ام را آرام کنم.  مولانا توانستم زندگ 

  آفرین!  آقای شهبازی:

کنیم، ول آرامش داریم.  خیل خوشحالم. خیل واقعاً از این مسئله خوشحالم که کنار هم زندگ م   خانم عصمت:

  چیز را. دیر سع کردم مراقب خودم باشم، مراقب فرزندم باشم، سخت نگیرم، آسان بیرم همه 

  آفرین!  آقای شهبازی:

رها کنم، آری خلاصه خیل خوشحالم الآن توانستم با شما بعد از پنج شش سال است صحبت    خانم عصمت: 

  کنم.  

  ممنونم.  آقای شهبازی:

تان. برنامه را من خیل دوست دارم،  شاءاله که موفق باشید شما همیشه خودتان، خانواده ان   خانم عصمت:

جسته  موقع   ی است  ممن  است  درست  م   حالا  گذاشته،    بینم،گریخته  تأثیر  من  روی   خیل هم  باز   ول

  ام زیادتر شده، در مورد خیل چیزها. فضاگشایی 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  ام آرام است. خیل آرامش دارم. زندگ   خانم عصمت:

  عال، عال خانم!   آقای شهبازی:
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گیرم، تازه دارم خیل  م سالم است، ول خب تازه دارم فضاگشایی یاد    ۶٧ممنونم. من الآن حدود    خانم عصمت:

 نم که قبلا مسائل ین متوانستم، خشم م چیز. الآن نه، همه شدم از همه شدم، عصبان گیرم،  چیز را راحت م

 بهتر شده. همه آیم با همه راحت کنار م خیل اش هم از شما دارم و از جناب مولانا. حالا  چیز. خلاصه زندگ

  خوانم.  ام بوده م ندگ ی بیت هم که همیشه سرلوحۀ ز

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

    خانم عصمت:

  هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر 
  تر از شیرم باک تر از آهو بیآرام 

   
 کوشم در کار کنم تدبیر هر لحظه که م  

  رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر 
  (شاعر: ناشناس) 

کنم، همیشه تسلیم هستم در برابر مشلات،  و با این حرف، با این بیت من خیل خودم را راحت م   خانم عصمت:

  جوری دارم برایتان.  در برابر زندگ. من چیزی یادداشت نکردم، همین 

  خیل خب، عال!  آقای شهبازی:

  زنم، ببخشید در هر صورت. کنم، اگر حرف درست نماگر اشتباه م  خانم عصمت:

  زنید خانم، عال!  عال حرف م ی شهبازی:آقا

  [خداحافظ خانم عصمت و آقای شهبازی] 
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  خانم زینب و میتراناز از بروجن   ‐٢۶
  پرس آقای شهبازی و خانم زینب] [سلام و احوال 

  بله زینب خانم خوب هستید شما؟  آقای شهبازی:

  خیل ممنونم، مچرم استاد، شما خوب هستید؟   خانم زینب:

  امروز هم توانستید بیرید، آفرین.  بازی:آقای شه

  تان گوش را ی لحظه بدهم به دخترم. بله خدا را شر، خدا را شر. با اجازه  خانم زینب:

  بله بدهید.  آقای شهبازی:

  پرس آقای شهبازی و خانم میتراناز] [سلام و احوال 

  بله سلام.  آقای شهبازی:

  ساله.هستم ازبروجن، هشت  سلام. میتراناز خانم میتراناز:

  آفرین، بفرمایید.  آقای شهبازی:

  خواستم ی شعری برایتان بخوانم: م  خانم میتراناز:

  فربه و پر بادِ توام، مست و خوش و شادِ توام 
  بنده و آزادِ توام، بندۀ شیطان نشوم 

  ) ١٣٩٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین، آفرین! خب دیر چه؟  آقای شهبازی:

  شود گوش را بدهم به مادرم؟ حالا م  خانم میتراناز:

  بله.بله،   آقای شهبازی:

  [ خداحافظ آقای شهبازی و خانم میتراناز] 

  خوانم.ی متن تقریباً ی کم بلند است باید ببخشید دیر، نصف آن را م  خانم زینب:

  خیل خب.  آقای شهبازی:

  رم. تشم  خانم زینب:

 تو به هر صورت که آیی بیست  
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 ه آن تو نیست   که منم این، واللَّـ
  ) ٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 در هر فکری، در هر سخت ،در هر دردی  من با خواندن این بیت در هر وضعیت ،ای، در هر نامرادی، در هر بحث

 بالا، متوجه شدم من نه وضعیت هستم، نه فکر هستم، نه نامرادی هستم، نه بحث هستم، نه درد    آمدکه م

  هستم و نیستم و نیستم. 

 توجهم جلب شد. مدام آن  مولانا در این بیت تأکید م پس من به این بیت خیل !کند که به خدا تو این نیست

  آمد مثلا : را در هر وضعیت تکرار کردم، وقت حت ی بیت دیر م

  چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه قدَم را؟ 
  نگر اولین قدََم را که تو بس نکو نهادی 

  ) ٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  قدمَ: دیرینگ، قدیم (مقابل حدوث) 
  

  من این بیت را با بیتِ: 

 تو به هر صورت که آیی بیست  
 ه آن تو نیست   که منم این، واللَّـ

  ) ٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

این بیت را با این بیت متوجه شدم که یعن من نباید به چونگ بروم، یعن من نباید خود را صورت ببینم و  

کنم و آن  صورت خود را با دیری مقایسه م برای خود چونگ و ی وسیلۀ توصیفِ ذهن بیابم، چراکه دراین 

 افتم. وقت به ذهن م  

و به هر نشان و چونگ خود را بخوان و تصور کن حتماً آن نیست و وظیفۀ تو «اولین قدَم» درست با فضاگشایی  ت

  گیری نکن. که تو با ذهن، خود را اندازه است، این

  در این بیت یافتم که این بیت با بیتِ: 

را چون به دل ره م دهندصورت  
ه مدهند از ندامت آخرش د  

  ) ٣۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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روشن م این بیت برایم کاملا تناسب دارد، معن و جسم دیدن، با شود. من با آوردن صورت خیل های ذهن

است لحظه این وقایع رخ داده   این  که در صورتِ ذهن تبدیل کردن مثل اینآوردن گذشته به مرکزم و آن را به 

دمیدم. من با خواندن این بیت متوجه شدم که  ها م کردم، مثل جادوگران دوباره در آنها را دوباره زنده م آن

  این کار را نباید بنم. 

  با خواندن این بیت: 

 تو به هر صورت که آیی بیست  
 ه آن تو نیست   که منم این، واللَّـ

  ) ٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

های توهم هستند که من توهم  ها صورت ها من نیستم، این رات، این یاد گرفتم که رفتن به گذشته و احیای خاط

  اند.صورت شده ها به داشتن آن  ها دامن زده و سع در زنده نگه به آن

  

ها داشتم  ها چرخیدم و سع در ثابت کردن آنهای ذهن را در مرکزم قرار دادم و حولِ آن در گذشته چون صورت 

ها همه برایم مشل درست کردند و این گذشتۀ توهم باز  دار نشوند، این ها خدشه و مراقب بودم که این صورت 

  هم من نیستم. 

  من با خواندن:  

  تو به هر صورت که آیی بیست  
 ه آن تو نیست   که منم این، واللَّـ

  ) ٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  و تطابق آن با این بیت: 

  قبض دیدی چارۀ آن قبض کن 
  روید زِ بن سرها جمله م که زآن

  ) ٣۶٢(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

متوجه شدم که من خشم، درد، حسادت، ملامت، ناشری، شایت، احساسِ گناه، احساسِ تنهایی، خساست،  

 اشتباه سع در نگه ذهن است که من به عدم توکل، توقع نیستم، من درد نیستم. این دردها نتیجۀ ماندن در من 

  طورِ ناآگاهانه کردم. ها در مرکزم به تن آن داش
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  با بیتِ: 

 تو به هر صورت که آیی بیست  
 ه آن تو نیست   که منم این، واللَّـ

  ) ٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

اگر به    کردممرادی، در هر زمان که فکر م مرادی شد قلاَووزِ بهشت» را متوجه شدم، در هر بیمعن بیتِ «بی

 را که م خداوند نگذاشت من با منم پیش بروم و من خود را با  آن چیز یا با آن شرایط داشتم بهتر بود ول

گوید تو نیست، فقط و  تر کنم و خواستم شایت کنم پس این بیت به من م داشتن آن چیز و یا آن شرایط بزرگ 

  فقط: 

 تو خوش و خوبی و، کانِ هر خوش  
  کش؟  باده  تو چرا خود منّتِ

  ) ٣۵٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  آورد نیستم پس چه کس هستم؟ دهد و مرا از حضور دائماً درم ها که ذهنم نشان ماگر این 

 گوید:مولانا در بیت بعدی م  

  این تو ک باش؟ که تو آن اَوحدی 
  که خوش و زیبا و سرمستِ خودی 

  ) ٨٠۶بیت (مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

  یتا  اوَحد: یانه، 
  

دهد نیازی هستیم که خوش و زیبا و مستِ خودمان هستیم و به چیزی که ذهن نشان م پس همۀ ما یتایی و بی

  نیازی نداریم. 

  رم استاد، تمام شد. تشم

  ، آفرین! خیل زیبا، آفرین آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم زینب] 
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  خانم بهناز از انگلستان   ‐٢٧
  پرس آقای شهبازی و خانم بهناز][سلام و احوال 

  زنم.  از انگلیس زنگ م  خانم بهناز:

  جا روز است، الآن تقریباً ساعت دو است.  دانید این بهناز خانم م آقای شهبازی:

  خیر باشد. شاءاله که روزتون به بله. ان  خانم بهناز:

  جانم بفرمایید.  ممنونم.   آقای شهبازی:

گویم که کلا از  ست. ی چیز، ی شناسایی را م خوانم آخر برنامه ا سلامت باشید. من متنم را نم  خانم بهناز:

خاطر  افتد این روزها، خیل برایم عجیب و جالب است. به سرعت اتفاق م قدر به ها دارد اینکه این شناسایی این

پرسیدند تر بود، سؤال نم هایی که سنشان پایینت ایران بودم، یادم است بچهمن چون معلم زبان بودم وق  کهاین

 معلم م که مثلا و فقط همان تکلیف تعهد نشان  داد را انجام م این حالا مثلا که ه مدت دادند و بعد ی

 م دادند ی من  طوری اها برای من هم همین کردند به پیشرفت کردن، این پیشرفتهو شروع م تفاق افتاد، یعن

ای در ذهنم داشتم ه جنگیدم که آن را بفهمم، شناسایی  کار کردم، کار کردم، زمان که ی تناقض، ی مسئله 

  کنم، بیندازم، نشد. 

زمان شناسایی اتفاق افتاد، مثلا وقت که رها کردم. ی از مشلات که من خیل داشتم در ذهنم درگیر بودم  

فهمیدم که وقت من مثلا ی شغل دارم که درآمدش  اندیش و خواسته بود، نم اندیش و امُنیت زو با آن، مسئله آر 

 خواسته داشته باشم که این را تغییر بدهم یا نه؟ این با تسلیم بودن آیا  برای من راض کننده نیست، باید ی

  تناقض دارد یا نه؟ 

  که در مرکز شما نباشد.   گفتید خواستن خوب است چیزهایالبته که شما م مادی تا زمان  

  بله، بله.  آقای شهبازی:

داد، را ه آزار م خاطر همین این موضوع من  کردم و بهافتاد، درکش نم ول خیل برای من جا نم   خانم بهناز: 

 من را سیخونک م مثلا مجبور بودم به چیزهای مختلف دستاویز قرار بدهم تا بفهمم که خه ب آیا من  زد. ه

باید خواسته داشته باشم؟ نباید داشته باشم؟ باید آرزو بنم؟ نباید یا باید تسلیم باشم؟ این دوتا متضاد هم  

  هو این تناقض به طرز عجیبی از بین رفت در ذهن من. که امروز ی هستند؟ تا این 

ها  ی قانون جذب و این  من امروز نشسته بودم در محوطه روی چمن و فکر کردم که من چون ده سال پیش با

 که در ایران ی زیاد شده بود که م هو خیل خواهید به  گفتند تصویرسازی کنید، بنویسید و هر چیزی را که م
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 م این آن  من  م   رسید،  را  تصویرسازی م کار  و همۀ خواسته کردم،  داشتم  دفتری   ی آن  کردم،  در  را  هایم 

 هایم رسیدم. د و نه درصد خواسته نوشتم و جالب این است که من به نوم  

  خب.  آقای شهبازی:

چه بود که واقعاً الآن امروز که نشستم یادم افتاد به آن دفترم،    دانمای داشتم نم حالا ذهن قوی   خانم بهناز:

کشید،  ای دیر مثلا سه ماه طول م دیدم تمام آن چیزهایی که در آن دفتر نوشتم به آن رسیدم، حالا با ی فاصله 

ها فکر کنند که وای چقدر خوب است، ول ی  ها چند سال، ممن است خب بعض شش ماه، گاه وقت 

آمد که رسیدم گاهاً پیش م ام مای وجود دارد این وسط، مسئله این است که وقت که به آن خواسته له مسئ

 ر آن را نمبزرگ دی خواستم، یعن زندگ طوری شده بود که معیارهایم    تر از آن خواسته شده بودم، حالا مثلا ی

  که دانش جدیدی کسب کرده بودم.تغییر کرده بود یا این 

در ایران این مثلا زمان مثال برایتان بزنم خب ی ی  گویند ( جا هم البته هست مculture of suv  فرهنگ ی (

 دنبال ماشین شاس بود و منم  بود که همه خیل موج خب مثل همه بودم، همین حس را  بلند بودند و ی

نظرم ها، بهخب خیل خوشحال بودم و این داشتم و وقت که خریدم البته خودم که نه، وقت بابایم برایم خرید  

 سوار م بزرگ بود که وقت پیروزی خیل حس چیزی داشتم، دوست داشتم مردم من را ببینند.  ی شدم ی  

ها است، فهمیدم که خب چقدر همین  جا شروع کردم خُب در مورد محیط زیست و اینبعداً که حالا دکترا را این 

 بلند به محیط زیماشین شاس ندارد داشته باشد  ست آسیب م لزوم رساند، مصرف بنزینش زیاد است، اصلا

ها را مجبور اصلا نبودم از ماشین استفاده کردم، خیل مسافت که من در ی شهر کوچ زندگ م آدم، یا این 

  اطلاع من باعث شد آن خواسته را داشته باشم.  کنم، خب آن موقع آن دانش را نداشتم و بی 

 ت خمو اُمنی ویم که آرزواندیشاز بدیواستم با این مثال ب ی هایش این است که شما با بیاندیش  اطلاع

خورد یا به نفعتان  درد شما نم ها به ذهن آن خواسته را دارید که آن شاید خیل وقت در ذهنتان، یعن با من 

  نیست و حت به ضررتان است. 

  آفرین!   آقای شهبازی:

حضور ریخت،    حضور و ی بستری که برنامۀ گنج   هرحال برنامۀ گنجی از طبق معمول خبُ به   بهناز:خانم  

 از بین رفت که محور اساس لای که خب شما به ما  باعث شد که این امروز این تناقض و این مسئله این ش

 چیست؟ مولانا م باید ببیند دغدغۀ اصل بود. هر کس «گوید:دادید «دغدغۀ اصل  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۷۳-۱شمار

  111صفحه: 

  گفت رو، هرکه غم دین برگزید 
  ها خدا از وی برید باق غم

  ) ٣١٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 من دغدغۀ اصل وقت یعن ام زنده شدن به خدا باشد، بقیۀ مسائل ی خودشان را از دست م دهند هو پیچیدگ

ی شغل  . مثل اینشوندهو ساده م ند و یندارد خبُ طبیعتاً باید تغییر ب من شغلم درآمد کاف که وقت

شود، ی چیز طبیع  دست بیاید که من باید برایش تلاش کنم، دیر از حالت آرزو خارج م دیری حالا مثلا به 

 ر شما را، وسواسش شما را درگ مهست، دی که جریانش در زندگ سیر طبیع شود، ی کند.  یر خودش نم

 م دارید،  دیری  مسئله  زندگ شما  این  باید  در کنارش  و  بشوید  زنده  خدا  عشق  به  آمدید  که  را  دانید  ات 

  ات ات باشد، شغل خوب هم باید باشد و چیزهایی که به تعادل برای زندگ طوری فراوان هم باید در زندگ همین 

ست به آن دغدغۀ اصل خودت بچسبی  ها باش، تو فقط کاف ان لازم است. تو لازم نیست که با وسواس دنبال آ

 تا زندگ وجود بیاورد، درآمد  ات هم آن تعادل را در تو به برای بقیۀ چیزها هم کاری که لازم است انجام بده

  چیز. مناسب، کار مناسب، وضعیت شغل و خانوادگ و حالا خانه، همه 

 مدت   اشهو این انرژی جالب است که امروز ی ،وقت در من آزاد شد و من احساس کردم که مثلا  هاست وقت

 خانۀ قشنگ م ر دلم نمبینم دی چیز، چه م ماشین خیل دوست  دانم ماشین خواهد، یا مثلا هایی که قبلا

 داشتم م ر یندارم.  جور  بینم دی اصلا حسرت  

  آفرین!   آقای شهبازی:

  گوید: قول مولانا که م من حسرت زمین در فضای یتایی را ندارم؟ به گویم چرا مثلا م  خانم بهناز:

  مر زمین مسلمّ دهد تو را سلطان
  چنانکه داد به بِشر و جنیدِ بغدادی

  ) ٣٠٩٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 معروف که در بغداد م صوف ،زیست.بِشر: ابونصر بشر حاف  
  بغدادی: از مردم بغداد و از عارفان بزرگ بود.  جنیدِ

   

ها به مرور زمان اتفاق افتاد دیر. چرا من باید مثلا حسرت ی خانه یا زمین در این دنیا را داشته باشم. و این 

 م جنگیدن را کنار گذجنگیدم اینگویم شاید پنج شش سال پیش من م است. وقت به چ اشتم  ها را بفهمم چ

شان مثل ستاره ها همه دانه اینهو دانه ی که روشن شدند، منظورم این  هو، البته نه این هایی روشن شدند ی



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۷۳-۱شمار

  112صفحه: 

ها نور تابید رویشان و ماهیت خودشان را آشار کردند و البته هزارتا ستارۀ دیر  دانه اینهرحال دانه است که به

دهد و ها به من خیل امیدواری م هرحال همین ه، ول بههست که باید روشن بشود و هنوز در من روشن نشد

 م رمدلکند که کار روی خودم را ادامه بدهم.  دهد و تشویقم م  

  خواندید درست است؟  آفرین! شما پزش م  آقای شهبازی:

  خوانم آقای شهبازی. من ادبیات انگلیس م  خانم بهناز:

  ادبیات انگلیس، ببخشید.  آقای شهبازی:

  کنم. نه، شما ببخشید، خواهش م  خانم بهناز:

  عال، عال! آفرین، آفرین! خیل نکتۀ جالبی را بیان کردید، امیدواریم همۀ ما توجه کنیم به آن.   آقای شهبازی:

ما اهمیتش را    کهدانه به ما نشان دادید. قبل از اینسلامت باشید، این نکات است که شما دانه  خانم بهناز:

ما گوش   بفهمیم، به  این شما  از ما هستید  جلوتر  قدم   کردید. شما همیشه ی و  زد  دادید  نشان  ما  به  را  ها 

قدر برای ما روشن است و کس استفاده نکند باید تعجب  خوشبخت ما این است که راه برای ما روشن است و آن 

  کند. مرس از شما. 

  کنم.  خواهش م  آقای شهبازی:

  خانم بهناز]   [خداحافظ آقای شهبازی و 
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